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پیش ؟ غت 5 مترجم 


ان المد لله دستعیته تفه وَذْسْتَهدیه وَْسْتَنْصره ود باه من د شرور 


نیت » ومن یات أغالعه من هه الله قلا مُضل له وَمَنْ YY‏ 
مهد آن لا الا ا عبده ورس لها 

و بعد: 

عصر کنونی عصری است که فتنه و بدبختی» شور و شر. جهالت و نادانی» فسق و 
فجور, کفر و نفاق و بالاخره تمام رذالت‌ها از هر سو زبانه می‌کشد. چه شیطان‌های 
جنی و انسی به اتفاق قیام نموده‌اند تا بر سرتاسر جهان سیطره حاصل نمایند. از 
قربانی جان. مال» وقت و مقام شب و روز دریغ نمی‌ورزند و با استفاده از جال‌ها و 
دام‌های مختلف در شکار امّت اسلامی کمر بسته‌اند و به نام‌ها و اشکال گوناگون در 
ق فوی اند خر مسا را ای کات و و ات از 
افد شکار فکر خود گردانند» شعارهای برّاق ایشان از قبیل: عدالت اجتماعی. مساوات 
حقوق زن. آزادی فکر و بیان. حقوق بشر, مبارزه با فقر و بیسوادی و مانند اين‌ها همه 
تاخت هام ابیت در وهای اساسا ۵ مها اه را ان 
مشتریان از حقیقت آن بضاعت‌ها بی‌خبرند و نمی‌دانند که این همه شعارهاء جز 
دام‌های شکار مسلمانان» چیزی دیگر نیست. 

اف وهی کی اهاط ات رف مایا مه 
ساده لوح رواج می‌دهند. تا رفته رفته به لجن‌زار کفر و شرک سرنگونش کنند و 
بدین وسیله رییس خود ابلیس را خرسند. سازند. لذا برای آنکه حقیقت را درک 
نمودند. پیروان شیطان از پیروان رحمان شناخته باشیم بايد بدانیم که تمام انسان‌ها 
به دو گروه تقسیم می‌شوند: 

اج وا ام رات اقا کف شاه ارلیاه له تا یه یی و 

۲- پیروان ابلیس و اتباع آن که بنام اولیاء الشیطان معروف‌اند. 


۱- مسند امام شافعی. ج ۲. ص ۲۶ از ابن عباس حول از نبی اکرم یا 


۲ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 

تفکیک بین دو گروه کار آسانی نیست. چه بسا کسانی هستند که در حقیقت. 
اولیای شیطان‌اند. ولی پوستین خویش را وارونه پوشیده. دعوای ولی الله بودن را 
می‌کنند و جاهلان و فریب خوردگان به تزویر آن‌ها پی نبرده‌اند و ایشان را اولیاء الله 
خوانده‌اند و تقدیر و احترام می‌نمایند. 

اگر بخواهیم اولیاءالله را بشناسیم و آن‌ها را از اولیای شیطان فرق(جدا) کنیم. به 
قرآن کریم و احادیث رسول الله 5 باید مراجعه نماییم. تا در روشنایی آن دو منبع علم 
شرعی به تعریف و شناخت: اولیاء الله و اولیاء الشیطان, موفق شویم. 

بدون شک اطلاع بر احوال اولیای گرامی و به ویژه یاران پیامبر بزرگوار 5 و تابعین 
ایشان در معرفت آنچه می‌خواهیم. نقش عمده دارد. 

من بنده‌ی مقر الله تعالی چندین سال قبل کتابی موسوم به: «الفرقان بين آولیاء 
الرحمن و اولیاء الشیطان» از تالیفات شيخ الاسلام احمد بن عبدالحلیم رحمه‌الله 
تعالی را مطالعه نمودم و آن کتاب را در موضوع خود جامع و شامل یافتم و فکر 
می کردم بیماران کشور ما به همچون کتابی سخت نیاز دارنده لیکن برگردان آن از 
عربی به فارسی برایم دشوار به نظر می‌رسید. همان بود که با استفاده از آن در سال 
۶ هش به تحریر مقاله‌ی زیر عنوان (اولیاء الله چه کسانند)؟ اکتفا نمودم 
الله ا مد ررر ها وه مدع فقوت ا ۲۱۳۸۷ تشن 
گردید و در دسترس خوانندگان قرار گرفت. در اوایل سال گذشته (۱۳۸۷ ه.ش) 
خسربره‌ام(برادرخانمم) محمد اشرف (رحمه الله وجعل الجة مثواه) جوانی که به عمر 
سی و پنج سالگی رسیده بود و در حالی که با مرگ دست و گریبان بود لیکن غم ملّت 
را فراموش نکرد و آن را ناراحت کننده‌تر از تکلیف خود احساس می‌کرد. دو سه مرتبه 
به گوشم آرزوی خود را بدین حرف‌ها ثبت نمود: اگر این کتاب به فارسی ترجمه شود 
به مردم ما بس مفید خواهد بود. 

حرف‌های آن گل پژمرده‌ی چمن زندگی را پر ارج و آرزویش را همّت بخش یافتم» 
بناء با قلم کوتاه و مصروفیت‌های گوناگون زندگی و فقدان صحت کامل. در زمستان 
سپری شده. کمر همّت را برای ترجمه‌ی آن کتاب بستم و خواستم با این کار آرزوی 
آن عزیز را ولو بعد از رحلتش برآورده سازم. 

از اينکه ترجمه در ذات خود کار دشوار است. اما ترجمه‌ی آثار علمای قدیم چون 
آثار شیخ الاسلام احمد ‏ دشوارتر است. چرا که شیخ الاسلام یک عالم جامع است و 


پی شگفتار مترجم ۳ 


خواننده‌ی کتاب او احساس می کند که در برابر یک بحر متلاطم اؤ معرفت 9 دانش 
قرار دارد. 

از جانب دیگر در کتاب ترجمه شده بعضی خطاها یافتم که به فکر من از سوی 
نویسندگان و چاپ کنندگان رخ داده است. بناء من بعد از مراجعه به نسخه‌هایی که در 
دست داشتم قصدا در چند جای تصرفات جزیی نموده‌ام و بنابر هدف اصلی که 
برگرداندن مفهوم و محتوای کتاب به زبان فارسی می‌باشد. بعضی زیادت‌ها از قبیل 
گذاشتن عنوان‌هاء تعلیقات مختصر تخریج آیات و اکثر احادیث در پاورقی‌ها و بعضی 
دلیل‌ها در ترجمه نموده‌ام. 

با آن‌هم من اصرار ندارم که اشتباهی از من وقوع نپیوسته است. زیرا که خطا و 
فراموشی در سرشت انسانی نهفته می‌باشد. لیکن از الله تعالی پوزش تمام سهو و 
خطاهای خویش را و به خصوص آنچه در ترجمه‌ی این کتاب رخ داده است خواهانم و 
از خوانندگان محترم تقاضا دارم که اگر اشتباهی را در این ترجمه ملاحظه نمودند با 
تنبیه و راهنمایی خویش بر بنده منت نهند. 

از الله تعالی التماس می‌کنم که این عمل ناچیز را قبول و در ترازوی حسنات من؛ 
و ترازوی حسنات عزیزم محمد اشرف ۸2 قرار دهد. چه در حقیقت این کار با 
پیشنهاد و دعوت وی صورت گرفته است 9 طوری که در حدیث شریف آمدم. انستت: 
دعوت دهنده به سوی خير و تنفیذ کننده‌ی ان هردو در اجر یکسان‌اند. پیامبر 5 
فرموده‌اند: امن دعا لل هدّی» کان له مين الاجر مثل آجور مَنْ بع لا ینمض دك من 
أَجورهم مَیا». 

ترجمه: «آنکه به سوی هدایتی و کار مشروعی دعوت کند. برای او مزد کسانی که 
از او پیروی می کنند» داده می‌شود. بدون اينکه از مزدشان چیزی کم شود». 

همچنان از الله تعالی مسألت دارم که این ترجمه را مشعل راه زندگی ناآگاهان از 


دین و فریب خوردگان گرداند و بنده‌ی عاجزش را حله‌ی مغفرت بپوشاند. 


۱- روایت امام مسلم از ابو هریره طا 


۳ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 
در انتها از برادر محترم و دانشمندم (استاد معتصم بالله اکرامی) سپاسگذارم که 
این ترجمه را مراجعه و با ملاحظات خویش رونق بخشیدند. الله تعالی اخلاص‌شان را 
قبول و در ترازوی اعمال ایشان قرار دهد و همه مان را جنات الفردوس نصیب گرداند. 
وصل الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه آمعین. 


دکتر محمد ابراهیم بلخی - پیشاور 
۵ ه.ش 


مقدمة مولف 


المد یله مه وَسَتَهُدیه متفر وود باه م من شزور آنشیتا وَمن ات 
ی و N‏ وَْمْهُدٌ ان لا ال ! 


4 ا مه و و مرو 


وشهد و عبده ا 
الله تعالی در قرآن کریم و در سنت پیامبر خویش بیان فرموده است که او را از 
مردمان. اولیایی بوده است و شیطان را اولیایی است و بین اولیای خود و اولیای 


ا 


طاو کک موده اسک ری کیو ان ا ا ا 
و لا هم نرود ین اموا روا فود له لبر تبشری فى أي انیا 
وق ال خرة لا تبدیل کلمت لته َلك هو ألفَْالعَظیم 63 [بونس: 014-17 

ترجمه: «آگاه باشید! همانا دوستان خدا. نه ترسی بر آن‌هاست. و نه آن‌ها غمگین 
می‌شوند. (همان) کسانی که ایمان آوردند. و پرهیزگاری می‌کردند. برای آنان در زندگی دنیا 


و در آخرت بشارت است. سخنان خدا تغییر ناپذیر است. این همان کامیابی بزرگ است». 
الله تعالی فرموده است: الله و آلزین منوا بخرجُهم من لت إلى الور 
ِ ۳ یرهم م لسوت یجوم من لور إلى لت اوليك َضحَبٍ 


لا ره 


آلثار هم فیها خلدون(4 [البقرة: ۷ 
تر جمه: «خداوند یاور رو سرپرست) کسانی است که ایمان آورده‌اند؛ آن‌ها را از تاریکی‌ها 
به سوی نور بیرون می‌برد. و کسانی که کافر شدند یاور و سرپرست آن‌ها طاغوت است که 


ماند». 
همچنان الله له تعالی است: e‏ ین ۶ عَامَنُوا ا یرد 
۳ 1 رو و وو 2 تم 4 ۲ 


بهدی لو اشلیج» [المائدة: ۵۱]. 


۶ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 

ترجمه: «ای کسانی که ایمان آوردید! یهود و نصاری را به دوستی بر نگزینید. آنان 
دوستان یکدیگرند. و کسانی که از شما با آن‌ها دوستی کنند. از آن‌ها هستند. همانا خداوند 
گروه ستمکار را هدایت نمی کند». 

فا قرات الفزءان فاستمذ باللّه مق المْیطن الرجيمق له یش لهد سلطا 
عل الي ءاعنوا وَل زتهم یتوو لگنا سلطله. عل آلذین یتوزته. ولذین شم 
به مشر وت [النحل: ۱۰۰-۹۸]. 

تر جمه: «یس هنگامی که قرآن می‌خوانی. از ز (شر) شیطان رانده شده. به خدا پناه 
ببر. نی گمان ن¿ او بر کسانی که ایمان ن آورده‌اند و بر پروردگارشان توکل می کنند. (هیچ) تسلطی 
ندارد. تسلط او تنها بر کسانی است که او ۳ به دوستی رو سرپرستی) خود برگزیده‌اند. و 
کسانی که (به پیروی از وی) به او (= الله) شرک می‌ورزند». 


Ka‏ رو * وه ِ ع مر 
همچنان الله تعالی فرموده است: ٠‏ ون ف ل ا 
ن 


صَعيمًا4۵ [النساء: ۷۲]. 
ترجمه: «کسانی که ایمان آورده‌اند در راه خدا پیکار می‌کنند. و آنان که کافرند در راه 
طاغوت (= بت و شیطان) پیکار می‌کنند» پس شما با یاران شیطان پیکار کنید» قطعاً نیرنگ 


(و نقشه) شیطان ضعیف است». 


۳ 


و هکذا الله تعالی فرموده است: اومن یِتَخذ رخ یتَخذ ألمْیْطن ولا من دون له فقَد خیم 
ران مبیتال6> [النساء: .]۱۱٩‏ 
کرده است» '. 


۱- یادداشت: شیخ مقدمه‌ی خویش را با خطبه‌ی طولانی آغاز و آیه‌های زیادی را ذکر نموده است. 
من خطبه‌ی او را اختصار و به بعضی آیه‌ها اکتفا نمودم. (مترجم) 


بخ e‏ € 
صفات اولیای الله تعالی 


وقتی دانسته شد که بعضی مردم اولیای رحمان و بعضی دیگر اولیای شیطان‌اند. 
پس بايد بین دو گروه طوری فرق شود که الله تعالی و رسولش آن تفکیک را نموده‌اند. 

اولیای الله تعالی تنها مسلمانان پرهیزگارند. چنانکه الله تعالی می‌فرماید: 1 
إن آَولیآء اه لا وف عليه ولا هم ینوی آلذین ءامنا ووا یتفونچ4 
[یونس: 1۳-71۲ ]. 

ترجمه: «آگاه باشید! همانا دوستان خداء نه ترسی بر آن‌هاست. و نه آن‌ها غمگین 
می‌شوند. (همان) کسانی که ایمان آوردند. و پرهیزگاری می کردند». 

در حدیث صحیح که امام بخاری و سایر محدئین از ابوهریره 4# روایت کرده‌اند. 
پیامبر م2 فرموده‌اند: «ٍقّ الله قال: من عَادی لي لیا فقَذ دنه با حرب» وَمَا تمرم کک 


عَبْدِي بقیء ا اَحَبَ ِا رضت لیب وتا یرال عبّيي یتفر قرب ال بالموافل 
حبّه اا اخ کے سبع ااذ نت ی بر به 
بطش بھاء وَرجله اي یی ي وان سَألَي E‏ » ون î‏ وم 


رد عن شَيَءِ ا َاعلَة درف عن نین المُومِن٬‏ يكره المَوْتَ راا 


ماه 
ترجمه: س فرموده: هرکس با کسی که با من دوستی دارد دشمنی کند. 
پس من با او اعلان < جنگ می کنم و بنده با چیزی دوست‌داشتنی‌تر از آنچه بر او فرض 


کرده‌ام به من نزدیکی نجست. و هميشه بنده‌ام خود را به من نزدیک می‌سازد. به 
زیادتی‌های طاعت تا این که عاقبت او را دوست دارم وقتی که دوستش داشتم. 
شنوایی او می‌شوم که با آن می‌شنود و بینایی او که به آن می‌بیند» و دست او که با آن 
کار می کند و پايش که برآن راه می‌رود؛! و هرآینه اگر به من پناه بیاورد او را در پناه 


۱- یعنی الله تعالی بنده‌ی مؤمن و متقی خویش را توفیق و تایید نصیب می‌گرداند به حدی که تمام 


۸ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


خود می‌آورم و بیزاری نمی‌جویم از چیزی که من انجام دهنده‌ی آنم مثل بیزاری 
جستنم از قبض کردن نفس بنده‌ی مسلمانم که مرگ را نمی‌پسندد و من اذیتش را 

این صحیح‌ترین حدیت می‌باشد که در ارتباط اولیاء الله روایت شده است. پیامبر 95 
در آن توضیح داده‌اند که هر آنکه با دوستی از دوستان الله تعالی دشمنی کند در 
جنگ و رویارویی با الله تعالی واقع شده است. 

در حدیثی قدسی دیگر آمده است: ِن لایر ای ۳ ار اللیْت اطرب». 

ترجمه: «من انتقام اولیای خود را از دشمنان‌شان می‌گیرم چنانکه شیر خشمناک 
انتقام می گیرد». 

این انتقام‌گیری بدان جهت است که اوليای الله تعالی کسانی‌اند که به او ایمان 
آورده‌اند 9 با او موالات دارند» دوست داشتنی‌های الله تعالی ۳ دوست می‌دارند و با 
آنچه او دشمنی دارد. دشمنی می‌ورزند 9 آنچه را الله تعالی بیسندد. آن را می‌بسندند 
و شخصی را که الله تعالی محروم گرداندنش را دوست دارد» محروم می گردانند 
چنانچه در ترمذی و کتاب‌های دیگر از پیامبر کی روایت است که فرمودند: اوی عُرّی 
الایمان ا لحب في لته وَالبْفْض في الّه. 

ترجمه: «مستحکم‌ترین دست آویز ایمان. دوستی با مردم در راه الله تعالی و 
دشمنی با مردم در راه الله تعالی است». 

در روایت ابو داوود آمده است: که آن‌جانب فرمودند: امن له بعش له 
وأعطی بل وَمَتَعَ ي فَقَدِ استکمل الریتان»" 


ترجمه: «آنکه دوستی. دشمنی» عطا و بخشش و ممانعت آن جهت رضای الله 
تعالی بوده باشد. ایمانش کامل شده است». 


۱- روایت امام احمد از البراء بن عازب. 


بخش نخست: صفات اولیای الله تعالی ۹ 


معنی ولایت و عداوت 

(ولی) نزدیک را گویند و فعل (یلی) به معنی: نزدیک می‌شود. می‌باشد در حدیث 
آمده است: افوا القَرَائص باهلهاه فما بق فهر لاو رجل ڏگ '. 

ترجمه: «حصه‌های تعیین شده مال میراث را به اصحابش بدهید و آنچه باقی ماند 
برای نزدیک‌ترین مرد به مُرده» بدهید». در حدیث تاکید به لفظ (ذکر) شده است تا 
بیان کند که این حکم مخصوص مردان بوده است. زنان در آن شریک نیستند. 
خویش تابع و پیرو الله تعالی باشد» بدون شک آنکه با ولی الله دشمنی می کند با الله 
ال عمش کر دہ لته انتک له فال فده اھ ل کدرا عو 
وَعَدوّڪَم راء [الممتحنة: .]١‏ 

ترجمه: «دشمنان من و دشمنان خویش را به دوستی نگیرید». 


که با الله تعالی دشمنی ورزد با او در جنگ افتاده است. در حدیث آمده است: «مَنْ 
عادی لى ولا فقد آذنتة بازب» . 


ترجمه: «کسی که با دوستی از دوستانم دشمنی ورزد به او اعلام جنگ داده‌ام». 


بهترین اولیاء الله 
بهترین اولیاء الله. انبیاء بوده‌اند و بهترین انبیاء رسولان‌اند و بهترین رسولان 


آن‌ها: نوح» ابراهیم. موسی» عیسی و محمد 5 هستند. الله تعالی فرموده استا: 


۱- روایت بخاری و مسلم از ابن عباس. 


۱۰ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


شرع کم ین اي ما وی به. ُوخا والدق أوحیتا لك وَمَا وضینا بو= رهيم 
م9 ام 2 و کی تن مه ام ت 
ومُومَی وَعیسّی آن اقیمُوا الذِينَ ولا تَفرقوا فیه #4 [الشوری: ۱۳]. 
ترجمه: «الله تعالی آیینی را برای شما مشروع گردانده است که آن را به نوح توصیه کرده 
است و آنچه را که به سوی تو وحی کردیم و آنچه که به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه 
نموده بودیم» (و توصیه‌ی همه این بود): دین را پا برجا دارید و در آن تفرقه نکنید». 
همچنان الله تعالی می‌فرماید: ود دا من لین میقم وینك وین نوج 


اد مر ق مر ا و ا جو س ۲۰ ام وم ۱ 2 
وإِبَرَهِيمَ وَمومی وعیمی ابن مریم واخذنا منهم ميقا غليظا لیستل الصدقین 
>« 2 ۶ اس A2‏ ج 

ترجمه: «و (ای پیامبر گرامی! به یاد آور) هنگامی را که از پیامبران پیمان‌شان را گرفتیم 
و (همچنین) از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم و از همه‌ی آنان پیمان 
آماده کرده است». 

بهترین اولوالعزم محمد کل خاتم الانبیای امام المتقین. سردار فرزندان آدم» 
پیشوای انبیاء و خطیب ایشان در روز قیامت» صاحب مقام قرب و شفاعت. علم بردار 
پرچم حمد. صاحب حوض کوثر. شفاعت کننده‌ی مردم در روز آخرت و صاحب 
رکه باقن و یی می امه ان کی که الله کا اورا رین کات هرد 
مبعوث گرداند و بهترین شریعت خویش بر او نازل فرمود و امّت او را بهترین امت در 
سابقه را قرار بخشید. امّت او در آفرینش آخرین امت‌ها و در فضیلت اولین امت‌ها 
یاک کے که شاد خی ی ا اند ای الاعرزن 
شون یوم القِيامَة ید هم آوئوا الکتاب من قَبته رَوتیتاة من بَعْجم هد 
یمهم اي ختلفوا فیه» ین یرم امه فهداتا الله له الاس لتا تم فیه هو 
غْداء والّصاری بَعَدَ عَيِ» . 

ترجمه: «ما آخرین امت‌ها در دنیا و در روز قیامت اولین ایشان در فضیلت هستیم. 
لیکن به آن‌ها پیش از ما کتاب داده شد و به ما بعد از ایشان» آن‌ها در بزرگداشت روز 


۱- بخاری و مسلم از ابوهریره. 


بخش نخست: صفات اولیای الله تعالی ۱۱ 


جمعه اختلاف نمودند و الله تعالی ما را به تعظیم آن هدایت نصیب کرد. آن‌ها از عقب 
ما هستند. فردا روز تعظیم یهودی‌ها و پس‌فردا از نصرانی‌ها می‌باشد». 

و پیامبر به فرموده‌اند: اتا اول من نشی عه الارضن ۱ 

ترجمه: «من اولین کسی هستم که از قبر برانگیخته می‌شوم». 

و همچنان فرموده‌اند: «آتي باب اة اسف قَيفُول الازن: 
ند فقو : بك یت 1 فک لح قَبْلكَ). 

ترجمه: «به دروازه‌ی جنت می‌روم و اجازه می‌خواهم» دربان می‌گوید: تو کی 
هستی؟ جواب می‌دهم: من محمد هستم. پس او می‌گوید: به خاطر تو مامور شده‌ام که 
قبل از تو به کسی دیگری در را نگشایم». 

فضیلت‌های محمد و2 و امتش بس زیاد است. الله تعالی او را از ابتدای بعشت سبب 
جدایی بین دوستان و دشمنان خویش گردانده است. انسان وقتی دوست الله تعالی 
می‌گردد که به محمد 35 و به رسالت وی ایمان آورد و در عقیده و عمل از وی پیروی 
تفای کی که یت له ال ی با او زا اقا که وش وی میات کی | 
ا ی هه اس که ار و او ا ان 
می‌باشد» الله تعالی می‌فرماید: فل إن كعم بو الله تيعون یم آف4 
[آلعمران: ۳۱]. 

ر و اعدا اک الله را دیشت می دار از من روي كا الله اا 
دوست بدارد». 

حسن بصری 22 می‌فرماید: قومی ادعا نمودند که آن‌ها الله را دوست می‌دارندء 
را بیان فرمود: ار 
پیروی رسول الله ٤‏ نکند» او از جمله‌ی اولیاء الله a‏ ۷" مردم خود و یا 
دیگران را اولیاء الله می‌پندارند» در حالی که هرگز اولیاء الله نمی‌توانند بشوند. به طور 
مال مھود ی ها و کر اها اد عا ھی کفند که اها اولیاد لانو مدآ ها کی 
به جنت نمی‌رود. بلکه ادعا دارند که آن‌ها پسران الله و عزیزان وی می‌باشند الله 


۱- روایت ترمذی و ابوداود از ابوسعید. 


۱۲ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


تعالی به جواب ایشان می‌فرماید: فل قلِم پُعَذبْڪَم کم پڏوبڪم بل شم جَقَرّ ن 
ى4 [المائدة: ۱۸]. 

ترجمه: «بگو ای محمد! پس چرا شما را الله در برابر گناهانتان عذاب می‌دهد؟ بلکه شما 
انسان‌هایی همچون سایر انسان‌هایی هستید که الله آنان را آفریده است» . 

فان یاد رای ی هم کان هودا از کی بلق 
۳ اما E‏ رهم ٍن گم صدقین 4 [البقرة: ۱۱۱]. 

ترجمه: «گویند جز بهودی و مسیحی کسی دیگر به بهشت نمی‌رود. این آرزوهای 

مشرکان عرب جهت سکونت‌شان در مکه و مجاورت بیت الله. خود را اهل الله 
کات ا کی قل علیسکم تک ل آغتبسفن تدکشوني مشتگبریج پو شیم 
تَهَجر ون( [المزمنون: 1۷-17]. 

ترجمه: «آیات من در دنیا بر شما خوانده می‌شد و شما بر پاشنه‌های خود به عقب 
برمی گشتید از این روی گردانی به خود می‌بالیدید و آیات را در گفتگوهای شبانه‌ی خود به 
باد استهزاء می گرفتید و از پذیرش سرباز می‌زدید». 

همچنان فرموده است: 24 لهم الا د يُعَذْبَهُمُ ا ون عن الم 
آ رام رما کارا آولیاعنت ان ریاد لا آلستشود » سا رم لا یَعَلَمُونَ 4 
[الانفال: ۳۶]. 

تمه جرا الله آنان, زا عذاب که در عالی که ایشان مسلمانان را از مسخدال‌حرام 
بازمی‌دارند؟ آنان هرگز دوستان الله نمی‌باشند بلکه تنها مسلمانان پرهیزگار دوستان الله 
می‌باشند. لیکن بیشتر آنان این واقعیت را نمی‌دانند». 

در صحیح بخاری و صحیح مسلم از عمرو بن العاص ظ4 روایت است. او می‌فرماید: 
شنیدم که رسول الله م3 علنا می‌گفتند: «ِنْ آل فلان لیوا لی بأولیا نما ولي اله 
وصالح الْمُوْمِنِينَ». 

ترجمه: «آگاه باشید که آل ابو فلان. - طایفه‌ای از نزدیکانش- دوستان من 
نیستند» همانا دوست من» الله و مومنان نیکوکار است». 


بخش نخست: صفات اولیای الله تعالی ۱۳ 


مصداق (صَالِځ الممنیتَ) مسلمانان پرهیزگار و دوستان الله تعالی می‌باشد. در 
پوشش این آیه ابوبکر» عمر» عثمان. علی و متباقی(باقی‌مانده) اهل بیعت رضوان» آن 
کسانی که در عهد و بیعتی که زیر درخت صورت گرفت. شرکت ورزیده بودند. همه 
داخل‌اند و تعدادشان به هزار و چهار صد تن می‌رسد. تمام آن‌ها جنتی‌اند. طوری که 
در حدیث صحیح پیامبر 3 فرموده است: الا یدح ار أَحَد من بیع مخت اجره 

ترجمه: «هیچ یکی از بیعت کنندگان زیر درخت به دوزخ نمی‌رود». 

طوری که بعضی کافران دعوای ولایت و دوستی الله تعالی را می‌نمایند و در 
حقیقت اولیاء الله نبودند. بلکه دشمن او می‌باشند. همچنان بعضی منافقین اسلام را 
اظهار کردند و کلمه‌ی توحید (لا اله الا الله محمد رسول الله) را می‌خوانند و به بعثت 
پیامبر 5 برای انسان‌ها و جنیان اعتراف می‌نمایند. لیکن در دل عقیده‌ی کفری 
می‌پرورانند. رسالت آن جناب را به دل قبول ندارند و او را به حیث یک پادشاه 
فرمانبرده شده می‌خوانند. پادشاهی که به ری خویش بر مردم حکومت می‌راند و یا 
مانند بهودی‌ها و نصرانی‌ها آن جناب را تنها پیامبر عرب‌ها می‌خوانند و یا آن جناب را 
پیامبر عموم مردم دانسته‌اند و می‌گویند: الله تعالی دوستان خاصی دارد که محمد 35 
ایس ا قاط خی با له این از ظریق موی لا فده زره هه چیه را از 
الله تعالی مستقیما و بدون واسطه الهام می‌گیرند. 

یا می‌گویند: پیامبر 55 با شریعت ظاهری که ما با او موافق هستیم. فرستاده شده 
است. نه با حقیقت و اسرار پنهانی که آن‌جناب یا بالکل از آن بی‌خبر بود و یا نسبت به 
با ان ان آکاهی ده و منت مار ]ها سل مق آله یاب ۱ 
طریقه‌ی خویش است. 

گاهی بعضی از آن‌ها می‌گویند: اهل صفه از پیامبر 5 بی‌نیاز بودند» او پیامبر آن‌ها 
نبود و بعضی از آن‌ها مبالغه نمودند و می‌گویند: الله تعالی در دل اهل صفه آنچه را 
الهام کرد که آن را به پیامبر ٤:‏ در شب معراج وحی فرموده بود. بنابراین اهل صفه به 
مقام او رسیده‌اند. 


۱- روایت ابوداود و ترمذی از جابر. 


۱۴ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


این بیچارگان (کسانی که چنین سخنان باطل را می‌زنند) از شدت جهالت نمی‌دانند 
که قر ام امومع اج در سکم که وفرع فا بو انس الله کال رموه انست: 
«سبَحن الق آنری بعبییء یلا مق المنجي ارام ِل المنج افص ال 
کت حور 4 [الاسراء: ۱]. 

ترجمه: «پاک و منزه است الله که بنده‌ی خود (محمد &) را در شبی از مسجدالحرام به 
مسجد القصی برد. آن‌جایی که دوروبر آن را پربرکت ساخته‌ایم». 

نمی‌دانند که صفه در مدینه‌ی منوره و در شمال مسجد پیامبر و قرار داشت و در 
آن بیچارگانی بی‌اهل و عیال و بی‌قوم و خویش سکونت می گزیدند» چون مسلمانان به 
مدینه هجرت می کردند» کسی که منزلی پیدا می‌نمود. در آن سکونت اختیار می کرد و 
کسی که جایی نمی‌یافت در مسجد فرود می‌آمدند و در صفه تا پیدا نمودن سرپناهی 
شب می گذراند. 


حال اهل صفه 

اهل صفه مردمان خاصی و ملازم صفه نبودند. بلکھ گهی زیاد و گهی کم می‌شدند 
چون برخی مدتی در آنجا اقامت گزیدند. بعد به جای دیگر انتقال می‌نمودند و کسانی 
که در آنجا سکونت داشتند از نوع سایر مسلمانان بودند. آن‌ها هیچ امتیازی در علم و 
دین نداشتند. بلکه بعضی از آن‌ها مرتد شدند و پیامبر 5 مرتد شدگان را اعدام نمود 
مانند آن چند نفری که از قبیله‌ی «عرینه» بودند که آب و هوای مدینه‌ی منوره با 
طبیعت‌شان موافقت ننمود. پیامبر َيه به آن‌ها دستور داد تا به گله‌ی شتر صدقه بروند 
و از شیر و پیشاب شتران استفاده نمایند» آن‌ها بدانجا انتقال نمودند و از شیر و پیشاب 
شتران استفاده به عمل آوردند. وقتی صحت يافتند ساربان را کشتند. گله شتر را با 
خود بردند» پیامبر 6 اطلاع یافت. تعدادی را غرض پیگیری آن‌ها فرستاد. وقتی نزد 
آن‌جناب آورده شدند. به دستور وی دست‌ها و پاهایشان قطع و بر چشمانشان داغ 


اينکه جان دادند". 
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قصه‌ی این گروه به روایت انس 4ه در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است و 
در آن ذکر رفته است که آن‌ها در صفه سکونت گزیده بودند. پس صفه منزل همچون 
اشخاص نیز بود. 

بهترین مسلمانی که در صفه منزل گرفته بود سعد بن ابی وقاص می‌باشد. سپس 
از آنجا انتقال نمود و همچنان ابوهریره و دیگران نیز در آنجا سکونت گزیده‌اند تاریخ 
آن ساکنان را ابوعبدالرحمن سلمی جمع آوری نموده است. 

انصار و بزرگان مهاجرین چون ابوبکر. عمر» عثمان» علی. طلحه. الزبير» عبدالرحمن 
بن عوف. ابوعبیده بن الجراح و امثال آن‌ها از اهل صفه نبودند. 

اما روایتی آمده که در صفه غلامی از مغیره بن شعبه سکونت داشت. پیامبر يد در 
شأن او فرمودند: «هَذا وَاحذ من السَبِعَةا. 

ترجمه: «اين غلام یکی از ابدال هفتگانه است». 

این حدیث به اتفاق علماء جعل و دروغ است. با آنکه ابونعيم در کتاب «الحلیه» 
ذکر نموده است و همچنان هر حدیثی که در تعداد اولیاء ابدال نقبای نجباء اوتاد و 
اقطاب '» مثل چهار, یا هفت. یا دوازده» یا چهل» يا هفتاد. یا سیصد. یا سیصد و سیزده. 
و یک قطب روایت شده. صحت ندارد. بلکه هیچ لفظی از این الفاظ به جز از لفظ ابدال 
به زبان گذشتگان ذکر نشده است. در حدیثی در مسند امام احمد به روایت علی هه 
آمده است که: ابدال چهل مرد و در شام اند» این حدیث متصل و ثابت نیست و آنجه به 
همه معلوم است علی 4# و طرفدارانش از معاویه 4# و همراهانش که در شام قرار 
داشتند. بهتر بودند بنابراین امکان ندارد که بهترین مردم در لشکر معاویه باشند نه در 
لشکر علی. 

py E E‏ وت تن 
فرمودند: اثَمَرّقَ مَارقَة لَه عل فرقَة من المسلیبت یه ها و الطَائة مت با حیّ). 


۱- این الفاظ و القاب مراتب ولایت در نزد صوفی‌ها می‌باشد. در نزد آن‌ها یک قطب و یا غوث اعظم 
وجود دارد که رهبری اوتاد چهارگانه بدوش وی می‌باشد. و اوتاد چهارگانه حفاظت عالم را از 
چهار طرف عهده‌دارند و اقطاب هرکدام در قاره‌یی از قارات زمین وجود و سلطه دارند و ابدال در 
عالم زندگی 9 حفاظت ان را می نمایندء 9 نجباء عهده‌دار کارهای مردمان می‌باشند. ر.ک. الفکر 
لصو ی ۳۱۷( ر 


۱۶ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


ترجمه: «دسته‌ای در وقت دوپارچگی مسلمانان از دین بیرون می‌شوند آن‌ها را 
نزدیک‌ترین گروه مسلمانان به حق از بین می‌برند». 

آن فرقه. خوارج بودند که در وقت اختلاف مسلمانان در دوره‌ی خلافت علی که از 
دین برگشتند. علی 4 با یاران خویش آن‌ها را نابود کرد. از این حدیث صحیح نزدیکی 
علی 4 به حق نسبت به معاویه 4# و پارانش معلوم می‌شود. پس چگونه ابدال در 
پست‌ترین لشکر وجود می‌پابند نه در بلندترین آن؟! 

همچنان آنچه بعضی روایت می کند که مردی در نزد پیامبر 5 این بیت‌ها را سرود: 
قد لسعت حيةالمهوى کبدي فلا طبیسب فاولا راقي 
إلاالحجيب الذي شسففت بسه فعنس ده رقيتسي وتريساقي 

ترجمه: 
مارعشق جگرم رانیش زده دکتر و دمگر برایش هیش شده 
جز حبیسی که به او دل داده‌ام ند او دارو دم جویندهام 

پیامبر 3 از شنیدن این بیت‌ها به اندازه‌ای در شور و هیجان آمدند. که پتو از 
شانه‌شان به زمین افتاد. 

این روایت به اتفاق علمای حدیث جعل و دروغ است و دروغ‌تر از آن» آنچه است که 
بعضی روایت کرده‌اند که. پیامبر 5 لباس خود را پاره کردند و جبرییل پرچه(قطعه) از 
آن را گرفت و به عرش بسته نمود. 

همچنان آنچه به عمر 4# نسبت می‌دهند که او فرموده است: پیامبر 5 و ابوبکر 
صحبت می‌نمودند» من در میان‌شان مانند زنگی (ناآشنا) بودم. این روایت و امثال آن 
در نزد علمای حدیث» دروغ‌های آشکار است. 


شرط صحت ایمان 
هر آنکه در ظاهر به رسالت پیامبر 5 اعتراف نماید و در دل و باطن مخالف باشد او 
رسالت پیامبر 5 را از روی عناد و یا جهالت انکار می‌نماید. چنانچه بسا از نصرانی‌ها و 
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می‌گویند: او پیامبر اهل کتاب نبوده است. بر ما پیروی‌اش لازم نیست. زیرا قبل از او 
بناء آن‌ها همه کافران‌اند. با آنکه عقیده‌ی ولایت و دوستی الله تعالی را ادعا 
مقا الا لها 3 که الله تعالی صفت آن‌ها را بیان نموده است: واا 


ا آزلیاء آنه لا خوف ڪيه ولا هم یروق لین عامنوا ونوا و49 
[یونس:1۳-7۲ ]۰ 

«آگاه باشید! همانا دوستان خدا, نه ترسی بر آن‌هاست. و نه آن‌ها غمگین می‌شوند. 
(همان) کسانی که ایمان آوردند. و پرهیزگاری می‌کردند». 

در ایمان تصدیق و باور داشتن به الله تعالی و به فرشتگان وی و به کتاب‌های وی؛ 
به ِِ وی و به روز آخرت لازم و ضروری بوده است و بدون استثناء به تمام 
پیامبران الله تعالی و همه‌ی کتاب‌های آسمانی بای یمان داشت طوری که الله تعالی 


می‌فرماید: ولوا ءامنا بل ا ا نزل إل |برهحم وتیل انح َو 


ود 


رتد م 2+ 


یوب وا و موی وعیسی وَمَا أو لبون من رتم لا نُمُرَقُ بَيْنَ 
ا من هم و لَه مهوت قان ءَامَنوا وا بیقل ما ءامنش بهه قد آفتتوا ۳ 
کت هم ف شقاق فسَيِكييكهُم ید وه أسَییم آلعلیم 45 [البقرة: .]٠١۷-٠۳١‏ 

ترجمه: «بگویید: ایمان داریم به الله و آنچه به ما نازل شده است و آنچه بر ابراهیم 
اسماعیل, اسحاق. یعقوب و نوادگان یعقوب نازل شده است و به آنچه برای موسی و عیسی 
داده شده است و به آنچه برای پیغمبران از طرف پروردگارشان داده شده است. ميان هیچ 
یک از آنان جدایی نمی‌اندازيم یعنی: همه را می‌پذيريم ما به الله تعالی منقادیم. 

اک آهل کاب اا تیاو نت کک کا کا ان اوک ی کسام فا شدای و 
اگر روی گردانند» پس دشمنی را با شما در پیش گرفته‌اند» الله تو را بسنده است و او شنوا و 


دانا است». 


شول بت 
بما أذ 


کي انم e‏ ی ی رف 
ا ری وَالمُومِنُونَ کل فك 
له کی و LL‏ بین احد من رمْله ا 
E‏ َا ئا وی ll‏ [البقرة: ۲۸۵]. 
ترجمه: "۳ باور دارد به آنچه از سوی پرورگارش به او نازل شده است و مؤمنان نیز 
بدان باور دارند. همگی به الله و فرشتگان او و کتاب‌های وی و پیامبرانش ایمان دارند و 


۱۸ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


می‌گویند: میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی گذاریم و می گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم. 
پروردگاراء آمرزش تو را می‌خواهیم و بازگشت به سوی تو است». 

در ایمان» عقیده داشتن به اينکه محمد جر آخرین پیامبر بوده است و بعد از وی 
پیامبری نمی‌آید و عقیده داشتن به اينکه آن جناب را الله تعالی برای تمام انسان‌ها و 
است: ِن آلذِينَ یرون بالتّه وله وَيُرِيدُونَ آن یمرو بَيْنَ له ورس 
وَيَقَولونَ نون ببَعض ۸ يعض ویرٍیدون آن یِتَخذوا ی ذلك سبیلا) 


کک خا نّا وتنا للگفرین عَدابّا مهيا والذین ءَامَنواً بالله 
رسله ول یقرف بلق حد م ولتك سوق e‏ غْفورا 

.]۱۵۲-۱۵۰ [النساء:‎ e 

ر ات للد و ار انم اا ها د و ا ف ان اللو مارا 
جدایی بیندازند. (یعنی به الله ایمان آورند و به پیامبران ایمان نیاورند) و می‌گویند: به برخی 
از پیامبران ایمان داریم و به برخی دیگر ایمان نداریم و می‌خواهند میان کفر و ایمان راهی 
کشت فا ا ی کا وای ی اا 
کسانی که به الله و پیامبرانش ایمان آورند و میان هیچیک از آنان فرقی نمی‌گذارند» الله به 
آنان پاداش و مزدشان را خواهد داد» الله بسیار آمرزنده و بسیار مهربان است». 

از لوازم ایمان. عقیده داشتن به میانجی بودن پیامبر 5 بین الله تعالی و مخلوقاتش 
در تبلیغ دین می‌باشد» او را الله تعالی برای تبلیغ امر و نهی» وعده و تهدید و حلال و 
رام وت شاه اتا اشست که الل اتیب زپول ا علان یمه 
اه وام انس كد الك فال با اخ ا اه ی دی ا که 
الله تعالی یا رسول آن را مشروع قرار داده است. بناء اگر کسی معتقد باشد که بعضی 
از اولیاء بدون پیروی راه محمد 5 راهی دیگر به سوی الله تعالی دارند. آن کس کافر و 
از اولیای شیطان است. اما پیدايش مخلوقات» روزی رساندن» قبول دعاء توفیق دل‌هاء 
نصرت یافتن بر دشمن و امثال این‌ها از انواع تحصیل منافع» و دفع اضرار همه را تنها 
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ارتباطی ندارد. 

سپس باید دانست که اگر شخصی در پرهیزگاری. عبادت و علم به حذ کمال برسد 
و به تمام رسالت محمد 5 ایمان نیاورد» مسلمان نبوده است و ولی الله نمی‌تواند 
بشود. مانند علما و عابدان یهودی و نصاری و علماء و حکمای مشرک عرب و علماء و 
حکمای ترک ' و هند و امثال آن‌هاء هر کس به تمام رسالت محمد که ایمان نیاورد. 
ا و ا کار وی هاش فوزس که 
حکمای مجوسی فارس کافران مجوسی بودند و حکمای یونان مانند ارسطو وزير 
اسکندر بن فیلبس مقدونی و همتایانش مشرکان بت‌پرست و ستاره‌پرست بودند. 

در جمله‌ی مشرکان عرب و مشرکان هند. ترک و یونان و امثال ایشان کسانی پیدا 
می‌شوند که در علم. پرهیزگاری و عبادت سعی و تلاش می‌ورزند. لیکن پیرو پیامبران 
نیستند و به رسالت آن‌ها ایمان ندارند و پیام آن‌ها را باور نمی‌کنند و به اوامر آن‌ها 
گردن نمی‌نهند. پس این مردم مسلمان نبوده‌اند و هرگز اولیاء الله نمی‌توانند باشند 
شیطان‌ها با ایشان ارتباط گرفته‌اند و آن‌ها را از بعضی کارها خبر می‌دهند سپس آن‌ها 
بعضی رازها را به مردم افشا می‌سازند و کارهایی خارق العاده‌ای از انواع سحر انجام 
می‌دهند. آن‌ها کاهنان و جادوگرانی‌اند که الله تعالی در شأن ایشان می‌فرماید: هل 
تفم عل من تال ليطي کل عل کل أك انير يفون الشنع 
رهم گذبون 6 [الشعراء: ۲۲۳-۲۲۱]. 

ترجمه: «آیا به شما خبر بدهم که شیطانان بر چه کسی نازل می‌شوند؟ بر کسانی نازل 
می‌گردند که کذاب و سخت گنهگارند. به شیطانان گوش فرا می‌دهند و بیشترشان 
دروغگویند». 

ا هی کار ھا کی اهاز اا ای نامع مر هه اکر سره 
پیامبران نباشند آن‌ها دروغگو و در غشنو شیطانان خویش‌اند. در اعمال آن‌ها گناه. 
فسق و فجور از قبیل شرک. ظلم. بی‌حیایی. حدگذری و بدعت در عبادت حتما وجود 
دارد. به همین سبب شیطان‌ها بر ایشان فرود می‌آمدند و با آن‌ها می‌پیوندند و آن‌ها 


۱١‏ - مراد از ترک مجموعه‌ی از قبایل مختلف ازبک؛ ترکمن» قزل و غیره که در گذشته به نام ترک یاد 


می‌شدند. (مترجم) 


۲۰ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


اولیای شیطان می‌گردند. الله تعالی می‌فرماید: ومن یَعّش عن ذکر ار نقَیّض 
مَبّطعا هو در رین 49 [الز خرف: .]۳٩‏ 

ترجمه: «هر کس از یاد الله غافل شود. شیطانی را مامور او می‌سازيم و چنین شیطانی 
همواره. همدم وی می‌گردد». 
اخبا ر آن را تمدیق تماد و به یارآ ن عقیده ده بشد. آن شخص از قرآن روی 
نماید: الله تعالی می‌فرماید: ارخا نم ك لکد [الأنبياء: ۵۰]. 


ترجمه: «اين قرآن پند دهنده‌ی برکتی است که ما آن را 0 ا 


م2 و وو رود 


همچنان می‌فرماید: من أغرَض عن ذکری فان لهد معيشة صنكا وسر یوم 
اة آغتی8 قال رب لِم حََرْتق اع وقد کنث ا @ قال كلك آتقق 
عابتا تییتها وکدلك اه ۳ م تن تنس ى 6 [طه: 6 ۲-۱۲ ۱۲]. 

ترجمه: «هر کس از ۳ من روی گرداند. زندگی تنگ خواهد داشت و روز قیامت او را 
نابینا برمی‌انگيزيم. او خواهد گفت: پروردگارا! چرا مرا نابینا برانگیختی من پیش از این بینا 
بودم؟ الله می‌گوید: همین است که می‌بینی» آیات ما به تو رسید و تو آن‌ها را نادیده گرفتی؛ 
همان گونه هم تو امروز نادیده گرفته می‌شوی». 

از این آیات متبرکه معلوم می‌شود که مراد از (ذکر الله تعالی) آیت‌های قرآن کریم 
است. بناء اگر شخصی یاد الله تعالی را با کمال درویشی شب و روز نماید و عبادت او را 
با کوشش تمام انجام دهد و لیکن پیرو قران نباشد. آن شخص از اولیای شیطان است 
اگرچه به هوا پرواز نماید. یا بر روی آب حرکت کند. زیرا شیطان او را به هوا یا بر روی 


آب می‌بر د. 


بخش دوم: 
صفات منافقان و اهل جاهلیت 


در بعضی مردم هم یمان و هم برخی صفت‌های نفاق وجود دارد. چنانکه در 
صحیح بخاری و صحیح مسلم از عبدالله بن عمرو 4# روایت شده است که پیامبر 5 
E‏ رب من کم فیه کان مَُافمّا الصا وَمَنْ کانث فیه AR‏ منهن کاتث 
فيه حَصلَة من الما ڪٿ یدعَها: ۱ َدّت گڌَبَ وڏا وعد اخْلف وا انين 
حَانَ» رادا عاهدَ عدر 

و «چهار صفت است در کسی که وجود داشته باشد. او منافق خالص است و 
کسی که در او صفتی از آن صفت‌ها وجود نداشته باشد. در آن صفتی از نفاق موجود 
است تا آن را ترک کند. آن چهار صفت این است: چون سخن راند دروغ گوید و چون 
وعده دهد خلاف کند و چون امین شمرده شود خیانت کند و چون عهد و پیمان دهد. 


پیمان‌شکنی نماید». 
در صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابوهریره داه روایت است که پیامبر 5 
فرمودند: "یمان بضع تون أ بطع ربمون شع انلها 4 ۱۷ له اناما 


ماه ای عن الظریق» وا شُعبة من ج الایمان». 

ترجمه: ی و اند يا هفتاد و اند خصلت است. بلندترین آن گفتن (لا اله 
الا الله) و پایین‌ترین آن دور کردن صدمه و اذیت از راه می‌باشد و حیاء خصلتی از 
ایمان است». 

در صحیحین آمده است که پیامبر َل به ابوذر که از بهترین موّمنان بود» گفتند: 
َك امر ا فقَال: یا ول الها عل كبر السَنَ؟ قال: تم 

ترجمه: «آیا در من آن خصلت با آنکه کلان سال هستم وجود دارد؟ پیامبر 5 


فرمودند: بلی!» 


۲۲ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


در حدیئی صحیح آمده است که پیامبر 5 فرمودند: ری ف ّي من 
ا اهليّ: القخر ف ساب وال نی الاب الاح عل الت والاسیسعاهء 
بالئجوع»! ۲ 

ترجمه: «چهار صفت از صفت‌های جاهلیت در امت من وجود دارد: افتخار نمودن 
به نیاکان» طعنه زدن در نسب‌هاء فغان کشیدن بر مرده و باران خواستن با ستارگان». 

در صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابوهریره 4 روایت شده است که پیامبر ٤‏ 
فرمودند: ی لتاق لاْ: دا حَدّتَ كدب ولد ار ادا اژئین خانا. 

ترجمه: «نشانه‌ی منافق سه است: چون سخن راند دروغ گوید و چون وعده دهد 
خلاف کند و چون امین پنداشته شود خیانت کند». 

در صحیح مسلم آمده است: اون صام ی ۳ لَه سم 

یعنی: «اگرچه روزه دارد و نماز بگزارد و ادعا کند که مسلمان است». 

اما ا این ات سکف هل کرهه که او د 

با سی تن از یاران محمد 5 برخوردم. همه بر خود از نفاق می‌هراسیدند. 

الله تعالی می‌فرماید: وما َة وم ی لن قباذن له للم 
ومني ولیفم لین قفا وقبل هم تاو لا ف سَبيلي آله أو اقفر فلز 
له تالا بتکم 2 هم للکفر یذ یذ اقرب منهم للایتن4 [آل عمران: ۱1۷-۱1]. 

ترجمه: «و آنچه در روزی که دو گروه با هم نبرد کردند (جنگ احد) به شما رسید. به 
اراده‌ی الله بود و برای این بود که الله مؤمنان را متمیّز سازد و نیز برای این بود که منافقان 
را ظاهر گرداند. منافقانی که چون بدیشان گفته شد در راه الله بجنگید. یا برای دفاع از خود 
برزمید. گفتند: اگر می‌دانستیم که جنگی واقع خواهد شد. بی گمان از شما پیروی می کردیم» 
آنان در آن روز به کفر نزدیک‌تر بودند تا به ایمان». 

از نزدیکی منافقان به کفر نسبت به ایمان دانسته می‌شود که در آن‌ها کفر و ایمان 
جمع شده است و کفرشان قوی‌تر است و در دیگران گناه و اطاعت جمع شده است و 
ایمانشان قوی‌تر است. 


هرگاه اولیاء الله تنها مومنان با تقوا باشند» پس ولایت و دوستی الله تعالی به 
اندازه‌ی ایمان بنده و تقوایش می‌باشد» کسی که ایمان و تقوای کامل داشته باشد. او 
کامل‌ترین ولی است. بناء مردم در ولایت و دوستی با الله تعالی به سبب تفاضل‌شان در 
ایمان و تقوا متفاوت‌اند و همچنان کافران به سبب تفاوت‌شان در کفر و نفاق در 
عداوت و دشمنی با الله تعالی مختلف‌اند. 


روا <و ت 


الله تعالی فرموده انیت «وذا ما آنزتث سور فی من کو يفول یم رَادته هنزو 
ایت اما الذین ءَامَنُوا فزادتهم | ایمتا وهم یتفر KEK‏ ستبشرون69 وا ا ف لوبهم مرن 
فَرَادَتَهُمَ رجا إل رجیهم e‏ رهم ls‏ [التوبة: 6 ۱۲۵-۱۲]. 

ترجمه: «هنگامی که سوره‌ای نازل شود» بعضی از منافقین به بعض دیگر می‌گویند: این 
سوره ایمان کدام یکی شما ۳ افزود. اما مومنان پس آن سوره ایمانشان ۳ می‌افزاید 9 اما آنکه 
در دل‌هایشان بیماری (نفاق) است» پس آن سوره خباثتی بر خیانتشان می‌افزاید و می‌میرند 
در حالی که کافرند». 

الله تعالی فرموده است: نما آلنیِیَءُ اده فى آلکفر4 [التوبة: ۳۷. 


ترجمه: «تأخیر انداختن ماه‌های حرام افزايش در کفر است». 


صل 


الله تعالی در شأن منافقان فرموده است: ف فْلوبهم مرَضٌ فَرَادَهُمْ له ما4 
[البقرة: ۱۰]. 

ترجمه: «در دل‌هایشان بیماری است. الله نیز با یاری دادن حق بیماری آنان را فزونی 
می‌بخشد». 

الله تعالی بیان فرموده است که هر شخص يا به اندازه‌ی ایمانش بخشی از ولایت و 
دوستی الله تعالی را کمایی می‌نماید و يا به اندازه‌ی کفر و نفاقش مقداری از عداوت و 
دشمنی الله تعالی را به دست می‌آورد. 


مرتبه‌های اولیاء الله 


اولیاء الله دو دسته‌اند. پیشقدمان مقرب 9 اهل سعادت میانه‌رو. 
ای مرو کرو زاو خی ای زان رم اک واه نت هون وا 
سوره‌ی واقعه و در سوره‌ی انسان مطففین و فاطر. 


الله تعالی در اول سوره‌ی واقعه قیامت کبری ۴ ذکر نموده و فرموده انیت ووکنثم 


2 
ع 


ار زَا لته فأصَحَت [ مَيْمَدَهَ E E‏ ا نة OT‏ ا 
أضحب آلمفعنوي والسّیفون لبون أزلتيك أربو ف جنت آقیرق 


وو 


۳۹ وقلیل من الاخرین ®4 [الواقعة: .]٠٤١-۷‏ 
ترجمه: «و شما سه گروه خواهید شد. پس اهل سعادت چه اهل سعادتی؟ و اهل شقاوت 
جه اهل شقاوتی؟ 9 پیشقدمان پیش گامان اند» آنان مقربان درگاه الله اند در باغ‌های برنعمت 
بهشت جای دارند. پیشقدمان گروه زیادی از پیشینیان هر دين اند 9 اندکی از پسینیان 
می‌باشند». 
الله تعالی تمام بنده‌هايش را جمع نماید. چنانکه در چندین موضع قرآن کریم ارشاد 
فرموده انیت : 


۳ 
بجوم سم 


سپس در آخر همان سوره‌ی قیامت کوچک انسان را ذکر نموده می‌فرماید: اما 
ِن کان من مرن فرزخ ورَیْحَانْ وَجَتَتْ تعبو) ۳ ان کات من اضعب 
یه ® کک ك 2 صحب اين ن آله کک 
e‏ [الواقعة: 41-۸۸]. 

ترجمه: «اما اگر شخص محتضر از پیشگامان مقرب باشند» (همین که وفات کند بهره‌ی 


بخش سوم: مرتبه‌های اولیاء الله ۳۵ 
کنندگان و گمراهان باشد. (همین که وفات کند) با آب جوشان از او پذیرایی می‌گردد و او را 
چنین است. پروردگار بزرگ خود را به پاکی یاد کن». 

الله على ا ی انسان ك َيه 9 ما ِِ وم 
کاش کان مِراجها a‏ عتا يشرد ب بها عاد الله د فخ نها جیا وقول 
پالمَذر ویخافون پوما کال شرهر-مستطرا و طون آلطَعَام ڪل خد مشکیتا 
یمات إت ینم ره له لا ی منم جرا ولا شراق لا 
اف من ربا یو ما عبوسًا قَمَظريرَا) فو فوقَهُم 0 ذلك الیرم و21 لقهم رة 
وَسْرّورا() وَجَرَلهم د ما یروا جنه 0 [الإنسان: ٩۱۲۶۲‏ 

ترجمه: «ما برای کافران زنجیرها و طوق‌ها و آتش فروزان دوزخ را آماه کرده‌ایم» هرآینه 
می‌برند» بندگانی که به نذر خود وفا می‌کردند و از روزی می‌هراسیدند که شر و بلای آن 
گسترده و فراگیر است و به خاطر دوست داشت الله به بینوا و یتیم و اسیر خوراک می دادند 
و بدیشان می‌گویند: ما شما را تنها به خاطر رضای الله خوراک می‌دهیم و از شما پاداش و 
سپاسگذاری نمی‌خواهيم. ما از عذاب پروردگارمان از عذاب روز بس تر شرو و سخت 
می‌ترسیم به همین خاطر الله آنان را از شر و بلای آن روز نگاه می‌دارد و ایشان را به خرمی و 


شادمانی می‌رساند و در برابر صبری که نموده‌اند. الله بهشت و جامه‌ی ابریشمین را 
پاداششان می‌کند. 


همچنان در سوره‌ی مطففین الله تعالی سرانجام کافران را بیان نمود. و راجع به 
ابرار فرموده است: لن را یی تي عل ری یرون تغرف ف 
ژجوههن ضر اليم یِتَون ین ريق ِِ لمر منك وق دی 
َلیتنافس التسود ومزاجه من سني عیتّا یشرب بها أَلنْقَرَبُون®4 
[المطففین: ۲۸-۲۲]. 

ترجمه: «بی‌گمان نیکان در انواع نعمت‌های بهشت به سر خواهند برد. بر تخت‌های مجلل 
بهشت تکیه زده. بهر جانب می‌نگرند» (هرگاه بدیشان بنگری) خوشی و خرمی و نشاط نعمت 


۳۶ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 
e E ES aE E NSA SL‏ 
بسته است» مهر آن از مشک است. رقابت کنندگان باید برای این حالت با همدیگر رقابت 
کنند و بر یکدیگر پیشی بگیرند» آمیزشی آن شراب تسنیم است» تسنیم چشمه‌یی است که 
مقربان الله از آن می‌نوشند». 

از ابن عباس و دیگر علمای سلف روایت شده که آن‌ها فرمودند: تسنیم با شراب 
اهل میمنت آميخته می‌شود و مقربین بارگاه الله تعالی تسنیم خالص می‌نوشند. 

معنی همان است که آن‌ها فرموده‌اند. چون الله تعالی يشرب بها گفته است و 
(یشرب منها) نگفته است و در (یشرب) معنی سیراب شدن را گنجانده است. 

از اینکه نوشنده گهی سیراب نمی‌شود پس اگر (فعل) نوشیدن با (منها) بکار برده 
شود. معنی سیراب شدن را نمی‌رساند و اگر با (بها) بکار برده شود آن معنی را 
می‌رساند. یعنی مقربین بارگاه الله تعالی با چشمه‌ی تسنیم سیراب می‌شوند و به 
چیزی دیگری نیاز ندارنده آن‌ها شراب تسنیم خالص و اصحاب میمنت شراب آمیخته با 
تیم من ترش ا فر مور اا ا فا و اسان ار بو 
رون ین کین کان مراجُها کافورات عیتا یرب بها عبَاذ لته بُفْجَروَا 
تَمْجبرَا 4 [الانسان: 1-0]. 

زا ان غاد الل رتیت ان که مرو ری فا فک اسان کشت یم باداش 
بدین خاطر است که جزاء مطابق عمل می‌باشد» برابر است که عمل خوب باشد يا بد؛ 
طوری که اب فرمودهاد: من تغل مُؤین کرت من گرب انش ال 
عَلهُ ره من کرب يوم ایام ومن سر عل مُعْيسِ يسر الله عَلَيْهِ في انیا 
والاخره وم سَتر مُشیماه سره الله في انا والاخرته وله في عَژن الْعَبْدِ ما کات 
ی خآ ون قرش له جک اد بر 
ات وَمَا اجْتَمَمَ تون بَیْب من وت الل کِتاب الله ویتدارسوه یه إل 
ھک عییتهم الرََه وَحَمَهُمُ المَلاِڪَه ود گرهم الله فیمَن عنده 
هم EE‏ »لم سر بوا" 


۱- روایت مسلم از ابوهریره طا 


بخش سوم: مرتبه‌های اولیاء الله 8 


ترجمه: «کسی که مشکلی از مشکلات دنیوی موّمنی را حل کند. الله مشکلی از 
مشکلات روز قیامت او را حل می‌کند و کسی که با تنگدستی سهلگیری کند الله در 
دنیا و آخرت با او سهلگیری می‌کند و کسی که عیب مسلمانی را بپوشد. الله در دنیا و 
آخرت عیب او را می‌پوشد و الله در کمک بنده است تا لحظه‌ای که بنده در کمک به 
پرادرش باشة, کسی که خر طلب: علم راهیرا ی کم الله برش راهی را به سنوی 
بهشت آسان می‌سازد و گرد نمی‌آید گروهی در خانه‌ای از خانه‌های الله تعالی. که 
که ور قاری سایق وا مق اه نک کل سین اراس سک که سانش 
اطمینان قلب به آن‌ها دست داده باشد و رحمت شامل حال‌شان شده باشد و ملائکه 
انا حاط ہے کن الم ی کات گوس کی که خی و وار و 
کسی که او را عملش عقب براند» نسبش او را پیش نمی‌اندازد». 

و پیامبر ية فرمودند: ار حون یرم رنه ارمُوا من في الازض یرم من 
في السَماء . 

ترجمه: «بر رحم کنندگان رحمان رحم می‌کند. رحم کنید به کسی که در زمین 
است» رحم می کند بر شما آن ذاتی که بر آسمان‌ها است». 

در حدیثی قدسی صحیح که در کتاب‌های سنت روایت شده است. آمده است: 
قال اله تبارك وتمال: آنا لخن خَفث ارچ شمش لها اسمّا من ايء من 

ترجمه: «الله تعالی می‌فرماید: من رحمان هستم» رحم را پیدا کرده‌ام و برایش نامی 
از نام خود بیرون آوردم» پس کسی که به آن بپوندد. من با وی می‌پیوندم و کسی که 
آن را قطع کند من از او می‌برم». 

در روایت دیگر آمده است که فرموده است: امن وصَلها وصَله الله ومن قطعها 
قَطعَه الله . 


ات روات خمد و او داو و تر دی ن دال حم بن غوف رسد قرو دة انت ایی تحذيت حا 
۲- روایت ابوداود و ترمذی از عبدالرحمن بن عوف. 
۳- روایت امام احمد از عائشه غا . 


۳۸ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


ترجمه: «و کسی که آن را پیوندند الله به وی می‌پيوندند و کسی که آن را بیُرد الله 
از وی می‌برد». 

طوری که گذشت اولیاء الله دو گروه‌اند: مقزبین و اصحاب یمین پیامبر ٤‏ عمل 
هردو گروه را در حدیث اولیاء بیان نمودهاند» چنانکه فرموده‌اند: ا الله کعالی: من 
عادّی لي ولیّه فقّذ بان بالمُحَاربّ»! 

ترجمه: «الله تعالی می‌فرماید: آن که با دوستی از دوستانم دشمنی کند با من در 
جنگ داخل شده است و بنده‌ام به سویم به چیزی محبوب‌تر از آنجه که بر او فرض 
گردانده‌ام تقرب نجسته است و همیشه بنده‌ام با ادای نوافل به من نزدیکی می‌جوید تا 
اینکه دوستش دارم چون دوستش داشتم. شنوایی او می‌شوم که بدان می‌شنود و 
چشمش که به آن می‌بیند و دستش که به آن چنگ می‌زند و پایش که به آن راه 
می‌رود». 

پس اصحاب یمین آن کسانی‌اند که با ادای فرایض به الله تعالی نزدیکی می‌جویند و 
از ارتکاب محرمات خودداری می‌نمایند و خود را مکلّف بر ادای تمام نوافل و 
دوری‌جویی از هیچ نوع مباح نمی‌سازند. 

اما پیشقدمان مقرب آنانی‌اند که با ادای نوافل و فرایض به الله تعالی نزدیکی 
می‌جویند. به واجبات و مستحبات عمل می‌نمایند و از محرمات و مکروهات اجتناب 
می‌ورزند» چون آنان با تمام توان خود به الله تعالی نزدیکی می‌جویند, الله تعالی با آتان 
محبت کامل می‌نماید» طوری که در حدیث قدسی فرموده است: «ومّا ال عبدڍي 

قرب اف یب : 

ترجمه: «و هميشه بنده‌ام با ادای نوافل به من نزدیکی می‌جوید تا اينکه دوستش 
دارم». 

مراد از محبت و دوستی که در این حدیث ذکر شده است. محبت مطلق و کامل 
است» ماه ی که کر وروی فانحه ذکر فده اتد اها الضصوط ال 


صِرَط ین نت لیم غیر ألتَعْصُوب عَلَيَهِمْ وَل این 6 [لنانسه: ۷-۰ 


۱- این حدیث مکمل در فصل نخست با ترجمه‌اش گذشت. 


۲ - روایت بخا خاری از ابوهریره. و در بخش نخست ذکر حدیث مکمل گذشت. 


بخش سوم: مرتبه‌های اولیاء الله ۳۹ 


ترجمه: «ما را به راه راست راهنمایی فرماء راه کسانی که بدانان نعمت داده‌ای, نه راه 
آنان که بر ایشان خشم گرفته‌ای و نه راه گمراهان و سرگشته‌گان». 

با ی ی 
فرموده‌ی الله تعالی بیان گردیده است: وم من بطع اف وا ول الیل 9 ی 

عم الله علیهم م من لین ا ال وسر خی رای 

رَفيقًا@4 [الساء: 14]. 

ترجمه: «و آن که از احکام الله و رسولش اطاعت کند. او در آخرت همنشین کسانی 
خواهد بود که الله بدیشان نعمت داده است. آن نعمت داده شدگان عبارت‌اند از: پیغمبران. 
صدیقان» شهیدان صالحان و آنان چه دوستان خوبی هستند!» 

پس مباحات در حق آن مقربان پیشقدم طاعت‌های نزدیک کننده به الله تعالی 
گردیده است و اعمال‌شان همه عبادات الله تعالی بوده است. لهذا از شراب خالص 
بهره‌ور می گردند» چنانکه عمل خالص برای الله انجام داده‌اند. 

اما میانه‌روان بعضی از اعمال‌شان را برای خود انجام دادند. گرچه بر آن عمل 
عذاب نمی‌شوند و ثوابی هم کمایی نمی‌کنند. لیکن شرابشان خالص نبوده است. بلکه 


آميخته خواهند بود. به اندازه‌ی آنچه در اعمال دنیوی‌شان آمیخته‌اند. 


اقسام انبیاء 

انبیاء نیز مانند اولیاء به دو قسم تقسیم می‌شوند: 

۱- بنده‌ای که رسول است. 

۲- پیامبری که پادشاه است. 

الله تعالی محمد عي را بین دو قسم مخیّر گرداند آ ن‌جناب بندگی با رسالت را 
پذیرفتند و پیامبری که پادشاه است» مانند داوود» سلیمان و امثال ایشان می‌باشد الله 
تعالی از سلیمان ال حکایت می‌کند که او گفت: قال رب آعُفِر لی وه مت ل ملک آا 


۵ 


یی لاد من بفدی ائق نت المماتي فسَعُرتا ۲ آلریح ری بامریت ماه 
ن عتث ا 1۳ مین کل تاه و وَغْوّاص(؟) وَاخریقَ مقَرَنينَ ف الاضمادي هدا 


ی 9 


عَطاژتا امن 0 بعَيْرِ جسَاب43 اص: ۳۹-۳۰. 


۳۰ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


ترجمه: «پروردگارا! مرا ببخشای و حکومتی به من عطا فرمای که بعد از من کسی را 
نسزد که چنین سلطنتی داشته باشد. بی گمان تو بسیار بخشایشگری پس ما باد را زیر فرمان 
او درآوردیم. باد به فرمانش هر کجا که می‌خواست ۳ حرکت می کرد و زیر فرمان او 
درآوردیم شیاطین راء همه‌ی معماران و دریا فرو روندگان آنان را و گروه دیگری از دیوها را 
در زنجیرها بسته شده و زير فرمان او کشیدیم. بدو گفتیم این چیزها عطای ماست. پس به 
کسی که می‌خواهی ببخش. يا از کسی که می‌خواهی باز دار بدون هیچ‌گونه حساب و 
کتابی». 

پس پیامبری پادشاه. فرض‌های الله تعالی را به جا می‌آورد و از محرمات او به کلی 
دوری می‌جوید و در ملک و مال طوری که می‌خواهد و می‌پسندد تصرف می‌نماید» در 
تصرفاتش کدام گناه بر وی نیست. 

اما بنده‌ای رسول بدون فرمان پروردگارش از پیش خود به کسی چیزی نمی‌دهد و 
یا کسی را از چیزی محروم نمی‌سازد. بلکه بخشش به کسی می‌دهد که پروردگارش 
بدان دستور داده است و به مآموریتی کسی را می‌گمارد که پروردگارش تقرر او را 
هدایت فرموده است. بناء اعمال بنده‌ای رسول همه عبادت الله تعالی خواهد بود. 
چنانکه در صحیح بخاری از بوهریره 4 روایت شده است که پیمبر 5 فرمودند: ال 


الله لا آغطی أَحَدَ ا تم أحَدَاء نما آاقايمْ صم حیِث أیزث». 
ترجمه: «قسم به الله من به کسی چیزی نمی‌دهم و از کسی چیزی را منع 
به همین سبب الله تعالی مال‌های شرعی را به خود و رسولش نسبت داده است. 
طوری که فرموده است: َل آلانمال لله وَأَلرَسُول4 [الافال: ]. 
ترجمه: «بگو: غنيمت‌ها ِِ الله 0 است». 
ا ۷ 
ترجمه: «چیزهای را که الله از اهالی این آبادی‌ها به پیامبرش ارمغان داشته است. متعلق 


به الله و پیامبر است». 


2 
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همین طور فرموده است: هواغلَموا نَا غینشم من سىء فان له ده 
وللرسول»4 [الانفال: 4۱]. 


بخش سوم: مرتبه‌های اولیاء الله ۳۱ 


ترجمه: «بدانید همه غنایمی که به دست می‌آورید» یک‌پنجم آن متعلق به الله و پیغمبر 
است». 

(بدین سبب قوی‌ترین قول علماء در یک‌پنجم مال غنیمت این است که آن مال بر 
اساس اجتهاد حاکم در راهی که الله تعالی و پیامبرش می‌پسندند. مصرف شود و این 
ات AEE‏ سای ای ی اس و ابا 
شافعی و رأی مشهور امام احمد اینست که آن مال به پنج قسمت تقسیم می‌شود و 
امام ابوحنيفه 2 بدین نظر است که به سه قسمت تقسیم می‌شود. 

غرض اینکه بنده‌ای رسول بهتر از پیامبر پادشاه است پس ابراهیم» موسی. عیسی و 
محمد علیهم الصلاة والسلام بهتر از توسف. داوود و سلیمان 4 می‌باشند. چنانچه 
مقربین پیشقدم بهتر از نیکان و اصحاب میمنت‌اند و هر آن که آنچه الله تعالی بر او 
لازم گردانده است. به جا آورد و در مباحات مطابق میل و رغبت خود رفتار نماید او از 
اضعا مت ری ا تالاقم بدا و مایا 
وسیله‌ی تطبیق اوامر الله تعالی گرداند او از زمره‌ی مقربین پیشقدم خواهد بود. 


بخش چهارم: 
اقسام امت محمد ع 
الله ِ" در سوره‌ی ر ِِِ تن 9 پیشقدمان را ك ِ« است 9 فرموده 
۳ صا 

ُقَتَصد رد سایق ll‏ باذن لَه دا ك زا کیره + جف عن 
اشا نوفیا من اور من دب ول وبا فیها حرير وقا 
بے یی اء هب عا رن إل َ EN EE EEE‏ مَةَ من 
هه تاقوا یا ۱7 [فاطر: ۳۵-۳۲]. 

ترجمه: «سپس قرآن را به بندگان برگزیده‌ی خود (امت محمد) عطاء کردیم برخی از 
آنان به خویشتن ستم می‌کنند و گروهی از ایشان میانه‌رو اند و دسته‌ای از ایشان به توفیق 
الهی در انجام نیکی‌ها پیشتازند» این سبقت در خیرات واقعاً فضیلت بزرگی است. پاداش 
پیشقدمان در نیکی‌ها با باغ‌های اقامتی است که بدان‌ها داخل می‌شوند و در آنجا با 
دستبندهای طلا و مروارید آراسته می‌گردند و جامه‌های‌شان در آنجا ابریشمین است و 
خواهند گفت: سپاس مر الله راست که غم و آندوه را از ما زدود» بی‌گمان پروردگار ما آمرزنده 
و ماندگاری جای داد. در آن هیچ گونه رنج و مشقت جسمانی و هیچ گونه ناتوانی و واماندگی 
روحانی به ما دست نمی‌دهد». 

این گروه سه‌گانه‌ای که در این آیات ذکر شده‌اند. تنها از امت محمد َي می‌باشند. 

ور عم و صد و ۳ صل 

چنانچه از فرموده‌ی الله تعالی: ثم أوَرَّثتا الکتَبِ آلذین اضَعَفیتا من عبادتا ...4 
معلوم می‌گردد. زیرا امت محمد و بعد از امت‌های گذشته. کتاب الهی را میراث 
بردند. این میراث ویژه‌ی حفاظ قرآن کریم نبوده است. بلکه هر مؤمن که به قرآن 
ایمان آورد در شمار این ورثه می‌آید: گروه سه‌گانه‌ای که الله تعالی امت محمد ی را 
بدان تقسیم نموده است. عبارت‌اند از: ستمگار بر نفس» میانه‌رو و پیش‌قدم به نیکی 


بخش چهارم: اقسام امت محمد کل ۲ 


ا همه را دربر می گیرد. 

تفصیل اقسام امت محمد 35 چنین است: ستمکار بر نفس: گنهکار اصرار ورزنده بر 
گناه را گویند و میانه‌رو: بجا آورنده‌ی فرایض و دوری جوینده از محرمات می‌باشد و 
پیشتاز به نیکی: شخصی است که بر ادای فرایض و نوافل و سایر احکام پایبند باشد. 
طوری که در آیات گذشت. 

کسی که از گناهش هرچه بزرگ باشد. دست کشیده است و توبه درست نماید از 
پیشقدمان, یا میانه‌روان بت خواهد شد. چنانکه الله تعالی می‌فرماید: 9 وسَارعُواٍل 
مرو ین ریسم وة عزشها لسوت ررض عدت میتی الذین نیفون ف 
السَراءِ والسَرَاء والکظیین ی والعَافی عن آلّاس وله يب ينين وال 
ذ کک فة أو طلنوا آنشمهم ذگروا له تاستفقروا وم ون یر لد 

لله ولم د ماقم وفع . ناه وتيك جرازفم مفیا قن کی ویک 

ی من تیه اا 1 و ونم نعم اجر لعیی 48 [آل عمران: ۱۳۹-۱۳۳]. 

ترجمه: «به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی بشتابید که پهنای آن همچون آسمان و 
زمین است و چنین چیز برای پرهیزگاران تهیه دیده شده است. آن کسانی که در حال خوشی 
و ناخوشی و ثروتمندی و تنگدستی به احسان و بخشش دست می‌پازند و خشم خود را فرو 
می‌خورند و از مردم گذشت می کنند و الله نیکوکاران را دوست دارد و کسانی که چون دچار 
گناه کبیره‌ای شدند. یا بر خویشتن ستم کردند. به یاد الله می‌افتند و آمرزش گناهانشان را 
خواستار می‌شوند و به جز از الله کیست که گناهان را بیامرزد و با علم و آگاهی بر چیزی که 
انجام داده‌اند. پافشاری نمی کنند آن‌چنان پرهیزگارانی پاداششان آمرزش پروردگارشان و 
اھات است کون متا آن‌ها جردا رها روان ات اردانو ر آن‌هاها مانا نهو ق 
چه پاداش نیکی است» برای کسانی که اهل عملند». 

اهل سنت می‌فرمایند: هیچ فردی از اهل توحید در دوزخ برای هميشه نمی‌ماند؛ 
چون الله تعالی فرموده است: «جَنْ عَذن يَدَخُلُودَها) [الرعد: ۲۳. 

ترجمه: «عاقبت نیکو باغ‌های بهشت است که جای زیستن ابدی است و آنان بدانجا 


داخل می‌شوند». 


مه 


ا 2 
مس 


۳۴ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


اما داخل شدن برخی از اهل کبایر در آتش به روایات متواتر از پیامبر 5 به ثبوت 
رسیده است. چنانچه بیرون رفتن‌شان از آتش به روایات متواتر ثابت شده است و 
همچنان سفارش پیامبر 5 برای اهل کبایر و بیرون آمدن بعضی‌ها از آتش به شفاعت 
وی و شفاعت سایر شفاعت گران همه ثابت است. 

پس آن که می‌گوید: اهل کبایر در آتش جاودان باقی می‌مانند و آیه‌ی سابقه در 
مورد پیشقدمان است. تنها آن‌ها به جنت می‌روند میانه‌روان و ستمکاران بر نفس» در 
جنت نمی‌روند. طوری که بعضی معتزلی‌ها این تاویل را نموده‌انده آن کس بدین تأویل 
خویش مقابل مرجئه قرار گرفته است. مرجثه به رفتن اهل کباثر در دوزخ نظر 
نداشته‌اند و ادعا می کنند که اهل کباثر همه بدون عذاب به جنت می‌روند. 

این هردو نظر مخالف سنت متواتره‌ی پیامبر 5 و اجماع علمای سلف و امامان دين 
است» فساد را هردو گروه از فرموده‌ی الله تعالی که در دو آیه‌ی قرآن مجید آمده 
است» معلوم می‌شود. الله تعالی می‌فرماید: «لّ له لا يعفر آن شرك پو یرم 
دون َلك لمن > [التساء: .]٤۸‏ 

ترجمه: «بی‌گمان الله هرگز شرک به خود را نمی‌بخشد» ولی گناهان جز شرک را برای هر 
که بخواهد می‌بخشد». 

مراد از لمن یمام در آیه‌ی سابق برعکس رأی بعضی معتزله توبه کننده 
نمی‌باشد. چون الله تعالی شرک و جز آن را برای توبه کننده مغفرت نموده و به مشیت 
خویش مرتبط نگردانده است و لهذا آمرزش گناه توبه کنندگان را عام و مطلق ذکر 
نموده و فرموده است: 

هفل بای ین نع آشیهن لا تفر ی رخ بلق 
لوب ییا هو َو لَجیم 5 [لزمر: 0۳ 

ترجمه: «بگو ای بندگانم! ای آنان که در معاصی زیاده روی کرده‌اید. از لطف و مرحمت 
الله مأیوس و ناامید نگردید» قطعاً الله همه گناهان را می‌آمرزد» چرا که او بسیار آمرزگار و بس 
مهربان است». 

یعنی الله تعالی گناه توبه‌کار را می‌آمرزد. چه آن گناه شرک» یا گناهی دیگری از 
کباثر و صغائر بوده باشد. 


بخش چهارم: اقسام امت محمد کل ۳۵ 


دز اتن آنه :الله تغالی عمهم کناهان زا ذکر نموه اشتا و به کیت خو معاق 
نگردانده است و در آیه‌ی سابق شرک را نبخشودنی قرار داده است و جز آن را به 
مشتیت عون هعلق گردانده: است» ام رای آنکه آمرزش:را برای هو کنهکار م بیتده 
فاسد خواهد بود. 

لله ال کلمه‌ی شرک را برای تنبیه بر هر گناهی بزرگتر از آن مانند انکار صفات 
می بود» الله تعالی آمرزش گناه بعضی را جز بعضی دیگر بیان نمی‌فرمود و اگر برای هر 
ستمکار بدون توبه و کارهای نیک مغفرت می‌بود. الله تعالی مغفرت را به مشیت خود 

از فرموده‌ی الله تعالی: «وَیِعْفِرْ ما دُونَ دَلِكَ لمن یشَاء4 الساء: 4۸] مغفرت جزیی 


سرنوشت دشمنان الله 


دانسته شد که اولیاء الله مومنان با تقوا هستند. چون مردم در ایمان و تقوا 
متفاوتند» در ولایت و دوستی با الله تعالی نیز متفاوت می‌باشند. چنانکه کافران در کفر 
و نفاق متفاوت بوده‌اند و در عداوت و دشمنی با الله تعالی نیز متفاوت خواهند بود. 

بنیاد ایمان و تقوا را ایمان داشتن به پیامبران تشکیل داده است که به ایمان آوردن 
به محمد 32 خلاصه می گردد» چون اعتقاد داشتن به آن‌جناب در بردارنده‌ی اعتقاد به 
تمام کتاب‌های الله تعالی و پیامبرانش می‌باشد. 

اساس کفر و تفاق منکر شدن به پیامبران و رسالت ایشان ات این انکارانسان زا 
مستحق عذاب آخرت می‌گرداند. چرا که الله تعالی هیچ فردی را پیش از رسیدن پیام 
و رسالت الهی برایش عذاب نمی‌دهد» به قسمی که می‌فرماید: ووا کا مینک 
بعك وشولا 4 [الاسراء: ۰ 

ترجمه: «ما هیچ شخصی را مجازات نخواهیم کرد مگر اینکه پیغمبری برایش روان 
سازیم». 


أ 


همچنان الله تعالی می‌فرماید: لت 


CE 
13 ۳ ۳ م )> 3 حاحه مه ردو ۳ در‎ < ٣آ‎ sr رد‎ 5 22 
من بَعیه- واحینا ال برهیم واسمعیل واٍسَحق وَيَعَقَوبَ والاسباط وعیسی یوب‎ 
بت رو م4 رو و رس ماو مه مه م وو ل > 4 م و موی وم 4و1‎ 
ویونش وهرون وسلیْمن وءائیتا داوید رَبُورَا© ولا قد صصتهم عليك من قبل‎ 
1 ۶ رو که و ور دش و مان هر ره بر ول‎ 
ورسلا لم تَقَصضهَم عَلیّك وکلم الله موی تکلیمال) رسلا شین ومنذرین لملا‎ 

یو لاس عل اللّه حَجَه بَعَد آلرسل6ه [النساء: ۱1۵-۱5۳]. 

ترجمه: «ما به تو ای پیغمبر وحی کردیم همان گونه که پیش از تو به نوح و پیغمبران بعد 
هارون و سلیمان وحی کردیم و به داوود زبور را دادیم و ما پیغمبران زیادی را روانه کرده‌ایم 
که سرگذشت آنان را برای تو بيان نکرده‌ایم و الله در قرة حففت با موسی سخر گفت. ما 


پیغمبران را فرستادیم تا مزده‌رسان و بیم دهنده باشند و بعد از آمدن پیغمبران حجت و 


بخش پنجم: سرنوشت دشمنان الله ۳۷ 


دلیلی بر الله برای مردم باقی نماند (و نگویند اگر پیغمبری به سوی ما می‌فرستادی ما ایمان 
می‌آوردیم و راه طاعت و عبادت درپیش می گرفتیم)». 

الله تعالی از اهل دوزخ خبر می‌دهد: ۱۳ 7 فیها فه 2 ا رها 
بتکم دَذِير فالوا بل قذ جاعنا تذیه دتا وفنا ما کل الله من شیم ان أذ 
فی ضلل کبیر43 [الملك: 4-۸]. 
پیغمبر بیم‌دهنده‌ای به سوی شما نیامده انیت ؟ می گویند: آری! پیغمبران بیم‌دهنده‌ای به 
سوی ما آمدند و ما تکذیب‌شان کردیم و گفتیم الله به هیچ وجه چیزی از وحی را نفرستاده 
است و شما دچار گمراهی بزرگ هستید». 

از آیه‌ی کریمه معلوم می‌شود که به دوزخ کسی انداخته خواهد شد که پیغمبر 
بيم‌دهنده ۳ دروغ گو نامیده است و به دعوت او گوش نداده است. 

الله تعالی در خطاب خویش به ابلیس گفته است: لد لا هت ينك وین 
بعك منم ان4 اص: ۰.1۸۵ 

ترجمه: «هر آینه دوزخ را هم از تو و هم از کسانی که پیروی تو کنند پر و لبریز 
می‌سازم». 

هرگاه دوزخ با ابلیس و پیروانش پر کرده شود» دیگران در آن داخل نخواهند شد. 
پس کسانی به آتش می‌روند که پیروی شیطان را نموده‌اند و آن که گناه نداشته باشد. 
به دوزخ نمی‌رود» چون او شیطان را پیروی نکرده و گناه ننموده آنتنتت 9 1 ز آیه‌های 
قبلی معلوم می‌شود که به دوزخ کسی می‌رود که حجت توسط پیامبران بر وی ثابت 


N ۱‏ 
شده باشد . 


۱- یعنی از مجموع آیات چنین برمی‌آید که انسان بعد از اينکه دعوت توحید برایش برسد و او دعوت 
را نپذیرفته است» شیطان را پیروی نماید مستحق دوزخ می‌گردد. (مترجم) 


بخ % : 
اختلاف درجات اولیاء الله 


بعضی مردم به پیامبران ایمان مجمل دارند و به آنچه از رسالت ایشان اطلاع 
یافته‌اند. ایمان مفصل دارند. اما بدانجه از آن رسالت‌ها بی‌خبر مانده است. ایمان 
مجمل دارد» همچون شخصی اگر مطابق علم خویش به دستور الله تعالی عمل نماید و 
موم باتقوا باشده از ومفی اولياه الله می‌باشت و بهانداده‌ی ایمان و تقوایش مسفحق 
ولایت و دوستی الله تعالی خواهد شد. الله تعالی او را بر ترک ایمان مفصل به آنچه 
برایش ثابت نگردیده است. محاسبه نمی کند. چون او را به معرفت تمام رسالت‌های 
پیامبران و اعتقاد نمودن به آن‌ها مکلف نگردانده است. پس به ترک آنچه امر نفرموده 
است. عذاب نمی‌دهد. لیکن چنین شخصی از کمال ولایت و دوستی الله تعالی محروم 
اک 

کسی که به رسالت محمد 36 آگاه و بدان ایمان مفصل داشته باشد و از آن پیروی 
نماید» آن شخص ایمان و ولایتش با الله تعالی نسبت به شخصی که از رسالت آن‌ جناب 
آگاهی تفصیلی و پیروی تفصیلی ندارد. کامل‌تر خواهد بود. اگرچه هردو اولیاء الله 

تم مت ها کار قاو ت ها رد او اء الك راان انا رشان دی ان 
مرتبه‌ها قرار می گیرند» الله تعالی می‌فرماید: 

لمن کان يريد لعَاجلَةٌ عَجْلْتا لر فیها ما ذَسَآءُ من ترید ثم جعلنا هر جَهََم 
یضیها مذموقا مورا ومن را رة وستی لها سغیها وفو مین ولتت گان 
مورا آنظرز کیّف فُضْلنا بَعْصَهُمْ عل بض رللاجر؛ آکَبر درجت رأکَبر 
تَفْضيلا®4 [الاسراء: ۲۱-۱۸]. 

ترجمه:«هر کی که این جهان زوذگذر را بخواهن. (و برای آن کار کن آن اندازه که 
خود می‌خواهیم و به کسی که صلاح می‌دانيم. هرچه زودتر در دنیا بدو عطاء خواهیم کرد 


بخش ششم: اختلاف درجات اولیاء الله ۳۹ 


سپس دوزخ را جایگاه وی قرار می‌دهیم. او در دوزخ نکوهیده و رانده شده داخل می‌شود و 
هر کس که آخرت را بخواهد و برای به دست آوردن آن تلاش سزاوار آن را نماید. در حالی که 
موّمن باشد. این‌چنین کسان تلاش‌شان بی‌سپاس و بی‌اجر نمی‌ماند. ما هر یک از آخر 
طلبان و از دنیا پرستان را در این جهان از بخشایش پروردگارت بهره‌مند می‌گردانيم. 
بخشایش پروردگارت هرگز ممنوع نگشته است. ببین چگونه برخی مردمان را بر برخی دیگر 
در این دنیا برتری دادیم و یقینا آخرت درجاتش بزرگ‌تر و برتری‌هایش سترگ‌تر است». 

الله تعالی در آیه‌های گذشته بیان نموده است که مدد و نعمتش را برای دنیا طلب 
آخرت بسیار بزرگ است. 

همچنان الله تعالی تفاضل و برتری بعضی انبیاء را بر بعضی دیگر بیان نموده است: 


هل رل لتا بفشهم عل بفض جلهم من کلم له ورقع بَعْصَهُمْ درجت 


ی < و 


و و قل 
E‏ مریم آسشت و یدنه پروح القذس 4 [البقرة: ۲۵۳ ]. 
ترجمه: «اين e‏ بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم» الله با برخی از آنان 
سخن گفته است و بعضی را درجاتی برتر داده است و به عیسی پسر مریم معجزاتی دادیم و 
او را با جبرییل تقویت و تأیید نمودیم». 
در سوره‌ی دیگر فرموده ا ومد فصلا بَعض بیع ڪل جَعْض وءَاتَیتا 


هم 


داورد یور 4 [الاسراء: ۰0]. 

ترجمه: «ما برخی از پیغمبران را بر برخی دیگر برتری داده‌ايم و به داوود زبور عطاء 
نموده‌ایم». 

فرصنم سم از اانوهریره 46 روا انشت که ام E E E‏ 

القوي خر رح لى الله من الموین السْمیف» ون كَل بر اخرض عل ما ينْمَعكَ 
وا من باه ولا تج وان أصابل یه فلا کفل لو اي مت گان گا رده 
ولڪ قل قَدَرُ الله وَمَا سَاءَ فعل فان لو كه فح عم الشَيْطَانِ». 

ترجمه: «موّمن قوی در نزد الله از مؤمن ضعیف بهتر و محبوب‌تر است و در 
هرکدام‌شان خير وجود دارد. حریص باش بدانچه برایت نفع می‌رساند و از الله یاری 
طلب کن و ناتوان مشوء اگر تو را چیزی برسد. مگو اگر چنین می‌کردم چنین و چنان 


.۴ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


می‌شد ولی بگو الله مقدر ساخته بود و آنجه الله بخواهد» انجام می‌دهد. زیرا کلمه 
(اگر) دروازه‌ی وسوسه شیطان را باز می کند». 

در صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابوهریره 4# و عمرو بن العاص 4 روایت 
است که پیامبر ڳل فرمودند: ال اج فاصم فأصاب له أَجُرانه ولا اجتهَة 
فاخطا فله O‏ 

ترجمه: «هرگاه حاکمی اجتهاد نماید و به حق رسد او را دو اجر است و اگر اجتهاد 
نماید و خطا شود. او را یک اجر است». 

الله تعالی می‌فرماید: ٤‏ نوی منم من آنقق من َب الج وفتل أزلتبت 
عط دَرَجَة من این آنقفوا من بعد فكوا وا وعد الآ سیق »4 [الحديد: ۱۰ 

ترجمه: «کسانی از شما که پیش از فتح مکه در راه الله مال خود را خرج کرده‌اند و 
جنگیده‌اند» با دیگران یکسان نیستند. آنان مقام و درجه‌شان فراتر از مقام و درجه‌ی کسانی 
اک یهد رمک در رازه الله مان خو ا خر هنن و گیاه‌اند وخ بک ال 
وعده‌ی پاداش نیکو می‌دهد». 


همچنان الله تعالی e‏ 3 اون من انين عبر ِ" 


۷ 


۳ صا ادر 


بيخ عل a‏ َرجة و 0 و فص الله دوز 
ج 

آلقیدین جرا عَظيَا درجب مِنه مقر وَرخمة وگن أله غفوزا ریما 
[النساء: 471-95 ]. 

ترجمه: «مسلمانانی که در منازل خویش می‌نشینند با مسلمانانی که با مال و جا ن در راه 
الله جهاد می کنندء برابر نیستند. الله مرتبه والایی ۳ نصیب مجاهدان با مال و جان کرده 
است که بالاتر از درجه‌ی بازنشستگان است. مگر چنین بازنشستگان دارای عذری باشند الله 
به هریک از گروه مجاهدین و نشستگان بهشت را وعده داده است و الله مجاهدان را بر 
وانشستگان بی‌عذر با دادن اجر فراوان و بزرگ برتری بخشیده است. درجات بزرگی از طرف 
الله همراه با مغفرت و رحمت بدانان داده می‌شود. الله آمرزنده و مهربان است». 

و همچنین می‌فرماید: من هو فیک عم یل سایجتا یت در الخ 
جوا نة رف ل ل ری یبن وین لب رز 
لالَبب4 [الزمر: .]٩‏ 


بخش ششم: اختلاف درجات اولیاء الله ۴۱ 


ترجمه: «(آیا مشرک بهتر است) یا کسی که در اوقات شب سجده کنان و ایستاده به 
طاعت و عبادت مشغول می‌شود. از عذاب آخرت می‌ترسد و رحمت پروردگار خود را خواستار 
یکسانند؟ تنها خردمندان پند و اندرز می گیرند». 


گمراه و مجنون نمی‌توانند «ولی الله» باشند 
تعالی فرموده است: لا ِنْ آلیاء لته لا وف عَلَيَهِمْ ولا هم يرون الذین 


اما ونوا یفن 9 ایونس: 1۳-۲]. 

ترجمه: «آگاه باشید! همانا دوستان خدا. نه ترسی بر آن‌هاست. و نه آن‌ها غمگین 

در حدیث قدسی که در صحیح بخاری آمده است و فاد در این کتاب ذکر یافته 
است. الله تعالی می‌فرماید: وما یرال عدي يقرب إل بالتوافل حى أحِبَّه». 

ترجمه: «هميشه بنده‌ام با ادای نوافل به من نزدیکی می‌جوید. تا اینکه دوستش 
دارم». 

انسان موّمن. نمی‌تواند متقی شود مگر با ادای فرایض به الله تعالی نزدیکی وید و 
مرتبه‌ی اهل سعادت را کمایی(کسب) نماید. سپس با ادای نوافل به الله تعالی نزدیک 
شود تا اينکه به مرتبه‌ی پیشقدمان مقرب آن ذات ذوالجلال برسد بناء هیچ فردی از 
کافران و منافقان ولی الله نمی‌تواند بشود. اگرجه گناهی نداشته باشد. مانند اطفال 
کافران 9 آنکه دعوت توحید برایش نرسیده است. جنین اشخاصی با آنکه عذاب 
نمی‌شوند» اولیاء الله نیز نمی‌توانند بشوند. تا هنگامی که ایمان و تقوا پیشه نمایند. پس 
هر کس با عملی نمودن کارهای نیک و اجتناب از بدی‌ها به الله تعالی نزدیکی نجوید. 


همجنان دیوانگان 9 اطفال. اولیاء الله نمی‌توانند بشوند» جون پیامبر 5 فرموده‌اند: 


ف ایل ع بلاجّة: ع الیحهن َة فة وع ای ی وك 21۳1 
حى وسْکَیفط) . 


۱- روایت بخاری از ابوهریره ب 


۲- روایت احمد در مسند» و احمد شاکر به صحت آن حکم نموده است. 


بخش هفتم: گمراه و مجنون «ولی الله» شده نمی‌توانند ۳۳ 


ترجمه: «قلم کتابت اعمال از سه قسم مردم برداشته شده است. عملکرد آن‌ها 
نوشته نمی‌شود: از مجنون تا به هوش بیاید و از طفل تا به بلوغ برسد و از خواب برده 
تا بیدار شود». 

این حدیث را محدثان از طریق علی و عايشه تیا روایت نموده‌اند و همه‌ی اهل 
علم آن را پذیرفته‌اند. لیکن در نزد جمهور علماء عبادات طفل با درک صحیح و بر آن 
شهادت و دیگر سخنانش صحیح نمی‌باشد. بلکه گفتارش همه بیهوده بوده است. حکم 
شرعی. ثواب و عقاب بدان بستگی ندارد. برعکس طفل با درک و هوش, بعضی از 
گفتارهایش نظر به دلایل شرعی و اجماع مسلمانان در خور بوده است و در بعضی 
دیگر اختلاف وجود دارد. 

هرگاه ایمان دیوانه. تقوا و عبادات فرضی و نفلی‌اش صحیح نشود. ولی الله بودنش 
امکان نیابد. بناء به فردی جایز نیست که به ولی الله بودن دیوانه‌ایی اعتقاد کند و به 
کند و آن کس بمیرد یا بیهوش افتد. زیرا کافران و منافقان مشرک و کتابی مانند 
بناء صرف به وقوع پیوستن چنین اعمال دلیل بر ولی بودن صاحب آن نمی‌تواند شود. 
اگرچه در او چیزی منتاقض ولی الله بودن دیده نشود, پس چگونه ولی الله خواهد شد. 
آتکه در او چیزی متناقض ولی الله بودن ملاحظه گردد؟! ماد به وجوب پیروی 
پیامبر 35 در ظاهر و باطن عقیده نداشته باشد, بلکه تنها در شریعت ظاهری به پیروی 
را جز راه پیامبران علیهم الصلاة والسلام راهی دیگری به سوی الله است و یا بگوید: 
آن سخنانی که برخی ادعاگران ولایت می‌گویند. در چنین اشخاصی صفت‌های کفری 
وجود دارد که گذشته از ولایت با ایمان در تضاد است. پس آن که عمل فوق العاده‌ی 
آنان را دلیل بر ولایت ایشان بگرداند او گمراه‌تر از یهود و نصاری خواهد بود. 


۴۴ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


همچنان دیوانه ولی الله نمی‌تواند بشود» زیرا دیوانگی با صحت ایمان و عبادات که 
همه شرط دوستی الله است. تضاد دارد لیکن آنکه گاهی دیوانه و گاهی بهوش باشد. 
اگر در وقت صحتش ایمان به الله و رسولش داشته باشد و فرض‌ها را ادا نموده است و 
از منکرات دوری ورزد» دیوانگی‌اش مانع ثواب الله تعالی بر آنچه در وقت صحتش 
انجام داده نمی‌شود و به اندازه‌ی ایمان و تقوايش در آن حالت مستحق ولایت و 
دوستی الله تعالی می گردد. 

همچنان کسی که بعد از ایمان و تقوا دیوانگی برایش عارض گردد. الله تعالی برای 
او اجر و ثواب آنچه قبلاً انجام داده است» عطاء می‌نماید و اجرش را به سبب تکلیفی 
که به آن مبتلا شده است. برباد نمی‌سازد و در حالت دیوانگی اعمال او ثبت نگردیده 
است و بر آن مجازات نمی‌شود. 

نتیجه‌ی آنچه گذشت: هر کس ادعای ولایت کند و فرایض را ترک نماید و از 
محرمات دوری نجوید. بلکه گاهگاه مرتکب نقیض ادعایش شود. او را به نام (ولی الله) 
E‏ تا اهاز اک دسا شاف با شک میا یا کی هفوک 
به هوش خواهد بود و به سبب اینکه وی فرایض را ترک نموده است و به لزوم پیروی 
پیات متا تم بات كاف آمك 

اگر او در حقیقت دیوانه باشد. اعمالش ثبت نمی‌شود اگرچه به سر نوشت و عذاب 
کافران دچار نمی‌گردد. لیکن مستحق کرامت الله کک که شایسته‌ی اهل ایمان و تقوا 
هست. نمی‌باشد. به هر صورت. به ولی الله بودن او عقیده کردن جواز ندارد و لیکن 
دیوانه‌ای که هنگام هوش و فهمش موّمن باشد به اندازه‌ی ایمان و تقوایش از ولایت و 
دوستی الله تعالی بهره‌ور می‌گردد و اگر در وقت هوش و فهمش کفر یا نفاق را مرتکب 
شوه با قیل ا دا تن کافق با متافی ناه رن ار به انتانمی. کف ور فافش 
مجازات می‌شود. دیوانگی کفر یا نفاق او را خنثی نمی‌سازد. 


بخ فشتم* 
اولیاء لباس مخصوص و نام مخصوصی ندارند 


اولیاء الله امتیاز خاصی بر مردمان در احکام ظاهری مباح ندارند. آن‌ها زار 
دیگران در طرز لباس» گذاشتن موی, تراشیدن آن و یا کوتاه نمودنش امتیازی 

ما اولیاء الله را در تمام اصناف نیک امت محمد ی می‌توانیم سراغ بگیریم. آن‌ها را 

توان در اهل قرآن» اهل علم» اهل جهاد و در تاجران» صناعت پیشگان و کشاورزان 
پیدا کرد. 

الله تعالی اصناف امّت محمد كرا در اين آنه بيان نموده است: وان ر يك يلم 


َك کقومْ دق من ُي ی ونضقه, وله وطایفة م E‏ 


از عم آن لن عضو فاب عا فاو ما تر ین ال E‏ 


< 


یکون منم مرن واخرون یَضربون فی لار یت من فضل ال وَءَاخَرُونَ 
تون ف سبیل الله رو ما یس ین [المزمل: 1۰ 
ترجمه: «پروردگارت می‌داند که تو و گروهی از کسانی که با تو هستند. نزدیک به دو سوم 
ی ا ی آسان است. الله می‌داند که کسانی از 
شما بیمار می‌شوند و گروهی دیگر برای جستجوی روزی و به دست آوردن نعمت الله در 
زمین مسافرت می کنید و دسته‌ی دیگر در راه الله می‌جنگید. لذا آن مقدار که برای‌تان 


- قباء: نوعی از لباس مردانه انت که بر لباس‌های دیگر امتیازی ندارد. و عباء: لباس گشاده‌ای که 


بزرگان و علماء روی لباس‌های دیگر به‌دوش می‌اندازند. (مترجم) 


۴۶ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


کاربرد (صوفیه و فقراء) 

پیشینیان» اهل دین و علم را به نام (قراء) می‌خواندند و این نام همه‌ی علماء و 
عابدان را دربر می‌گرفت. سپس نام (صوفیه و فقراء) پیدا شد. در سبب نام (صوفیه) 
آراء زیادی آمده است» ری صحیح اینست که این نام نسبت به سوی لباس صوف 
(پشم) است» آرای دیگران چون: نسبت به سوی صفوة الفقهاء (بهترین فقهاء) و يا 
نسبت به سوی صوفه بن مر قبیله‌ای است در عرب که به عبادت شهرت یافته‌اند و یا 
نسبت به سوی اهل صفه و یا نسبت به سوی اهل صفا و پاکی و يا نسبت به سوی 
صفوه و یا نسبت به سوی صف مقدم نزد الله تعالی» وجود دارند. لیکن این آراء ضعیف 
می‌باشند» زیرا اگر جیزی از این آرا صحت می‌داشت در نسبت باید: صفی. یا صفایی. یا 
صفوی» یا صفی گفته می‌شد نه صوفی. 

کاربرد نام (فقراء) بر اهل سلوک اصطلاح و روش نو است. مردم در بهترین از این 
دو نام (صوفی) و (فقیر) برای استعمال اختلاف دارند. چنانچه در ثروتمند شاکر و 
فقیر صابر که کدام یک بهتر است. مختلف شده‌اند این اختلاف در سابق بین جنید و 
ابوالعباس بن عطاء وجود داشت و از امام احمد بن حنبل در مساله هردو رای روایت 
یه انیم E o e‏ تشه اه یت ها اس ۱ 


ل ل 


تر جمه: 5 ۱ از مرد و زنی آفریده‌ایم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله 
نموده‌ایم تا همدیگر را بشناسید» بی گمان گرامی‌ترین شما در نزد الله متقی‌ترین شماست». 


(n™ 


در حدیث صحیح از ابوهریره طا 4 روایت است که اه ز پیامبر 5 پرسیده شد: /1 


الاس أَفْصَلُ؟ قال: ماه فل تیش عن هدا الك فقال: وف َي الله ان 
یعْقُوب َي الّه اي یسحاق بې الله اي خلیل الله فَمَيَلَ ل: لیس عَن هَذا الك 
فَمال: عَن مَعَان الم ب ۹ نی الاش مَعَانْ کمَعَاین الفِصة ادعب خیارهُمْ في 
ا لجاهِلِيَةٍ یرهم في الوسلام لا فهوا. 


ح ههام 


۱- روایت بخاری و مسلم. 


بخش هشتم: اولیاء لباس مخصوص و نام مخصوصی ندارند ۳۷ 

ترجمه: «یهترین مردم کیست؟ آن‌جناب فرمودند: متقی‌ترین‌شان» گفته شد: در 
این باره از شما سوال نمی‌کنيم. آن‌جناب فرمودند: یوسف پیامبر الله. پسر یعقوب 
پیامبر الله. پسر اسحاق پیامبر الله پسر ابراهیم خلیل الله. برايش گفته شد: در ابن باره 
از شما سوال نمی کنیم» آن‌جناب فرمودند: آیا از خاندان‌های عرب می‌پرسید؟ مردمان 
و اخالت: و قاتا نو طوری که من قاق لا ود رة مانت 
بهترین‌شان در جاهلیت بهترین‌شان در اسلام است؛ وقتی که دانش بیندوزند». 

نظر به آیه و حدیث گذشته بهترین مردم در نزد الله تعالی متقی و پرهیزگارترین 
شان است. 

در کتاب‌های سنن از ز پیامبر 5 روایت است که فرمودند: ولا َل لِعري ٤‏ 
عجَم ولا لعج عل ٤‏ عری ولا لاسو کل ایض ولا بض کل امو را بالَفوی» 
سکم لدم دم مِنْ راب 

ترجمه: «شخص عربی بر عجمی و عجمی بر عربی و سیاه بر سفید و سفید بر سیاه 
فضیلت و برتری ندارد. مگر به سبب تقوی و پرهیزگاری» همگی‌تان اولاد آدم هستید و 


آدم از خاک پیدا شده است». 


از پیامبر 95 روایت است که فرمودند: ن الله تال اذهب عَنکم عبية عة | ماهليَة 
وَفَخُرهَا بالابای الاس رجلان: ممن قي وفاجر سين . 

ترجمه: «یقینا الله تعالی تکبر جاهلیت و افتخار به پدران را از شما دور کرده است؛ 

پس کسی که از این مردم پرهیزکارتر باشد» او در نزد الله تعالی گرامی‌تر خواهد بود 
و برابری در تقوی مساوات در درجه را می‌رساند. 

مصطلح (فقر) در شریعت به معنی ناداری مال و معنی احتیاج بنده به سوی 
خالقش بکار رفته است. چنانکه الله تعالی فرموده است: هاما َلصَدَقَتْ لفْمَراء 
والمس کین [التوبة: 1۰]. 


ترجمه: «جز این نیست که صدقه‌ها برای فقیران و بینوایان است». 


۱- روایت احمد در مسند از ابو نضره اا 


۵ روایت ابو داود از ابوهریره طا 


۴۸ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


الله تعالی فرموده است: إو تايها کاس آنثم AE‏ لَه [فاطر: 4 

ترجمه: «ای مردم شما محتاج و نیازمند الله هستید) . 

الله تعالی در قرآن کریم دو گروه از فقیران را ستوده است و آن دو گروه: اهل 

BE‏ اون سوه اه ی اند ارو قسمان 
O EDS‏ لاض ا من لعف تَرفهم 


ی آد معا ت لاش بخاقا4 [البقرة: .[YvY‏ 
ترجمه: «(بخشش) برای نیازمندانی باشد که در راه الله درمانده‌اند و به تنگناه افتاده‌اند 9 


ا 


E a SEs TT 
الحاح و اصرار (چیزی) از مردم نمی‌خواهند».‎ 

در ارتباط به گروه دوم که بهتر از گروه اول می‌باشد فرموده است: 

لفقراء المُهجرينَ ت لدی ارو من دیرهم وامولهم يبتغونَ فضلا مَِنَ الله 
ررضو ۳ E‏ الله 4 او ر e‏ [الحشر: ۸] 
بیرون e‏ شده‌اند | ۳ الله و خوشنودی او 1 می‌خواهند و الله و پیغمبرش 
را یاری می‌دهند. اینان راستانند». 

اه اش سا هه هی تک 1 الله تعالی در 


ظاهر و باطن جهاد نمودند» چنانکه پیامبر ی فرموده‌اند: «المُوْمِنُْ ا الاس عل 


ماه 


دماتهم وله ؛ «مومن آنست که مردم او را بر خون و مالشان امین بدانند». 
و: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسْلمُونَ من لسَانه وَيَدِِ وَالمُها جر مَنْ هَجَر ما هى ال 


و و YT‏ 


عنه» ؛ «مسلمان کسی است که مسلما ن‌ها از زبان و دست او در امان ن بمانند و مهاجر 
آنست که آنجه را الله تعالی ممنوع قرار داده است. ترک کند». 


۱- روایت e‏ ابوهریره طن 


بخش هن هشتم: اولیاء لباس مخصوص و نام مخصوصی ندارند ۴۹ 


و: «والمُجَاهد من + جاهد تَفسه تسه في طاعة اللّه»! ؛ «و مجاهد کسی است که مقابل 
نفس خود در راه الله جهاد کند». 
اما حدیثی که بعضی روایت می‌نمایند که پیامبر 5 در جنگ تبوک فرمودند: 
ای ای ال سر ال اد اه از نخواه اگیر یه ها اشر ام تیه 
این حدیث بنیادی نداشته و کسی از اهل علم و دانش آن را روایت ننموده است. جهاد 
با کافران بزرگترین عمل و بهترین پیشقدمی برای انسان می‌باشد. الله تعالی فرموده 
است: ¥ یستوی القَعدُون مِنَ المُومِنينَ عير ال OT‏ ف الله 
ا ا 4 و و بام 2 7 ٩‏ 1 
وعد وا وق هرید عل اه لقعدین 2 ا [النساء: ۹۵]. 
E E E SSA E SE‏ ن در راه 
الله جهاد می کنند» برابر نیستند» الله مرتبه والایی را نصیب مجاهدان با مال و جان. کرده 
است که بالاتر از درجه‌ی خانه‌نشینان است. مگر چنین خانه‌نشینانی دارای عذری باشند. الله 
به هریک از گروه مجاهدان و نشستگان بهشت را وعده داده است و الله مجاهدان را به 


وانشستگان بی‌عذر با دادن اجر فراوان و بزرگ برتری بخشیده است». 


الله تعالی فرموده است: له أَجَعَلّ سقاية ااج وعمارة المسجد ارام کمن 


امن باه ول خر وجهد ق تب لآ نینچ هل هى لو 
آلطلمیق ین ا هارا وا ف سپیل لته مهم وا نشیهم اع 
کم 8 رە ا TN gs‏ 
درجة عند الله راولتيك هم الفاپژون() یبشرهم ریم بر من ورضوان وَجَنت هم 
و ماه و 8 4 ای تا ی ات 
فِيها تیم مقیم © کلدین فیها بدا إن الله عندهه ۹ عَظیم 4 [التوبة: ۲۲-۱۹]. 
ترجمه: «آیا آب دادن حاجیان و تعمیر کردن مسجد الحرام را همسان کسی می‌شمارید 
که به الله و روز رستاخیز ایمان آورده است و در راه الله جهاد کرده است. آنان در نزد الله 
برابر نیستند و الله مردمان ستمکار را به راه خير رهنمود نمی‌سازد. کسانی که ایمان 
آورده‌اند و به مهاجرت پرداخته‌اند و در راه الله با جان و مال جهاد نمودهاند» دارای منزل 
والاتر و بزرگتری در نزد الله هستند و آنان رستگاران و به مقصود رسندگان می‌باشند. 


- روایت ترمذی و احمد از فضالة بن عبید ظل. 


۲ - حافظ ابن حجر فرموده است: این سخن ابراهیم بن عیله جه می‌باشد. 


۵۰ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


پروردگارشان آنان را به رحمت خود و خوشنودی و بهشتی مزده می‌دهد که در آن نعمت‌های 
جاودانه دارند» همواره در بهشت می‌مانند بی‌گمان در پیشگاه الله پاداش بزرگی موجود 
است». 

در صحیح مسلم و دیگر کتاب‌های حدیث از نعمان بن بشیر روایت است که او 
فوموده انبته ۸ فت قاد متیر وس ED‏ ال E‏ ف 
9 أغتل عتلا غد الام إ زا أن ام ا لاج وقال آخر: ما اي أن لا غمل عملا 
فد الإشلام إلا آن انر E‏ ء وال علي ابن أي طالب: اِهاد في سبیل 


الله افا ما ذکرتماه ال غ لا ترقغوا ضواتکم عِندَ منت رَسُول الله صل الله لله 
عَلیه ول َو یوم امعةه ون لد س لصب سألعه» فسأله ا ان 
هزه الایة). 

ترجمه: «نزد منبر پیامبر 5 نشسته بودم. شخصی گفت: باک ندارم که بعد از 
اسلام آوردن عملی را بجز از آب نوشاندن حجاج انجام ندهم و دیگری فرمود: باک 
ندارم که بعد از اسلام آوردن عملی را بجز از تعمیر مسجدالحرام انجام ندهم و علی بی 
ابوطالب گفت: جهاد در راه الله از آنجه شما یاد نمودید» بهتر است» سپس عمر فرمود: 
آواز خویش را نزد منبر رسول الله 25 بلند مکنید» هرگاه از نماز فارغ شدم از آن‌جناب 
می‌پرسم. وقتی او در آن مورد از پیامبر پرسید. الله تعالی این آیه را نازل فرمود». 

تب عبدالله بن مسعود که روایت است که گفت: 


غمال أَفْصَلُ عند الله عر وَجَلًّ؟ قال: لصلاء عَل وفیها 


رسول الله مه ولو اسرد لَرَادنى». 
ترجمه: «گفتم ای رسول الله! کدام عمل در پیشگاه الله بهتر است؟ فرمودند: نماز 
خواندن در وقتش» گفتم: سپس کدام؟ فرمودند: نیکی نمودن به پدر و مادرء گفتم: 
سپس کدام؟ فرمودند: جهاد کردن در راه الله. عبدالله گفت: این‌ها را رسول الله حي به 
من خبر دادند» اگر من جویای زیادت می‌شدم آن‌جناب زیاد می‌نمودند». 
دض ری و میم مس زوایت ابیت که از پیامبر ي پرسیده شد: ۱ 
الاغمال أفْسَلٌ قال: یمان پال وجهاد في سببله قیل: ثم مادا؟ قال: حح مرو 


بخش هشتم: اولیاء لباس مخصوص و نام مخصوصی ندارند ۵۱ 

ترجمه: «کدام عمل بهتر است؟ آن جناب گفتند: ایمان آوردن به الله و جهاد 
تمودن در ره اللف گفته شد سپس کدام؟ فرمودند: حح خالی از گناه): 

و در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است که مردی به رسول الله َي گفت: 
آخبرني بت تفیل اه سب اب ال 3 تیه و لا تطیثْه تال: فأخبرن 
به قّال: هَل تسْتَطیعٌ دا خر ۱ ج المَجاهد ان ضوع ولا کین وتر ولا را 

ما 
جناب فرمودند: توان و طاقت آن را نداری. مرد گفت: بدان خبرم ده. آن جناب 
فرمودند: آیا می‌توانی وقتی که مجاهد به جهاد برآید» تو روزه بگیری و افطار نکنی و 
نماز گذاری و آرام ننشینی»؟ 

و در کتاب‌های سنن از معاذ 44 روایت است. پیامبر ‏ وقتی او را به يمن 
می‌فرستادند. برايش وصیت کردند و فرمودند: یا معا ات اله ا کت ونیم 
اس الحسََة تنخهاه وعالی التاس یل حَمَن» . 

ترجمه: «ای معاذ! هر جایی که بودی از الله بترس. و در مقابل بدی نیکی کن تا آن 
را محو نماید و با مردم به اخلاق نیک رفتار کن». 

برایش گفتند: فاا ای اك قلا ند غ آن تول ۱ ل في کل صلا: الم أعئي عَلّ 
ذکرك وشکرك وَحسْن عبادَتك» . 

ترجمه: «ای معاذ! من تو را دوست می‌دارم. پس در عقب هر نماز این دعا را ترک 
مکن: ای الله! مرا بر یاد و شکر و عبادتت به شکل پسندیده یاری فرما». 

به معاذ در حالی که عقب آن جناب بر مرکب سوار بود فرمودند: «یا معاد 
حم الله عل العبّاد؟ قل: الله وله أَغلَم قا: ان عله لین نو و 
رو به ها نذري ما حم لقع کیت فلك له سول 


قال: أ 1 أن لا یعَدَبَهه». 


U 


۱ روایت ترمذی از معاذ و ابوهریره و ابوذر ت و ترمذی فرموده است: این حدیث حسن صحیح است. 
5 روایت ابوداود 9 نسایی به سند صحیح. 


۳- روایت بخاری و مسلم. 


۵۲ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


ترجمه: «ای معاذ! آیا می‌دانی که الله چه حق دارد بر بنده‌هایش؟ گفتم: الله و 
رسولش می‌دانند» آن‌جناب فرمودند: حق الله بر بنده‌هايش اینست که عبادت او را 
به‌جا آورند» چیزی را به وی شریک مقرر نکنند. آیا می‌دانی که حق بنده‌ها بر الله 
چیست وقتی حق الله را به‌جا آورند؟ گفتم: الله و رسولش می‌دانند. فرمودند: حق 
آن‌ها بر الله اینست که ایشان را عذاب نکند». 

همچنان به معاذ گفتند: «رآش الم اسلا ورعموده الا و وق سَتَامِه 
الاد نی سبیل له و گفتند: «یا مَُاد أ اب ٣‏ جنَة» و 


«تتجَاق جلهِمُ عن تاج و ر عارتقا وتا کک و 
ول عم تفش ۳ ا هم من رَه فرع آغین جَرَاء ہما کات يَعْمَلُونَ®4 [السحدة: ۱۷-۱۲]. 

2 قال: با معا لا بر بما هو آميك کت من 5لق؟ فقا: ااك 
هه اد بیتانه قال: با رشول الم ما حذون با تلم به؟ فقال: لت 
مت یا معا وقل یب الگاس نی الثار عل متاجرهم الا حصاند آلیتیین». 

ترجمه: «اساس دین اسلام است و ستونش نماز و بلندی قله‌اش جهاد در راه الله 
می‌باشد و فرمودند: ای معاذ! آیا تو را به دروازه‌های نیکی راهنمایی نکنم؟ روزه سپر 
است و صدقه گناه را خاموش می‌سازد. چنانکه آب آتش را خاموش می‌سازد و نماز 
شخص در نیمه شب نیز گناه را خاموش می‌سازد. سپس تلاوت نمود: «تنَجَاق 
جنويهَم عن آلتضاجع دون رَبَهُمٌ...) یعنی: پهلوهایشان از بسترها بدور می‌شود و 
پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد می‌خوانند و از چیزهایی که بدیشان داده‌ایم 
می‌بخشند» هیچ کس نمی‌داند در برابر کارهایی که مومنان انجام می‌دهند. چه 
چیزهای شادی‌آفرین و مسرت‌بخشی برای ایشان پنهان شده است. 

سپس فرمودند: ای معاذ! آیا تو را به اساسی‌ترین این چیزها خبر ندهم؟ زبان خود را 
گرفتند و گفتند: این زبان را نگهدار معاذ گفت: ای رسول الله ایا آنچه می‌گوییم به آن 
مواخذه می‌شویم؟ فرمودند: مادرت به غم تو بنشیند آیا مردم را به جز محصول 
زبان‌های شان چیز دیگری در دوزخ سرنگون می‌سازد؟». 


١‏ - روایت ترمذی» و فرموده: این حدیث حسن صحیح است. 


بخش هن هشتم: اولیاء لباس مخصوص و نام مخصوصی ندارند ۵۲ 


معنی حدیث معاذ در صحیح بخاری و صحیح مسلم از پیامبر ٤‏ آمده است که 
فرموده‌ان: «مَنْ گان بو باه الم الاچر یل بر لیضمْث». 

ترجمه: «کسی که به الله و روز آخرت ایمان دارد باید سخن خير بگوید و یا 
خاموش باشد». بناء سخن خیر گفتن بهتر از خاموشی بوده است و خاموشی از سخن 
بد گفتن بهتر است. لیکن هميشه خاموش بودن بدعتی است که اسلام از آن منع 
کرده است. چنانکه دوری جستن از خوردن نان و گوشت و از نوشیدن آب را بدعت 
قبیح و ممنوع قرار داده است. طوری که در صحیح بخاری از ابن عباس شغ روایت 
است که پیامبر بی مردی را ایستاده در آفتاب دیدند و فرمودند: «مّا هَدّا؟ ماو از 
یل ند رن یوم في المْنس» ولا بنتظل, وا يتكلم ضوع ققال الم صل 
الله یه وسلم: موه َكل ولیستظل, ولیفعنه ویب صَوْمَه» 

ترجمه: «اين چه کار است؟ دیگران فرمودند: او ابو اسراییل است. نذر کرده است 
که در آفتاب ایستاده شود و به سایه نرود و سخن نگوید و روزه گیرد؛ پیامبر ٤‏ 
فرمودند: به او بگویید که بنشینید و به سایه برود و سخن گوید و روزه‌ی خود را تمام 
کند». 

در صحیح بخاری و صحیح مسلم از انس له آمده است که مردمانی از عبادت 
پیامبر 55 پرسیدند و آن را کم پنداشتند. و گفتند: هیچ کسی از ما مانند رسول الله 1 
نمی‌تواند بشود» سپس یکی از ایشان گفت: من روزانه روزه می‌گیرم و افطار نمی کنم و 
دیگری فرمود: من شب هنگام به نماز می‌ایستم و نمی‌خوابم و سومی گفت: من هرگز 
گوشت نمی‌خورم و چهارمی فرمود: من ابدا ازدواج نمی کنم» پس رسول | الله 5 گفتند: 
ما بال رخال برل ادمه گذا وكا لكي اوم وافطر وو وا و الا 
وگل لحم قمَن رَغِبَ عَن سني فیس مِئي. 

ترجمه: «چیست حال اشخاصی که هر یکی از ایشان چنین و چنان می‌گوید و 
لیکن من روزه می‌گیرم و افطار می‌کنم و قیام شب می‌نمایم و می‌خوابم و گوشت 
می‌خورم و ازدواج می‌نمایم» هر آنکه از سنّت من روی گرداند. از من نیست». 

یعنی آن که سئت را گذاشته است و به راهی دیگری برود و آن راه را بهتر از راه 


پیامبر 5 بپندارد او از الله و رسولش بیزار است. 


2۴ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


الله تعالی می‌فرماید: ومن ف عن له ایهم إل من سفه 6 [البقرة: ۱۳۰]. 

ترجمه: «چه کسی از آیین ابراهیم روی گردان خواهد شد. مگر آن که خود را خوار و 
کوچک داشته است؟» 

بناء بر هر مسلمان. عقیده داشتن بدین که بهترین سخن» سخن الله و بهترین 
راهنمایی. راهنمایی محمد ی می‌باشد» فرض است. چنانکه در صحیح مسلم آمده 


است: پیامبر ود آن الفاظ را در خطبه‌ی هر جمعه می گفتند. 


بخش نهم: 
اولیاء الله معصوم نیستند 


برای ولی الله بودن عصمت و پاکی از غلط و خطا شدن شرط نیست. بلکه جایز 
است که بخشی از علم شریعت برای ولی معلوم نیست و در بعضی مسایل دين به 
اشتباه برود. تا اینکه بعضی احکام ممنوعه را مامور به گمان کند و بعضی از کارهای 
فوق‌العاده را کرامات اولیاء بپندارد» در حالی که آن از فرببکاری‌های شیطان باشد و او 
نمی‌داند که آن‌همه از طرف شیطان است. با آن‌هم از ولایت و دوستی الله تعالی 
اق ی ]وا نت مان بای انم ی ات تسا ا تایه 


7 5 ِ ترس se‏ 1 رش كکِ > س ماود و بو 
است. الله تعالی می‌فرماید: #ءَامَنَ الرَمول با آنزل له من رَبه وَالمُومِنُونَ کل ءَامَنَ 
2ے CES‏ 7 و ê E‏ و ودار 0 5 و و ج ر و ه ۶ صل 
باه وملتیکیه» رکثبه- وَرمله» لا نقرّق َي احد من رمَله» وقالوا سَمغتا وَاطغتا 
ور ماه مهس واه 21۲ وم للم و او و ی 1 
غفراتك را ويك لير لا کلف اله فسا لا وها لها ما کسبت وعلیها 
و اد ا کک و کت و ا و ب 
ما اک COE E NEE EEE‏ 
ا رم ص ۴ 0 ۳ N‏ چ IEE‏ صل ص و و بر هر ص > 2 
حَلته, عل آلزین من قبتا ریا ولا ْنا ما لا طاقة لتا به واغف عتا وآغیز لتا 
رصر رو رطع 5 ا رصم ۳ 2 ر کے ص2 
وارحتا انت موللا فانضرتا على الوم الگفرین ® [البفرة: ۲۸۲-۲۸۰]. 

ترجمه: «پیامبر ایمان دارد بر آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده است و مومنان نیز 
(می‌گویند) میان هیچ یک از پیغمبران او فرق نمی‌گذاريم و می‌گویند شنیدیم و اطاعت 
کردیم. پروردگارا! آمرزش تو را خواهانیم و بازگشت به سوی تو است. الله به هیچ کس جز به 
اندازه‌ی توانایی‌اش تکلیف نمی کند. هر نیکی که انسان انجام دهد برای خود انجام داده است 
و هر بدی که بکند به زیان خود کرده است. پروردگارا! اگر ما فراموش کردیم يا به خطا 
ما بودند. گذاشتی. پروردگارا! آنجه را که یارای آن را نداریم بر ما بار مکن و از ما درگذر و ما را 
ببخشای و به ما رحم فرمای تو یاور و سرور مایی پس ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان». 

در حدیث صحیح ثابت شده است که الله تعالی این دعا را اجابت نموده است. در 


صحیح مسلم از ابن عباس ید روایت است که وقتی این آیه نازل شد: ون دوا 


۵۶ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


مه و رَد 


۶ و i‏ و 7 ف ر د 1 ا 

ما ف شیم او مو انم به ال قیقیز لن شاه وب من ياء ول 
کل کل ىء دیرخ [البقرة: ۲۸۶]. 

ترجمه: «و اگر آنچه را در دل دارید آشکار سازید یا پنهان دارید. الله شما را طبق آن 
محاسبه می‌کند. سپس هر کس را بخواهد می‌بخشد و هر کس را بخواهد عذاب می کند و الله 
بر هر چیزی تواناست». 

در دل صحابه ۳ تشویشی سخت و بی‌سابقه پیدا شد» پیامبر 5 فرمودند: بگویید: 
شنیدیم و اطاعت کردیم و تسلیم شدیم. ابن عباس فرمود: پس الله ایمان را در 
دل‌هایشان انداخت و این آیه را نازل نمود: لا یف له تما الا وسْعَها لها ما 
رد تصش ی ی ری که ی واه ی ٤ور‏ ِ 
کسبَت وعلیّها ما احتسبت ریا لا تّاخذتا ان نسیتا او احَطانَا4. الله گفت: یقینا 
ند 1 رب مر هی ا 
پذیرفتيم ربا ولا ممَلتّا ما لا طاقة لتا بهء واغف عتا واغفر لتا وارختا آنت 
ل AE‏ غل َو 1 لکف ین #3 الله گفت: یقینا پذیرفتیم». 

الله تعالی فرموده است: ریش عَلَیََم جُتاځ فيم أخْطأتُم به» وڪن مًا 
تَعمَدَتْ فلْوبُکُم [الأحزاب: ۰ 

ترجمه: «و در آنجه اشتباه کردید. گناهی بر شما نیست. ولی آنچه را که دل‌هایشان بدان 
قصد دارند گناه است». 

در صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابوهربره و عمرو بن العاص قط روایت است 
که پیامبر که فرمودند: «ٳڏا اجْتَهد الام قأصاب قَلَهُ أجْران» ولد اجه قأخطاه 
قله اجر). 

ترجمه: «هرگاه حاکم اجتهاد نماید و به حق برسد. او را دو اجر بوده است و اگر به 
حق نرسد او را یک اجر است». 

پیامبر َة مجتهد خطا شده را گنهکار قلمداد ننموده است و او را صاحب یک اجر 
خواندند و خطایش را مغفرت شده قرار دادند و برای مجتهدی که حق را درک نموده 
است. دو اجر اعلام نموده است و او را نسبت به مجتهد خطا شده بهتر خواندند. 

هرگاه خطا شدن ولی الله جواز داشته باشد. باور نمودن همه‌ی گفتارش بر مردم 
لازم نمی گردد» مگر اینکه آن ولی پیامبر باشد» ولی الله باید بر آنچه در دلش می‌گذرد. 
اعتماد ننماید. مگر در صورتی که اندیشه‌اش موافق شریعت باشد و همچنان او باید بر 


بخش نهم: اولیاء الله معصوم نبستند ۵۷ 


تصادفی که برایش رخ می‌دهد به گمان اينکه الهامی و گفتگویی و سخنی از جانب حق 
است؛ اعتبار قایل نشود» بلکه همه‌ی آن را با شریعت محمد و موازنه کند؛ اگر موافق 
آشکار شدن یک طرف درنگ نماید. 

بعضی چون در شخصی اعتقاد ولی الله بودن کند. با او در تمام آنجه گمان می‌برد 
می‌پذیرد. بعضی چون سخنی يا عملی مخالف شریعت در کسی ببیند. او را از ولایت و 
دوستی الله تعالی بکلی بدر می کند. اگرچه آن شخص مجتهدی در اشتباه افتاده باشد 
اگر مجتهد خطا شده باشد گنهکار فکر نشود. پس در همه‌ی سخنانش از وی پیروی 
نشود و بر او که اجتهاد نموده است. حکم کفر و فسق صادر نگردد. 

پیروی دين محمد کل بر مردم فرض است نه رآی شخصی دیگب هرگاه ولی الله 
کاری را طبق نظر بعضی فقهاء و مخالف نظر دیگران انجام دهد کسی حق ندارد که او 
را به نظر مخالفین مجبور نماید و بگوید: این خلاف شریعت است. 

در صحیح بخاری و صحیح مسلم از a‏ قد گان في 


و 8 ورو 


اا 
ترجمه: «هر آینه در امت‌های پیش از شما الهام شدگان وجود داشتند» اگر در امّت 


من کسی باشد» عمر از آن جمله است». 
در حدیث دیگر آمده است: ن الله صرب احق ڪل لسان ع 92 و 
ترجمه: «هر آینه الله حق را به زبان عمر و قلب او گردانده است». 
درد دة اشت رر کن تی لکن غر نن اقتّاب»7 


ترجمه: «اگر پیامبری بعد از من می‌آمد عمر می‌بود». 


۱- روایت بخاری و مسلم از ابوهریره 4 
۲- روایت ترمذی از ابن عمر مش به لفظ رن له جَعَلَ ات عل لسَان عُمَر وَقَلْبه). 


۳- روایت ترمذی از عقبه بن عامر که 


۵۸ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


شعبی از علی بن ابی‌طالب 4 روایت می‌کند که او می‌گفت: ما ناآشنا 
نمی‌پنداشتیم که سکون و آرامش به زبان عمر حرف بزند و ابن عمر فرموده است: عمر 
در چیزی نمی‌گفت: من گمان می‌کنم که چنین است مگر اينکه آن چیز مثل فرموده 
او می‌بود. 

قیس بن طارق گفته است: ما در بین خود می‌گفتیم: فرشته به زبان عمر صحبت 
می‌کند. عمر ۶ هر وقت توصیه می‌نمود: به صحبت اطاعت پیشگان نزدیک شوید و از 
ایشان آنچه می‌گویند. بشنوید. زیرا که بدیشان کارهای راست هویدا می‌گردد. 

کارهای راستی که عمر و از آن آگاه نموده است» کارهایی است که الله تعالی به 
اطاعت پیشگان الهام می کند» زیرا که اولیاء الله را الهامات می‌باشد: 


بهترین اولیای این امت 

بهترین اولیاء در این امت بعد از پیامبر ابوبکر و عمر میتی می‌باشند» چون برترین 
این امّت بعد از پیامبر 35 ابوبکر سپس عمر است و در حدیث صحیح به ثبوت رسیده 
است که عمر در این امّت الهام شده می‌باشد» پس هر الهام شده‌ای در این امّت 
پنداشته شود. عمر از او بهتر خواهد بود و با این هم عمر ده کاری را انجام می‌داد که 
برایش لازم بود. آنچه به دلش خطور می‌نمود با شریعت پیامبر 6 مقایسه می‌کرد. 
گهی دلخواهش مطابق شریعت می‌بود و از فضیلت‌هایش به شمار می‌رفت. چنانکه 
قرآن کریم بارها مطابق رأی او نازل شده است و گهی دلخواهش مخالف ت 
می‌بود و او از آن منصرف می‌شد, چنانچه در روز حدیبیه از ری خود که طرفدار جنگ 
با مشرکان بود» منصرف شد در صحیح بخاری و دیگر کتاب‌های حدیث آمده است: 
پیامبر 4 در سال ششم هجری عازم عمره شدند. یک هزار و چهار صد مسلمان آنانی 
جناب در آن سال به مدینه برگشتند و در سال بعدی عمره نمایند» یک‌تعداد شرطها به 

عمر که در جمله کسانی که به آن صلح راضی نبودند. قرار داشت. تا جایی که به 


مر 
مه 


پیامبر مه گفت: «اَلَستا عل احق وعَدُوتا عل الباطل؟ قال: بل فلث: قلم تغطی ال 


بخش نهم: اولیاء الله معصوم نيستند ۵۹ 


في دینتا لد؟ قال: ی ر زشول الّه وس آغصی رټ» وه تاصری» ثم قال: آفلم تحدثنا 
یل ع 


آنا نأي الست ونطوف به؟ قال: بل قال: َك یه العام قال: لہ ال فا 
توف به" ۱ 


ترجمه: «ای رسول الله! آیا ما برحق و دشمن ما بر باطل نیست؟ آن‌جناب فرمودند: 
ی گفت: آبا ها ما به جت و کشقه‌های آن‌ها یه انش ترود ارات 
فرمودند: آری» گفت: پس چرا ذلت را در دین خود بپذیریم؟ پیامبر 5 برایش فرمودند: 
من پیامبر الله هستم و او مرا کمک می‌کند و من نافرمانی او را نمی‌کنم. سپس عمر 
اه رگ اه ها تاش لش مه SRS SE‏ 
فرمودند: آری» آیا به تو گفته بودم که تو امسال می‌آیی؟ عمر گفت: نخیر» آن‌جناب 
فرمودند: تو به بیت الله خواهی آمد و به آن طواف خواهی کرد». 

سپس عمر نزد ابوبکر رفت و به او مثل آنچه به پیامبر 5 گفته بود» گفت و ابوبکر 
پرایقن ا ات سای ووا کر ال که جواب: نات زانشیده بو 
بناء موافقت ابوبکر ظ4 با الله و پیامبر 5 نسبت به موافقت عمر کامل‌تر بود» پس 
عمر ظ4 از ری خود برگشت و گفت: به سبب آن مخالفت. کارهای نیکی انجام دادم. 

همچنان وقتی پیامبر له وفات یافتند» عمر در ابتداء مرگ آن‌جناب را باور نکرد. 
چون ابوبکر مردن آن‌جناب را بیان نمود» عمر از رای خویش برگشت. 

هکذا در موضوع جنگ با مانعین زکات. عمر به ابوبکر گفت: بر چه اساس با مردم 
می‌جنگی» در حالی که رسول الله ب فرموده‌اند: «أمِرْتُ ن مات الئاس حتّی بَشهدوا 
أن لا له إا ال وم مدا رسول التّه وَيُقِيمُوا السلا وَیوئوا ال 6 ادا منوا 
عصموا من دماءهم مهم إل ق الاسلام وجسَا حسایه هم عل الک فقال به او زک 
رضي الله عنه: ألم يقل الا بحقهاء فان الركاة من حقهاء وا َو مَنَعُوني عَتَاقَا گائوا 
وتا بل سول ال لاتم عل منعها قال عر توان ما هو الا آن رأث أن 
اله آشرح صذر ابي بکر لقتال فَعَلِنْت أنه ان 


- روایت بخاری و مسلم از سهل بن حنیف 4 بدون نصف اخیر. و روایت امام احمد از مروان بن 
ال ا ادات 


۲- روایت بخاری و مسلم از ابوهریره اه 


.۶ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


ترجمه: «امر شدم با مردم بجنگم تا آنکه شهادت دهند که معبود بر حقی جز یک 
الله نیست و من رسول الله هستم. هرگاه این کار را نمودند. خون‌ها و مال‌هایشان را از 
من حفظ کرده‌انده مگر به حق آن‌ها که بدان گرفته می‌شوند. 

ابوبکر برایش گفت: آیا (مگر به حق آن‌ها) نگفته است. زکات حق مالست. به الله 
قسم اگر بزغاله‌ای که به رسول الله که می‌دادند از من باز دارند به خاطر آن با ایشان 
می‌جنگم. عمر له گفت: سوگند به الله. جز این نبود مگر اينکه دانستم که الله دل 
ایوبکر را برای جنگ گشوده است و دانستم که او بر حق است». 

برای برتری ابوبکر بر عمر مثال‌های دیگری وجود دارد با آنکه عمر 4 الهام شده 
بود» لیکن مرتبه‌ی صدیق بالای مرتبه الهام شده است. زیرا که صدیق تمام گفتار و 
کردارش را از پیامبر معصوم فرا می‌گیرد و الهام شده بعضی هدایت‌ها را از قلبش 
می‌گیرد و قلب او معصوم نیست پس او ضرورت دارد که آنچه قلبش بدان هدایت 

از همین جاست که عمر 4 با صحابه ‏ مشورت و مناظره می‌نمود و بعضی کارها 
دز اد ایشان می‌پرسیده در ری ا ها او اتف ر واه اوبرای ارفا وة 
برای او از قران و سنّت حجت پیش می‌نمودند و او نزاع آن‌ها را رد نمی‌نمود و 
نمی گفت: من الهام شده هستم و برای شما این شایسته است که همه چیز را از من 
بپذیرید و بر من اعتراضی ننمایید. 

کرش که هرا آیین ادا کی موی الم وهی سره 
پیروانش پذیرفتن همه‌ی گفته‌های او را لازم بدانند و بر او هیچ اعتراضی ننموده‌اند و 
به سلوک او بدون سنجش با قرآن و سنّت تسلیم شوند. آن کس و پارانش همه به خطا 
کا یی هاه موه را اهبش انیم هی نا اتید مش ره 
امیر المقمنین بود. مسلمان‌ها در رآی با او نزاع و بر گفته‌هایش اعتراض می‌نمودند. در 
ال هه ان مات و صانه مت تون 

پیشقدمان امّت و امام‌هایش متفق‌اند بر اینکه هر یکی را سخنش پذیرفته می‌شود. 
یا گذاشته می‌شود مگر رسول الله 5 که سخن او رد نمی‌شود. 


بخش نهم: اولياء الله معصوم نيستند ۶۱ 


فرق بین انبیاء و اولیاء 
الله‌تعالی خبر می‌دهند ایمان داشتن فرض بوده است و پیروی دستورات ایشان بر 
قرآن و سنت مقایسه می‌شود. آنچه با آن دو مطابق باشد پذیرفتنش لازم و آنچه 
آنچه فرموده است. مجتهد معذور و مستحق یک اجر باشد و لیکن به سبب مخالفتش 
تمام توان و طاقت خود را در راه تقوای الله تعالی بکار برده باشد. 

الله تعالی می‌فرماید: فاقوا لَه ما آستَطتم4 [التغابن: ۰0۱7 

ترجمه: «پس آنقدر که توان دارید از الله بترسید و پرهیزگاری کنید». 

این آیه تفسیر آیه‌ی دیگر است. آیه‌ای که در آن فرموده است: طیتأیها َذِین ما 
ََمُوا له حى نَْایَه» [آل عمران: ۱۰۲]. 

ترجمه: «ای مؤمنان» آن چنان که باید از الله ترسید. از الله بترسید». 


ابن مسعود له 9 برخی علمای دیگر فرموده‌اند: معنی حى تاه 4: اطاعت 
الله‌تعالی را کرده و از نافرمانی‌اش دوری به عمل آید و ذکر او را بجا آورده و فراموش 
توان و قدرت. چون که الله تعالی هیچ کسی را جز به اندازه‌ی توانش تکلیف نمی کند. 

2 و ي چو بے 2 ى 1 

چنانکه فرموده است: لآ E‏ تسا الا A‏ لها ما E ES‏ 
ص قل 
اکَتَسبَتَ4 [البقرة: ۲۸۲]. 

ترجمه: «الله به هیچ کس جز به اندازه‌ی توانانی‌اش تکلیف نمی کند. انسان هر کار نیکی 
که انجام دهد. برای خود انجام داده است و هر کار بدی که بکند به زیان خود کرده است». 

الله تعالی فرموده است: «والْذِینَ منوا وَعَملواً لصلحت لا کلف تما الا 
وم رر ره رو ET‏ هو ۹ 
وسْعَهَا التيك اصحبٍ ا نة هم فیها خَلدون43 [الأعراف: ۲؛]. 

ترجمه: «کسانی که ایمان آورند و کارهای شایسته انجام دهند. به هیچ کس جز به 
اندازه‌ی توانش تکلیف نمی کنیم. ایشان بهشتيانند و جاودانه در آن می‌مانند». 


۶۲ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


الله تعالی فرموده است: روا اگيل زآلییزان بالهسط لا ڪلف تما الا 
وسْعها e‏ [الأنعام: ۱5۲]. 

ترجمه: «و پیمانه و ترازو را به تمام و کمال و دادگرانه مراعات دارید. ما هیچ کسی را به 
انجام چیزی جز به اندازه‌ی تاب و توانش موظف نمی‌سازیم». 

الله تعالی تصدیق داشتن رسالات پیامبران را در چند جای قرآن کریم یاد نموده 
است. چنانکه فرموده است: فا اما باه وم أنزل لینا وم ا هم 
استعیل واسکق وَیَُوب ولنباط ما وق موتی وجیتی وتا وق اون من 
رهم ا نرق بين أَحَدٍ مهم ون له و4 البتر ۱۳۰ 

رھ د ایا ِ تلد E E‏ امس هش etle‏ 


اسحاق. یعقوب و نوادگان یعقوب نازل شده است و به آنچه برای موسی و عیسی داده شده 
است و به آنچه برای پیغمبران از طرف پروردگارشان داده شده است. میان هیچ یک از آنان 


جدایی نمی‌اندازيم یعنی همه را می‌پذيريم ما به الله تعالی منقادیم». 

الله تعالی فرموده است: ات لك لکتب لا ریب فة هی [ مین سین لین 
نون بالْعیّب وَيُقِيمُونَ ألصَلََ ریما رهم فود وین وج با نز 
یت وم آنرل من فبك وبالجره هم ولو نیت عل هی ین رَبَهم وَأؤلتيكَ 
هه هم آلنفلخون4 [البقرة: ۵-۱]. 

رخ تاه این کاس ات هش اش هر ردو را مه اه 
است. آن کسانی که به ۳ نادیده باور می‌دارند و نماز را به گونه‌ی شایسته می‌خوانند و از 
آنچه آنان را روزی داده‌ايم. انفاق می‌کنند و آن کسانی که باور می‌دارند به آنچه بر تو نازل 
گشته است و به آنچه پیش از تو فرود آمده است و به روز رستاخیز اطمینان دارند. این‌چنین 
کسانی هدایت و رهنمود الله خویش را ی ی تا 


همچنان فرموده است: لیس بر آن تلا رهم قبل المشرق فرب 
وڪن ابر من ءَامَنَ باللّه ولمم آلاخر وَالْمََتگة رالکتب رالَبیَعی وءای الما 
عل خبه وی ار وآلیتتی والمسکین ون السبیل والسابلین وق آلرقاب وقام 
اصَلرة نی رکه ون بیج | إا عَهذوا رالصدیرین نى لبأساء سره َجت 
ای وتيك لین ۳9 رب هم م لمَفُونَ 49 [البقرة: ۱۷۷]. 


ترجمه: «اينکه به نماز چهره‌هایتان را به جانب مشرق و مغرب کنید. نیکی نیست بلکه 
نیکی کردار کسی است که به الله و روز واپسین و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیغمبران 
ایمان آورده باشد و مال خود را با وجود علاقه که بدان دارد به خویشاوندان و یتیمان و 
درماندگان و واماندگان در راه و گدایان دهد و در راه آزادسازی بردگان صرف کند و نماز را 
برپا دارد و زکات را بیردازد و نیکی کردار کسانی است که وفاکنندگان به پیمان خود بوده‌اند 
هنگامی که پیمان بندند و به ویژه کسانی نیکند که در برابر فقر و بیماری و به هنگام نبرد 
شکیبایند. اینان کسانی هستند که راست می‌گویند و به راستی آن‌ها پرهیزگارانند». 
ایشان وجود ندارد که پیروی آنچه در دل او واقع می‌شود. بدون سنجش با قرآن و 
سنت لازم باشد» رأی همه اولیاء الله می‌باشد و هر کس با اين ری مخالفت کند از 

در سخنان شیخ‌ها دلیل‌های زیادی بر آنجه گفته شد. آمده است. مثل فرموده‌ی 
من آن را جز به شهادت قرآن و سنّت نمی‌پذیرم. 

ابوالقاسم جنید 22 فرموده است: علم ما وابسته به قرآن و سنت می‌باشد پس هر 

ابوعتمان نیشایوری جه فرموده a‏ و زر ۳ 
امیر گردانده مطابق حق سخن می‌گوید و کسی که هوا و هوس را بر گفتار و کردار 
خویش امیر گرداند. به بدعت حرف می زند» زیر که الله تعالی در کلام خویش 
می‌فرماید: ۶و وان تطیعوة ته دوه (انور :3 

ترجمه: «اگر از پیامبر اطاعت کنید. هدایت خواهید یافت». 

ابوعمر بن نجید 4 می‌فرماید: هر شور و هیجانی که قرآن و سنّت به صحت آن 
گواهی ندهد. باطل است. 
e SESS E E‏ 


۶۴ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


بخفین ا فخا مراف اش و انیت وال نامیا را تون تالف 
جنابی که الله تعالی باور کردن سخن او را فرض گردانده است و اطاعت از دستور او را 
لازم ساخته است و او را تمییز دهنده‌ی اولیاء از دشمنان. و اهل بهشت از اهل دوزخ 
و سعیدان از بدبختان گردانده است» پس کسی که از آن‌جناب پیروی کند از اولیای 
پرهیزگار الله و از لشکر رستگار و از بنده‌های صالح وی خواهد بود و کسی که پیروی 
پیامبر 5 را نکند» از دشمنان زیانمند و گنهکار الله تعالی می‌باشد و چنین شخص را 
مخالفت پیامبر 5 و موافقت پیرش اول به بدعت و گمراهی و آخر به کفر و نفاق 
ِِِ و به سرنوشت کسانی که الله تعالی خبر داده است» خواهد رسید: ویو 
بش المع یه ه یفول یلیتی اتذث عع انتشول تیبلاي بویت یکی ل 


ء۶ 2 


یذ فلائا خليلاي مد اَصلّى عن ال کر بَعد لٍذ جاعنی وگان لین لانسن 
حَذرلا®4 [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 

ترجمه: «در آن روز ستمکار هردو دست خویش را به دندان می‌گزد و می‌گوید: ای کاش با 
رسول الله راه بهشت را برمی‌گزیدم! ای کاش» من فلانی را به دوستی نمی‌گرفتم! بعد از آنکه 
قرآن برایم رسیده بود» مرا گمراه کرد و انسان را بسیار خوار کننده است». 

الله تعالی فرموده است: یوم قلت ای زا یوج ین متا اه 
عتا الرسولاي وال ریت زک عتا سادتتا رانا وتا اسيلا وتا عانهم 
ضعفَینِ من داب واا عَنَهُدٌ تا کیا4 [الأحزاب: 17 -1۸]. 

ترجمه: «روزی که چهره‌های ایشان در آتش زیر و رو و دگرگون می گردد» می‌گویند: ای 
کاش! ما از الله و پیامبر فرمان می‌بردیم و می‌گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود 
پیروی کرده‌ايم و آنان ما را از راه بدر برده‌اند و گمراه کرده‌اند. پروردگارا! آنان را دو چند 
عذاب کن و ایشان را کاملاً از رحمت خود دور دار». 


ف ما ی 


الله تعالی فرموده است: «وَمِنَ آلتاس و یی ۱ بوه 
و ص یط ص رو ص ا 2 ر صد عم صدو 
کب الله والذیق اند RE‏ َه واو ری یه طلموا اذ رون العذاب ان القوة 
له یت و ا کک الد او من الد اعرا ور را الات 
وتَقطَعَتَ بهمْ م لباب وقال لیم وا لو 


0 وم لور ل 2 و‌ 3 
نب پریهم آلنة تلهم حسَرت 1 ا 


بخش نهم: اولیاء الله معصوم نیستند ۶۵ 


ترجمه: «برخی از مردم هستند که غير از الله همتایانی برمی‌گزینند. آنان را همچون الله 
دوست می‌دارند و کسانی که ایمان آورده‌اند» الله را سخت دوست می‌دارند. آنان که ستم 
می کنند اگر می‌شد عذاب را مشاهده نمایند که هنگام رستاخیز می‌بینند. می‌فهمند که قدرت 
و عظمت همه از آن الله است و الله دارای عذابی سختی است. در آن هنگام که رهبران از 
پیروان خود بیزاری می‌جویند و عذاب را مشاهده می‌نمایند و روابط میانشان گسیخته 
می‌گردد و در این موقع پیروان می‌گویند: کاش بازگشتی به دنیا می‌داشتیم تا از آنان بیزاری 
جوییم همان‌گونه که آنان از ما بیزاری جستند. این‌چنین الله کردارهایشان را بگونه‌ی 
حسرت‌زا و اندوهباری بدیشان نشان می‌دهد و آنان هرگز از آتش دوزخ بیرون نخواهند آمد». 

آن مردم همانند نصاری می‌باشند همانند کسانی که الله تعالی در شأن ایشان 


صر و 0 


و وا حارم ورخبتیم | رابا من دون آلّه وَالمَسِيح اب مریم وم 
مرا إل A E‏ عا رکون @4 [التوبة: ۳۱]. 


ترجمه: «(آن‌ها) دانشمندان و رهبان خویش و (همچنین) مسیح پسر مریم را معبودانی 
بجای الله گرفتند؛ در حالی که دستور نداشتند جز خداوند یکتایی را که هیچ معبودی (به 


حق) جز او نیست. بپرستند. او پاک ومنزه است از آنچه شریک او قرار می‌دهند». 

در مسند امام احمد و سنن امام ترمذی از عدی بن حاتم که در تفسیر این آیه 
روایت است که او از پیامبر 4 پرسید و گفت: یهودیان و نصاری علماء دینی و پارسایان 
خویش را عبادت نکرده‌اند. پیامبر کج در جوابش فرمودند: : لوا هم ارام ور وَحرموا 
عَلیهم اخلال َطاُوهم ان یه عبَادتَهم ایَاهم». 

ترجمه: «آنان برای پیروان خویش حرام را حلال و حلال را حرام گرداندند» پیروان 
اطاعت آنان را نمودند و این کار عبادت ایشان است». 

از همین جهت درباره‌ی آن پیر پرستان گفته شده است: آنان از رسیدن به هدف به 
سبب از دست دادن اصول محروم‌اند. زیرا که اساسی‌ترین بنیاد باور داشتن به رسالت 
پیامبر تلا است. بر هر فردی ایمان آوردن به اينکه محمد 5 پیامبر الله تعالی می‌باشد. 
اا این ای ا فان ات او ا ف 
و عابدان و پادشاهان و عوام مبعوث گردانده است و به جز از پیروی پیامبر در ظاهر و 
باطن راه دیگری که فردی را به الله برساند. وجود ندارد تا جایی که اگر موسی» عیسی؛ 
و سایر پیامبران زمان بعثت آن‌جناب را درمی‌بافتند» پیروی او بر آن‌ها فرض 


هگن 11 ا ۱۳-۳ اد 2 ار س 


٩ >‏ و 


چنانکه الله تعالی می‌فرماید: ولد و 


۶۶ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


فررتا فا وا ق : ین آلمهیین6 
قَمّن ِ بَعَدَ دك اتب هم 94 [آل عمران: ۸۲-۸۱]. 

ترجمه: «به خاطر بیاورید هنگامی را که الله پیمان مؤکد از یکایک پیغمبران گرفت که 
چون کتاب و علم به شما دهم و پس از آن پیغمبری آید و آنجه را که با خود دارید. تصدیق 
نماید. باید بدو ایمان بیاورید و وی را یاری دهید. گفت: آیا بدین موضوع اقرار دارید و پیمان 
مرا بر این کارتان ن پذیرفتید؟ گفتند: اقرار داریم الله گفت: پس گواه باشید و من هم با شما از 
زمره‌ی گواهانم» پس هر کس بعد از این پیمان روی گرداند. از زمره‌ی فاسقان است». 
پیمان گرفته باشد که هرگاه محمد وی در حال حیات وی فرستاده شود او به آن‌جناب 
ایمان آورد و او را یاری دهد و الله به هر پیغمبری دستور داده است تا از امت خود عهد 
و پیمان بگیرد بر اینکه اگر محمد و در وقت حیات آن‌ها فرستاده شود آن‌ها به او 
ایمان آوردند» در راه دین کمکش نمایند. 

الله تعالی می‌فرماید: 1۳ کر ال آلذیت ا هم منوا با أنزل لك وم 

2 را ی هو صل رف و 
نزل من فبك پریذون آن یتحا گنوی الو ا 


من آن ن انم صللا بيدا وا قیل هم تال إل ما آنتل له وی سول 
ریت ان دون ك ضدوذاق فَکَیّف 3 ا ا با کم 


یدیم کم جاموق ون باه نآرد | رفيا ارت لین غل 
لله ا ف فلویهم فأغرض عنهم و هم ول له ف نشیهم ولا بلیقاي وما سل 
من سول إل لیْطاع بان له ول هم اذ لوا جَاءُوك فاسََعْموا له 


۵ صم م 


وم سََعْقَر لهم الد E‏ دوا لت ربا ریما فلا ورب لا ییون خی مك 
را وا ®4 


[النساء: 1۵-71۰ ]. 

ترجمه: «آیا تعجب نمی‌کنی از کسانی که می‌گویند که آنان بدانچه بر تو نازل شده است و 
بدانچه پیش از تو نازل شده است. ایمان دارند. می‌خواهند قضاوت را به پیش طاغوت ببرند و 
حال آنکه بدیشان فرمان داده شده است که به طاغوت ایمان نداشته باشند و شیطان 


بخش نهم: اولیاء الله معصوم نبستند ۶۷ 


می‌خواهد که ایشان را سخت گمراه کند و زمانی که بدیشان گفته شود به سوی چیزی بیایید 
که الله آن را نازل کرده است و به سوی پیغمبر روی آورید منافقان را خواهی دید که سخت 
به تو پشت می‌کنند. اما چگونه است که چون به سبب اعمالشان بلایی بدانان رسد به پیش تو 
کا که الله ی دادر دل ها هان خیم من ار اکان کاو کر کم وا ان که 
و با گفتار رسایی که به دل‌های‌شان رسوخ کند با آنان سخن بگوی و هیچ پیغمبری را 
نفرستاده‌ايم مگر بدین منظور که به فرمان الله از او اطاعت شود و اگر آنان بدان هنگام که به 
خود ستم می کردند به نزد تو می‌آمدند و از الله طلب آمرزش می‌نمودند. پیغمبر هم برای 
پروردگارت سوگند که آنان مؤمن به شمار نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیری‌های خود به 
داوری نطلبند و سیس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته‌اند و کاملاً تسلیم قضاوت تو 
باشند». 

هر آنکه مخالفت حکمی از شریعت پیامبر 5 را به سبب پیروی از شخصی که 
ولی‌الله پندارد نماید. آن کس اساس دین خویش را بر ولی بودن پیشوای خود نهاده 
بزرگترین اولیاء الله چون بزرگان صحابه و تابعین نیک سیرت بوده باشد مخالفت قرآن 
و سنت بالکل از او پذیرفته نمی‌شود. پس چگونه پذیرفته شود از کسی که به مرتبه‌ی 
آن بزرگان نباشد؟! 


دلیل عوام بر ولایت شخصی 

دلیل اکثر عوام در اعتقاد داشتن به ولایت شخصی اینست که او بعضی اسرار را 
فاش می کند و یا برخی کارهای فوق العاده انجام می‌دهد. چون به کسی اشاره کند 
آن کس می‌میرد و يا به هوا تا مکه مکرمه یا جای دیگر پرواز می‌نماید و یا گهی بر آب 
در حرکت می‌افتد و یا آفتابه‌ای را از هوا پرآب می‌نماید و یا بعض اوقات نفقه‌اش از 
غیب بدو می‌رسد و پا احیانا از نظر مردم پنهان می‌گردد و یا بعضی مردم در وقت 
نبودنش از او یاری می‌طلبند. او به کمک آن‌ها می‌رسد و پا مردم را از مال دزدی شده» 
یا از حال غایب. یا مریض ایشان و یا امثال آن خبر می‌دهد. 

در هیچ یک از این کارها دلیلی وجود ندارد که صاحب آن ولی الله باشد. بلکه 


۶۸ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


نباید به کار او فریب خورد. تا اطاعتش از پیامبر 5 و موافقتش با اوامر و نواهی 
آن‌جناب ملاحظه نگردد. 

کرامات اولیاء بزرگتر از کارهای ذکر شده است» آن کارهای فوق‌العاده اگرچه 
صاحب آن‌ها شاید ولی الله باشد. احتمال می‌رود که عدو الله بوده باشد به جهت اینکه 
همچون کارهای فوق العاده در برخی کافران. مشرکان. اهل کتاب. منافقان و اهل 
بدعت وجود داشته است و به واسطه‌ی شیطان‌ها صورت می‌گیرد. بناء ولی الله 
پنداشتن هر که در وی چیزی از آن کارها ملاحظه گردد نارواست. اولیاء الله با صفات. 
اعمال و احوالی که در قرآن و سنت بیان شده است. سنجش می‌شوند و با نور ایمان و 
قرآن و درستی عقیده‌ی قلبی و اعمال ظاهری اسلامی شناخته می‌شوند. 

بطور مثال گهی کارهای فوق العاده در شخصی دیده می‌شود که طهارت نمی‌گیرد. 
نمازهای فرضی را اداء نمی‌نماید. بلکه با کثافات‌ها آمیزش دارد و با سگ‌ها زیست 
می‌نماید و در تشناب‌ها(دست‌شویی)» خاکروبه جاهاء قبرستان‌ها, و سرگین گاه‌ها منزل 
می‌گزیند. از او بوی بد بلند می‌شود. طهارت شرعی را ترک ِ است و خود را پاک 
نمی‌نماید. در حالی که پیامبر جي فرموده‌اند: ره ذل الْمَلاِكڪَة ه ییا فيه جنب ولا 
کلب 

ترجمه: «ملائکه در خانه‌ای که در آن جنب و سگ باشد» داخل نمی‌شوند». 

در ارتباط به تشناب‌ها آن جناب فرموده‌اند: ِل َو اوق مره 

ترجمه: «در تشناب‌ها شیطان‌ها حاضر می‌شوند». 

و راجع به پیاز و سیر فرموده‌اند: «(من کل من هَاتين الشُجَرَيْنِ ا بين لا 
یفرب مسجدکه فان املاکة تتأدّی مما یتادی منه بو آد". 

ترجمه: «هر آنکه از این دو بوته بدبوی (پیاز و سیر) بخورد به مسجد ما نزدیک 
نشود. زیرا که ملائکه اذیت می‌شوند. از آنجه فرزند آدم اذیت می‌شود». 


+ نهم: اولیاء الله م ند ۰۰ ۶۹ 


و تفاب هر EN ES‏ اد از 

ترجمه: «يقيناً الله پاک است. جز پاکی جیزی دیگر را نمی‌پذیرد». 

همچنان فرموده‌اند: «إِنّ الله تیف يحب لضاف . 

ترجمه: «يقيناً الله نظیف است. نظافت و پاکی را دوست دارد». 

آن‌جناب فرموده‌اند: مس فَوَاسق يقتلن ف الل وا رم: ات الم 
الاب وی راکب اوه" در روایتی «ْي َلْعَقرَب»" 

ترجمه: «پنج حیوان سخت موذی‌اند که در حرم و خارج آن کشته می‌شوند: آن‌ها: 
مار» موش, زاغ» زغن (گنجشک سیاه و موش ربا) و سگ گزنده می‌باشند» و در روایت 
دیگری: «مار و گژدم آمده است». 

رسول الله ی به کشتن سگ‌ها امر فرموده‌اند. گفته‌اند: «مّن افْتتی کہا لا بغي عَله 
ززا ولا ضرعه تقض من عَمَله کل يوم قبراظ» 

ترجمه: «هر آنکه سگی را نگاه کند» منفعتی به حراست زراعت و مواشی او 
نمی‌رساند» هر روز یک‌مقدار از ثواب عملش کم می‌شود». 


0 


۳ گلوم ه ‏ 1-1 مه و9مه . سرحا 
همچنان فرموده‌اند: الا تَضَحَبٍ المَلائڪة رَفْمَةَ فیها كلب . 


ترجمه: «ملائکه با کاروانی سگ‌دار همراه نمی‌شوند» و هکذا فرموده‌اند: دا ول 
الب في اء دک قلیفیله سب مرا لٍحدَاهن باتزاب 


ترجمه: «چون سگ در ظرف کسی از شما دهن بزند» پس آن ظرف را هفت مرتبه 


۱- روایت مسلم از ابوهریره ظا 

۲- روایت ترمذی از سعید بن المسیب جّ2. 

۳- روایت مسلم از عایشه تا . 

۴- روایت مسلم از یک‌تن از خانم‌های پیامبر د 

۵- روایت امام بخاری و امام مسلم از سفیان بن ابی زهیر. 
۶- روایت مسلم و ابوداود و احمد از ابوهریره فظن 


۷- روایت بخاری و مسلم از ابوهریره که 


۷۰ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


دودر م e‏ هم فی 9 ٠‏ ا مهم تور و عن نگ 
وجل ا لطَیَبتِ و وھ ع TT‏ عنهم | صَرَُمْ راغ 
لهم لین ءامو پء وََرَرُوه وتصروه وا لور الى أنزل معد ولتت هم 
المْفلخون8 4 [الأعراف: 1 ۱۵۷-۱۵]. 

ترجمه: «و رحمت من همه چیز را دربر گرفته است. اما در آخرت آن را برای کسانی مقرر 
خواهیم داشت که پرهیزگاری کنند و زکات بدهند و به آیات ما ایمان بیاورند. به کسانی که 
پیروی می‌کنند از رسول الله. پیغمبر امی که وصف او را در تورات و انجیل نگاشته می‌یابند. 
او آنان را به کار نیک دستور می‌دهد و از کار زشت باز می‌دارد و پاکیزه‌ها را برای‌شان حلال 
می‌نماید و ناپاکی‌ها را بر آنان حرام می‌سازد و بار سنگین را فرو می‌اندازد و بند و زنجیر 
کنند و وی را پاری دهند و از نوری پیروی کنند که همراه او نازل شده است. بی گمان آنان 
رستگارند». 


نشانه‌های اولیای شیطان 

پس هرگاه شخصی با پلیدی‌ها و مرداری‌هایی که شیطان دوست دارد. نشست و 
برخاست داشته باشد و یا در حمام‌ها و بیت الخلاء‌ها که شیطان وجود داشته است. 
منزل گزیند و یا مارهاء گژدم‌هاء زنبورها و گوش‌های سگ ها را که پلیدی بزرگ است را 
بخورد و يا پیشاب و دیگر نجاساتی را که شیطان می‌پسندد. بنوشد و یا جز الله تعالی را 
ای ات ارفا کیک لیم ا له ات وا میم یه 
خود سجده کند و در عبادت به پروردگار خود شریک مقرر کند و یا با سگ‌هاء یا آتش‌ها 
شب و روز گذراند و یا در مزبله و جاهای ناپاک و قبرستان‌ها و به خصوص مقبره‌های 
کافران: بهود. نصاری و مشرکان سکونت گزیند و یا از شنیدن قرآن کریم نفرت کند و 
در مقابل شنیدن آهنگ‌هاء سرودها و موزیک شیطان را پسند نماید. این همه 
نشانه‌های اولیای شیطان است نه نشانه‌های اولیای رحمان. 


بخش نهم: اولياء الله معصوم نيستند ۷١‏ 


الله و رسولش نفرت دارد. 

عثمان به عفان که فرموده است: اگر دل‌های ما پاک گردد از قرآن سیری پیدا 
را می‌رویاند و ساز و سرود منافقت را در دل می‌رویاند. چنانچه آب سبزیجات را می‌رویاند. 

شخصی که از حقیقت ایمان درونی با خبر باشد. حالات رحمانی را از حالات 
شیطانی جدا کند. الله تعالی نوری از طرف خود در دل او انداخته است. طوری که 
خداوند تعالی فرموده است: «یتأیْها این ءَامَُوا اتقو له الوا برسوله ی که 

E‏ کح ر ا وی ا و وو ی و و 

کفلین من رَحمتِه. وَيَجُعَل کم نورا تمُشون به وَيَعَفِرَ کم وال غفور رحیم(4 
[الحدید: ۲۸ ]. 

ترجمه: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از الله بترسید و به پیغمبر او ایمان بیاورید» تا الله 
دو پاداش از رحمت خود به شما دهد و نیز برای شما نوری را پدید گرداند که در پرتو آن 
حرکت کنید و شما را ببخشاید». 

BS‏ ۳ ا 4 0 و 

الله تعالی فرموده است: #وَكدَلِكَ اوَحَیْتا اليك روَا من أمُرتا ما کنت تدری ما 
رس و رل له سر وگ رم وف ی لو را ام 1 
الکتَب ولا الایعن ولکن جَعَلتۀ نورا دی به من ذشاء من عباتا 4 [الشوری: 0۲]. 

ترجمه: «اين گونه بر تو (ای پیامبر) روحی (= قرآن کریم) را به فرمان خود وحی کردیم. 
تو (پیش از این) نمی‌دانستی کتاب و ایمان چیست. ولی ما آن را نوری قرار دادیم با آن هر 
کس از بندگانمان را که بخواهیم هدایت می کنیم». 

آن شخص فرق کننده از زمره‌ی مومنانی است که در ارتباط به آن‌ها امام ترمذی از 
ابو سعید الخدری روایت کرده است که پیامبر کل فرمودند: «یَقُوا فراسَة الموفن له 
یر بور اله. 

ترجمه: «از فراست و بصیرت مؤمن درحذر باشید. زیرا او با نوری که الله تعالی 


برایش داده است. می‌بیند». 


۷۲ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


دن جوت تشن که فا گنفت و ایام کاک و سای مخد نان روا و هه ان 


مر ۵ مرو 


o ~~‏ ا مه da‏ کش نتب ی و ی e‏ غ 
آمده است: لا یرال عبدي يقرب اك باللَوّافل خی احبّ فاذا أحببته» نت سمعه 


ایض اي یبجر په ریت الي ینش بها و رجه الي ِي بها.۷ 

ترجمه: «همیشه بنده‌ام با ادای نوافل به من نزدیکی می‌جوید. تا اینکه دوستش 
دارم و چون دوستش داشتم» شنوایی او می‌شوم که به آن می‌شنود و چشمش که به 
آن می‌بیند و دستش که به آن چنگ می‌زند و پایش که به آن راه می‌رود» اگر از من 
درخواست کند به وی می‌دهم و اگر از من پناه جوید به وی پناه می‌دهم و بیزاری 
نمی‌جویم از چیزی که من انجام دهنده‌ی آنم مثل بیزاری جستنم از قبض کردن 
نفس بنده‌ی مسلمانم که مرگ را نمی‌پسندد و من آذیتش را نمی‌پسندم و لیکن او از 
مرگ اجتناب ناپذیر است». 

بناء اگر شخصی از همچون مومنانی باشد. می‌تواند بین حال اولیای رحمان و حال 
اولیای شیطان تفکیک کند؛ چنانکه صراف درهم اصلی را از درهم تزویری جدا 
می‌نماید و اسب‌شناس اسب خوب را از اسب خراب تمییز می‌دهد و سوارکار شناس 
بین دلاور و بزدل تفریق می‌کند. 

چنانکه تفریق بین پیغمبر راستگو و مدعی کذاب نبوت لازم است. پس تفریق بین 
محمد راستگو و امانت دار موسی. مسیح. و دیگر انبیاء علیهم الصلاة والسلام و بين 
E‏ ی ابص ی و 
کذابان فرض می‌باشد. همچنان تفکیک بین اولیای پرهیزگار الله تعالی و اولیای گمراه 
شیطان فرض و لازم است. 


۱- این حدیث به شکل کامل با ترجمه‌اش در بخش نخست این رساله گذشت. 


بخش دهم: 
دين تمام پیامبران اسلام است 


همه بر آن گمارده شده‌اند. گرچه هر یکی را شریعت و طریقت خاصی بوده است. الله 


تعالی می‌فرماید: لکل ا منم شر عة 4 [الماندة: .]٤۸‏ 

ترجمه: «ما برای هر کدام از شماء آیین و طریقه روشنی قرار دادیم». 

الله تعالی فرموده است: ثم جَعَلْتكَ عل شَريعَة من مَنَ لامر تیا ولا تب 
و آنين لا تخرص 1 هم ن ينوا 0 
ولا عض واد له وَل لقن [الحائیة: 1۹-۱۸]. 

ترجمه: «سپس ما تو را بر آیین و راه روشنی از دین قرار داریم» پس از این آیین پیروی 
کن و بدین راه روشن برو و از هوا و هوس‌های کسانی پیروی مکن که آگاهی ندارند. آنان 
هرگز تو را از عذاب الله نمی‌رهانند. ستمگران کفر پیشه برخی یار و یاور برخی دیگراند و الله 
هم یار و یاور پرهیزگاران است». 

الله تعالی فرموده است: ولو توا عل آلظريقة لاسَقیتهم ماء غدفاج 
ِنَم فيه فيه وَمّن یُعرض عن ذکر ره یلک عَدَابا صعدا( 4 [الجن: ۱۷-۱5]. 

ترجمه: «اگر آدمیان و پریان بر راستای راه ماندگار بمانند» آب زیاد بهره‌ی ایشان 
ی کردآلییهتضدف اک کا اورا ان تک وان اا و کر کش ارو کر واه 
پروردگار روی‌گردان گردد» او را به عذاب سخت و طاقت فرسایی داخل می‌گردانیم». 

شریعت به منزله‌ی گذر نهر بوده است و منهاج راهی است که در آن رفته می‌شود. 
هدف بیان حقیقت دین. بیان عبادت الله واحد و بی‌همتا می‌باشد که آن را حقیقت 
دین اسلام گویند» بدین معنی که بنده به‌جز از پروردگار خود به کسی دیگر سر تسلیم 
خم نکند و هر آنکه به کسی دیگر منقاد گردد. مشرک است. الله شرک را مغفرت 


نمی کند: طن یه ۷ فان شرك به که [النساء: .]٤۸‏ 


۷۴ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


EMS CN‏ ن آن‌ها 
فرموده است: لین كرون عَن عباکتی سید لو جَهتَمداجرین ©4 [غافر: 0۰ 

ترجمه: «یقینا کسانی که از عبادت من تکبر می کنند» خوار و پست داخل دوزخ خواهند 
گشت». 

دين اسلام دين تمام انبیاء و رسولان است. الله تعالی فرموده است: ومن یبتغ 
عر الاسام دیتا فلن یب م44 [آل عمران: 1۸0 

ترجمه: «کسی که غیر از آیین اسلام آیینی برگزیند از او پذیرفته نمی‌شود». 

این آیه فراگیر هر زمان و مکان است. بناء دين نوح» ابراهیم» یعقوب. نوادگان 
یعقوب. موسی» عیسی و یاران برگزیده‌ی عیسی» دین همه‌ی ایشان اسلام می‌باشد که 
در عبادت الله واحد و بی‌همتا خلاصه می‌گردد. الله تعالی از نوح 2 می فرماید: 
# بلقو 2 e‏ کت فاعم 


ارک ورک نم لا بن ¿ َمرم عَلَيَڪ عم ثم آفضوا إل ولا ثنظرُونِ 
E‏ ۹ لَه وَأْمِرْتُ 
المسلمین 43 [یونس: ۷۲-۷۱]. 
قابل تحمل است» من بر الله تکیه دارم» پس همراه با معبودهایتان قاطعانه تصمیم خود را 
نیرید تا بعد منظورتان از خودتان نهان نماند و مایه‌ی اندوهتان نشود» پس از آن نسبت به 
من هر چه می‌خواهید بکنید و مرا مهلت ندهید. اگر روی گردانید (به من زیانی نمی‌رسانید) 
چرا که من کمترین مزد از شما نمی‌خواهم. مزد و پاداش من جز به الله نیست و به من 
دستور داده شده است که از زمره‌ی مسلمانان باشم». 
۹ ا ی و ا > E n‏ ۹ 

الله تعالی فرموده است: «وَمَن یرب عن مَلة یرهم إلا مَن سَفه َفَسَهُء ولقَد 
ا ر طا 
اصَعَفیْتَهُ فى انیا و ون ف ا ك آلصلحين إِذ قال ل قال 
انث بر اللي َو بها بوجتم بنیه ریوب َب اد له آضطتی کم 
دی فلا تمو E‏ ی إل وم مسلموق 468 [البقرة: ۱۳۲-۱۳۰]. 


ترجمه: «چه کسی از آیین ابراهیم روی گردان خواهد شد مگر آنکه خود را خوار و 


بخش دهم: دین تمام پیامبران اسلام است ۷۵ 
درگاه الهی) است» آنگاه که پروردگارش بدو گفت: مطیع شو» گفت: خالصانه تسلیم پروردگار 
جهانیان گشتم و ابراهیم فرزندان خود را به این آیین سفارش کرد و یعقوب نیز (هرکدام 
گفتند): ای فرزندان من! الله این آیین را برای شما برگزیده است» پس نمیرید جز اینکه 


مسلمان باشید». 


۵ 2 


الله تعالی فرموده است: وال مُومی موم ِن کنشم ءامنشم بالّه قعَلیّه ترا إن 
کنشم SA‏ [یونس: ۸6 


ترجمه: «موسی گفت: ای قوم من! اگر داقعا به الله ایمان داریته بر او توکل کنیده اگر 
مسلمان هستید». 


الله تعالی از ساحران حکایت کرده است که آن‌ها گفتند: رب آفرع عَلینا صبرا 
توف مُسلمينَ 4)9 [الأعراف: ۰ ۱۲]. 

از یوسف اليا حکایت کرده است که او فرمود: ES:‏ مسلا وت 
بالصلحی 4 [یوسف: ۱۰۱]. 

ترجمه: «مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق گردان». 

ز بلقیس حکایت کرده است که او گ گفت: «أَسلم مَعَ لین یله رت 

.]٤٤ [النمل:‎ 

ترجمه: «همراه سلیمان به الله پروردگار عالمیان اسلام آوردم». 

الله تعالی فرموده است: e‏ 2 يڪم بها لبون ا ادوا والربنیوز 
ا [الماندة: .]٤٤‏ 

ترجمه: «پیغمبرانی که تسلیم فرمان الله بودند» به تورات برای یهودیان حکم می کردند و 

از ی ی ن‌ها گفتند: ءامنا الله وَاشهْد بات 
ممسْلمون 439 [آل عمران: ۵۲]. 


ترجمه: «ما به الله ایمان آورده‌ايی گواه باش که ما مخلص 9 منقاد او هستیم). 


۷۶ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


اگرچه شریعت‌های پیامبران گوناگون می‌باشد. لیکن دین‌شان یک است. چنانکه در 
صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است که پیامبر ی فرمودند: نا مق ماه 
دیننا وّاجد». 

ترجمه: «ما گروه پیامبران دین ما یک است». 

الله تعالی فرموده است: | لین ما وتو نف رخا ولد اوعیا 


۶ 


لك و رما صتا پو رهيم وئوتن وین نا قیمواً ال لین ولا تفا فيه کل 
امش کیت ما کدوُم ليه [الشوری: ۱۳. 


ترجمه: «الله ۳ را برای شما بیان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح توصیه 
کرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی دستور داده‌ايم که دين را پا 
برجا دارید و در آن تفرقه نکنید و اختلاف نورزید. این چیزی که شما مشرکان را بدان 
می‌خوانید. بر مشرکان سخت گران می‌آید». 


الله تعالی فرموده است: تايا زنل وا ین لسَیَبتِ واعملوا صلا | 


ی ما 
تفتلوق علي وان قددیه أممأمة وجدة ون بُسفم روق فتقطفوا رم 


a‏ وو 


بینهم ر ژر کل جژب پم دهم فرخون43 [المؤمنون: 5۳-0۱]. 

ترجمه: «ای از غذاهای حلال بخورید و کارهای شایسته بکنید. بی‌ گمان من از 
آنچه انجام می‌دهید بس آ گاهم. این همگی ملت یگانه‌ای بوده‌اند و من پروردگار همه‌ی شما 
هستم. پس تنها از من بهراسید اما مردمان کار و بار دین خود را به پراکندگی کشاندند. هر 
دسته و جمعیتی بدانچه دارند و بر آنند خوشحال و شادانند». 


۱- روایت بخاری و مسلم از ابوهریره له با اندک اختلاف الفاظ. 


بخش یازدهم: 
مراتب اهل سعادت 


اولیایی که پیامبر نیستند. بهتر هستند. الله تعالی بنده‌های سعادتمند و کامران خود را 
به چهار گروه تقسیم نموده اسیت» چنانچه فرموده ا ومن بطع ا ۱ وال ول 
دا له عَلیهم ین آللبیعن والضدیتن وَالسْهدء راصح 
و e‏ فا4 [النساء: 14]. 
که خداوند بر آنان انعام نموده | از پیامبران» و صدیقان و شهدا و صالحان» و اینان جه 
نیکو رفیقانی هستند». 
وت ی ای ایض تیا 
ان سل ین ی کر . 
ترجمه: «آفتاب طلوع و غروب نکرده است بعد از پیامبران و رسولان بر کسی که 
بهتر از ابویکر بوده باشد». 
بهترین امت‌هاء امّت محمد بی است. الله تعالی می‌فرماید: اکن خر 
أخْرجَت لِلتّاس4 [آل عمران: ۱۱۰]. 
ترجمه: «شما بهترین امتی هستید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اید». 
ور ع و ص ص ا ص 
و همچنان می‌فرماید: ع ارتا آلکلب أَلذِينَ أَصَطْمَينَا من عِبادِنًا» افاطر: ۳۱] 


ترجمه: «سپس قرآن را به بندگان برگزیده‌ی خود عطا کردیم». 


۳ 
ام 


1 


۱- این حدیث را در کتاب‌های حدیث نیافتم و حدیث دیگری بدین لفظ «مّا طْلَعَتِ المَمُش عل رَجْل 
OS‏ نموه یی ود مس 
آجری در الشريعةء شماره (TIT)‏ ن حدیث را روایت کرده و ابو نعیم نیز در حلية الاولیاء 
(۲۷۲/۲) ن ر آورده است. (مصحح) 
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4 


2 
9۳ 


در مستد امام احمد روایت است که پیامبر 8 فرمودند: اا رون سب ا 
تم یره وا رما عل الوا . 
a‏ : «شما هفتادمین امّت هستید. شما بهترین آن امت‌ها و محترم‌ترین ایشان 
در نزد الله می‌باشید». 
بهترین امّت محمد 4 اهل قرن اول اند» از آن جناب به روایت‌های مختلف در 
صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده که فرمودند: و القن لي بعثت فیه 
ا لته ثم م الذي یلوتم 
ترجمه: «بهترین اهل قرن‌ها اهل زمانه‌ی بعثت من است» سپس کسانی‌اند که از 
پی آنان می‌آیند» بعد از آن کسانی می‌باشند که از عقب گروه قبلی خواهند آمد». 
همچنان در صحیح بخاری و صحیح مسلم از پیامبر ‏ روایت است که فرمودند: 


۳۹ 
۳ ع 


رآ 1 وا شحایی» رادي کفيي يدي “لوان 


أَحدکم نم اه 
خی یه 


به نیم 7 ثواب او می‌رسد». 

پیشگامان اول چه مهاجران و چه انصار نسبت به صحابه از ِِ بهترند. الله 
تعالی فرموده است: ( نتوی منم من أفق من انح وه ریک آغظم 
هن ای فوا من َد وفتلوا رف و ال اش وله بما وق 
خبی رل 4 [الحدید: ۱۰]. 

ترجمه: «کسانی از شما که پیش از فتح مکه در راه الله خرج کرده‌اند و جنگیده‌اند. با 


بعد از فتح مکه خرج و بخشش نموده‌اند و جنگیده‌اند. الله به همه وعده‌ی پاداش نیکو 
می‌دهد و او از هر آنچه می کنید آگاه است». 


۱- روایت امام احمد از معاوية بن حيدة القشیری 4. سند آن حسن است. 


ea Et یت‎ -۳ 


بخش بازدهم: مراتب اهل سعادت ۷۹ 


الله تعالی فرموده است: رون وت من ألمُمَجرينَ والانصار وین 
تب تبعوهم باخسلن رضی له عَنْهْم وضو عَنه 4 [التوبة: ۱۰۰]. 

ترجمه: «پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش 
رة وراه ان را یه و ود الم از آنان وود اسي یشان وال له 
خوشنودند». 

مراد از پیشکامان نخستین کسانی‌اند که قبل از فتح در راه الله مال خرج کردند و 
جنگیدند و مقصود از فتح صلح حدیبیه می‌باشد» چون آن صلح اولین فتح مکه بود و 
در شان آن الله تعالی آیه‌ی ذیل را نازل فرمود: نا قََحتا لك فتَحا مُبيتا یف 
َك الله ما تمد من دثبك ومَا ار [الفتح: ۲-۱]. 

ترجمه: «ما برای تو فتح آشکاری را فراهم ساخته‌ایم هدف اینست که الله گناهان گذشته 
و آینده‌ی تو را ببخشاید». 

پاران پرسیدند: ای رسول الله! آیا این فتح است؟ جواب فرمودند: بله. 

بهترین پیشگامان نخستین خلفای چهارگانه‌اند و فاضل‌ترین‌شان ابوبکر سپس عمر 
می‌باشد, این رای مشهور صحابه و تابعین و امامان و جماهیر امّت اسلامی است. این 
رآی را دلایل زیادی تأیید می‌کند. اما آن دلایل را به تفصیل در کتاب «منهاج أهل السنة 
النبوية في نقض کلام أهل الشيعة والقدریة بيان نموده‌ايم. 

روی هم رفته گروه‌های اهل سنت و شیعه متفق‌اند بر اینکه بهترین این امّت بعد از 
شا یی ناهام ام کات مه واه ام ها سانش 

فاضل‌ترین اولیای الله تعالی بزرگترین عالم در دین و در پیروی پیامبر 5 می‌باشد. 
چون صحابه‌ی گرامی آنان که کامل‌ترین این امّت در شناخت دین و در پیروی 
پیامبر 5 بودند و برترین ایشان ابوبکر صدیق نظر به کمال علم و عملش, خواهد بود؛ 
چه امت محمد بهترین امت‌ها و فاضل‌ترین این امّت یاران آن‌جناب بوده‌اند و 
برترین ایشان ابوبکر 4 می‌باشد. 

گروهی خطا شده پنداشته است که بهترین اولیاء آخرین ایشان می‌باشد. طوری که 
بهترین انبیاء آخرین ایشان است. در حالی که کسی از علماء به‌جز از محمد بن علی 
الحکیم الترمذی اصطلاح (خاتم الأولیاء) را بکار نبرده است, او کتابی نوشته است و در 
چندین موضع آن کتاب به اشتباه رفته است» سپس گروهی از پسینیان پیدا شدند و 
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هرکدام می‌پنداشت که او خاتم الاولیاء هست و بعضی از آن‌ها ادعا نموده‌اند که 
خاتم‌الاولیاء نسبت به خاتم الانبیاء از ناحیه‌ی علم بهتر بوده است و انبیاء در شناسایی 
الله تعالی از او استفاده می‌نمایند» چنانکه ابن عربی نویسنده‌ی «فتوحات مکی. 
وفصوص» این ادعا را سر داده است و با شریعت. عقل و تمام انبیای الله تعالی و 
اولیایش مخالفت نموده است. او در بی‌عقلی و بی‌دلیلی خود مانند کسی است که 
بگوید: پس سقف از بالا بر سرشان فرو ریخت. 

انبیاء علیهم الصلاة والسلام نسبت به اولیای این امّت و سایر اولیاء بهتر هستند و 
آخرین اولیاء فاضل‌ترین آن‌ها نمی‌باشد. طوری که آخرین انبیاء فاضل‌ترین ایشان 
است. چون فضیلت و برتری محمد کی با دلایل ثابت شده است. او خود می‌فرماید: دا 


ماد و 


سید ول دم ولا مخ . 

ترجمه: «من سردار فرزندان آدم هستم و در این فخر نمی کنم». 

همچنان فرموده است: «آتي باب اة م الْقَيَامَةَ ة استلیخ. > یو اممازن: مَنْ 
آنت؟ قال: فافول. حمد. قال: یفول: بك أمزث أن لا آفتع لح تبلق 

ترجمه: «به دروازه‌ی جنت می‌روم و طلب گشودن را می‌نمایم. دربان می‌گوید: تو 
کیستی؟ جواب می‌دهم: محمدم. می‌گوید: به خاطر تو مامور شده‌ام که پیش از تو به 
کسی دیگر نگشایم». 

کر رب رس اج الله تال اد ره وت مخ که رای فتاه افا ما وراه 
را شایسته‌ی ستایش خود گرداند: یلك رل فلا مهم عل بَْضَ مهم من 
کل لد ورف بَْضَهُم بَعضَهم درجت [البقرة: ۲۵۳]. 

ترجمه: «اين پیغمبران بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم الله با برخی از آنان 
سخن گفت و بعضی را درجاتی برتر داد». 

وحی به تمام انبیاء از جانب الله تعالی آمده است. محمد َة در پیامبری‌اش نیاز به 
کسی نداشت و لهذا شریعتش محتاج به شریعت گذشته یا آینده نمی‌باشد بر عکس 
ریت م که در اکت: اخکام یهت ات وله داده ات و مش ا تکمین 


۱- روایت ترمذی از ابوسعید الخدری نی 


بخش بازدهم: مراتب اهل سعادت ۸۱ 


کننده می‌باشد» بدین جهت نصرانی‌ها به نبوت‌های قبلی مانند تورات» زبور و سایر 
امت‌های سابق به الهام شدگان نیز ضرورت داشتند. اما امت محمد ی را الله تعالی با 
نیکی را که در دیگر انبیاء پراکنده نموده‌است» جمع کرده است» پس فضیلت او با قرآن 
بشود و هر رهیابی و دیانت داری که نصیبش می‌شود» به واسطه‌ی محمد ی خواهد 
شد و همچنان هر آنکه رسالت پیامبری دیگری به او رسیده باشد. بدون پیروی 


پیامبرش ولی نخواهد شد. 


کفر کج روان و فلاسفه 

هر کس بگوید: بعضی از اولیاء با آنکه رسالت محمد ی برایشان رسیده است» لیکن 
آن‌ها راهی دیگری به سوی الله دارند و در آن محتاج به محمد 5 نمی‌باشند. همچین 
انسانی کافر ملحد است. 

اگر شخصی بگوید: من در علم ظاهر نیاز به محمد 5 دارم نه در علم باطن و یا 
بگوید: در علم شریعت محتاج به وی هستم نه در علم حقیقت. آن شخص بدتر از 
بهودی‌ها و نصرانی‌ها خواهد بود» بهودی‌ها و نصرانی‌ها می‌گویند: محمد پیامبر عرب 
است نه پیامبر اهل کتاب پس آن‌ها به بخشی از کتاب ایمان آوردند و از بخشی دیگر 
منکر شدند و جزو کافران گردیدند و همچنان آن شخصی که به بعضی رسالت وی 
ایمان آورده است و به بعضی دیگر منکر شده است. از بهودی‌ها و نصرانی‌ها کافرتر 
می‌باشد, زیرا علم باطن که علم ایمان و شناسایی و احوال دل‌هاست علم از حقایق 
باطنی ایمان می‌باشد و این علم بهتر از علم اعمال ظاهری اسلام خواهد بود. هرگاه 
کسی گوید: محمد کا صرف کارهای ظاهری را می‌دانست نه حقیقت‌های ایمان راء بناء 
کی کر قت کا ا اف اد کا و ك اهاد تمد ماب او کس با ادها 
خویش به ما می‌رسند که بعضی آنچه بدان ایمان آورده‌اند» در رسالت پیامبر 6 بوده 


است و بعضی دیگر نبوده است و چنین کسی بدتر از شخصی است که بگوید: به بعض 
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رسالت ایمان دارم و از بعضی دیگر منکرم و لیکن نگوید آنچه بدان ایمان دارد 
مفضول‌ترین بخش آن است. 

ملحدان ادعا دارند که ولایت از نبوت بهتر است و مردم را در اشتباه انداخته‌اند و 
می‌گویند. ولایت محمد 5 بهتر از نبوتش می‌باشد و این بیت را می‌سرایند: 

مقام النبوة ی بسرزخ فریق الرسسول ودون الول 

یعنی: مقام نبوت در برزخ بالا رسول و پائین ولی 

می‌گویند: ما در ولایت آن‌جناب که بزرگتر از رسالتش می‌باشد شریک هستیم. این 
ادضا کنراهی بزرگ ایشان را نشان کے دهت زیر ماد ولایت محمد 486 گذشته از آن 
گروه ملحد در هیچ فردی. حتی ابراهیم و موسی علیهما السلام وجود ندارد. 

از اینکه هر رسول نبی و ولی بوده است. بناء رسول الله 5 نبی و ولی می‌باشد. 
رسالتش دربر دارنده‌ی نبوتش بوده است و نبوتش ولایتش را دربر دارد. اگر آن مردم 
وحی الله را به پیامبر بدون ولایت آن‌جناب گمان کنند این گمان مردود است. چون 
رال وک رای اکان تدارن که خلن الله E‏ فرضا درا خخالی اد و 
الله‌تعالی عاری باشد. باز هم کسی مانند او در ولایت و دوستی الله نخواهد بود. 

آن مردم گهی می‌گویند» چنانکه ابن عربی مؤلف «فصوص» گفته است: 

آن‌ها از سرچشمه‌ای فرا می‌گیرند که از آن فرشته. وحی را فرا گرفته به رسول الله 
می‌رساند. آنان عقیده‌ی فلاسفه را پذیرفته‌اند سپس در چوکات مکاشفه نمایان 
ساخته‌انی زیرا قلاتقه مي کک افلاک قنیمی و ارل‌انده آن‌ها دنه گفتهی ارشطورو 
پیروانش - علتی دارند که به آن‌ها مشایهت دارد. اولین آن‌ها - به گفته‌ی ابن سینا و 
یارانش - خود پیداست و عقیده ندارند که آن‌ها همه مخلوق پروردگار هستند ذاتی که 
آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آن‌هاست. در شش روز پیدا کرده است و همه چیز را به 
ارادت و قدرت خود آفریده است و همه چیز را می‌داند. بلکه آنان یا به کلی از علم الله 
تعالی منکرند. چنانچه ارسطو نظر دارد و یا می‌گویند الله طرف کلیات چیزهای تغییر 
رنه ا کے نانک این سیخ کا کک اقکاد جل اند ها 
می‌باشد. چون هر موجود در خارج ذهن. معین و جزیی خواهد بود» پس هر یک از 
افلاک و آسمان‌ها جزیی‌اند. 


بخش یازدهم: مراتب اهل سعادت A۲‏ 

همچنان تمام زنده‌جان‌ها» صفات و کردارهای‌شان جزیی می‌باشند» کسی که جز 
کلیات را نداند. چیزی از موجودات را نمی‌داند» زیرا کلیات در ذهن‌ها کلی‌اند. نه در 
وجود خارجی. 

تفصیل رد بر آن گروه در کتاب «ر3 تعارض عقل و نقل» و سایر کتاب‌های اینجانب 
ذکر رفته است» کفر آن گروه بزرگتر از کفر بهودی‌ها و نصرانی‌هاء بلکه بزرگتر از کفر 
مخلوقات را به خواست و قدرت خود پیدا کرده است. 

ارسطو 9 سایر فلاسفه‌ی یونان ستاره‌ها 9 بت‌ها ۳ می پر ستیدند. با آنکه فرشتگان 9 
وجود ندارد و اکثر علوم یونانیان در علوم هستی می‌باشد. 

اما در علوم الهیات صحیح و صواب آن‌ها اندک بوده است» خطا 9 لغزش ایشان زیاد 
ذکر شده داناترند و لیکن فلاسفه‌ی متأخر مانند ابن سینا و امثالش خواستند نظر 
پیشقدمان خود را با رسالات رسولان تلفیق نمایند. بعضی مسائل را از اصول جهمی‌ها 
و معتزلی‌ها گرفتند و مذهبی ترتیب دادند که به فلاسفه نسبت داده می‌شود و در آن 
فساد و تناقض بی‌حد زیاد است. ما بعضی از آن تناقضات را در جای دیگر بیان 
نموده‌ایم. 

این فلاسفه وقتی دید ند ا رسولان چون موسی» عیسی و محمد یل اهل دنا ۳ 
مبهوت کرده است و دانستند که شریعت محمد 1 بزرگترین شریعتی می‌باشد که به 
دنیا آمده است و بیان فرشتگان و جنیان را در اخبار انبیاء دریافتند» خواستند بین آن 
اخبار و سخنان یونانیان پیشین خویش» آنان که دورترین مخلوق از معرفت الله تعالی و 
فرشتگان و کتاب‌ها و رسولان وی و روز آخرت می‌باشند. تلفیق و جوری آورند. 

قلاسفه ده (۱۰) عقل ثابت نموده است و آن‌ها را به اصطلاح (مجردات و مفارقات) 
و تجرد جان‌ها از ماده» مفارقات نامیده‌اند. 

آنان افلاک را ثابت و هر فلک را روان دار شناخته‌اند» اکثر ایشان آن‌ها را اعراض 
قلمداد نموده‌اند و بعضی از ایشان آن‌ها را جواهر می‌دانند. این مجردات ثابت شده 
نزدشان در روش تحقیقی موجودات ذهنی خواهند بود نه عینی. چنانکه یاران 
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فیثاغورس اعداد مجرد را به اثبات رسانده‌اند و یاران افلاطون مثال‌های افلاطونی 
مجرد ثابت نموده‌اند. هیّولای مجرد از صورت و زمان و فضای مجرد ثابت کرده‌اند. 
ماهران ایشان اعتراف دارند که این مثال‌های مجرد در ذهن‌ها ثابت می‌گردند. نه 
در خارج. وقتی عقب ماندگان آن‌ها چون ابن سینا و امثالش خواستند نبوت را بر 
مبادی فاسد آن‌ها ثابت گردانند» سه خصوصیت برای نبوت ذکر نمودند و آن‌ها را معیار 
معرفت نبی قرار دادند: 
۱- نبی باید قوت علمی داشته باشد که آن‌ها بنام قوت قدسی می‌نامند و توسط آن 
علم را بدون آموختن فرا می‌گیرد. 
۲- قوت خیال را دارا باشد. تا آن قوت خیال معقولات را در عقلش به شکلی که 
در روان خود صورت‌ها را ببیند و يا آوازها را بشنود. چنانکه خواب برده, 
می‌بیند و می‌شنود. بیاورد و آن چیزها را را وجودی در خارج نمی‌باشد و ادعا 
دارند که آن صورت‌ها فرشتگان الله تعالی بودند و آن آوازها سخن خداوند 
۳- قوت کاری داشته باشد, که با آن در هیّولای عالم تأثیر اندازد. 
فلاسفه معجزات پیامبران و کرامات اولیاء و کارهای معجزه آسای ساحران را به 
قوت نفس نسبت داده است و از آن‌ها آنجه را پذیرفته‌اند که با مبادی‌شان موافقت 
دارد» مانند مار شدن عصای موسی اكت اما پاره شدن مهتاب و امثال آن را انکار 
نموده‌اند. ما به تفصیل بر آن‌ها در چندین جا رد نموده‌ايم و فساد شروط ایشان را بیان 
داشته‌ايم و واضح ساخته‌ايم که آنجه بنام ویژگی‌های نبوت قلمداد نموده‌اند. 
ویژگی‌های بزرگتر از آن به بعضی عوام و پیروان انبیاء حاصل می‌گردد و واضح 
ساخته‌ايم که فرشتگان الله‌تعالی زنده. گویا و بزرگترین مخلوقات خداوند متعال 
می‌باشند و آن‌ها بس زیادند» چنانکه الله تعالی فرموده است: وما یلم جُنُودَ رَبك 


إل هو [المدثر: ۳۱]. 

ترجمه: «لشکرهای پروردگارت را جز او کسی نمی‌داند». 

فرشتگان ده (۱۰) نبوده است و اعراض هم نیستند و بخصوص نه آنند که فلاسفه 
ادعا دارند: سرچشمه‌ی اول عبارت از عقل اول می‌باشد» تمام چیزهای از او پایین از او 
پیدا شده است و عقل فعال دهم پروردگار همه‌ی آنجه زیر فلک قمر قرار دارد» می‌باشد. 


بخش بازدهم: مراتب اهل سعادت ۸۵ 

معرفت فساد این چرندها لازم دین رسولان است» هیچ فرشته‌ای پیدا کننده‌ی ما 
سوی الله نمی‌باشد» آن مردم ادعا دارند که عقل یاد شده در حدیثی آمده است: ا 
أو ما عَلق الله ال قال له: فيل اقب شم قال ل4: آذبز اذب قال: وَعِرّتي ما 
علفث لها أب رل منت بلت َخذ وبلت آغطي وبك الا ی یقاب 

ترجمه: «اولین وقت که الله تعالی عقل را پیدا کرد بدو گفت: به نزد من بیاء او آمد 
سپس بدو گفت: برو, او رفت» پس الله فرمود: قسم به عزتم مخلوقی پیدا نکرده‌ام که 
شیک هقی در ره من رمث a‏ :سیب نو می کیر مد به سیب بو مین دهم توا 
برای تو است و عقاب بر تو است». 

آن عقل را قلم نیز می‌نامند. نظر به حدیثی که امام ترمذی روایت نموده است: رن 
ا الم 

ترجمه: «اولین چیزی که الله پیدا نموده است» قلم است». 

حدیثی که در مورد عقل ذکر نموده‌اند. نزد علمای حدیث جعل و دروغ است. 
چنانکه ابوحاتم بستی. دار قطنی. ابن جوزی و دیگران بیان داشته‌اند و آن در هیچ 
دیوان معتمد حدیث وجود ندارد و با آن هم اگر لفظ حدیث ثابت باشد» حجت بر رد 
آن‌ها خواهد بود. زیرا لفظ حدیت: یل ما خَلقَ له له الْعقَلَ قال 4 و در روایتی دیگر: 
«لمّا لاله الْعَلَ قال ْ). 

ترجمه: «وقتی الله تعالی عقل را پیدا کرد به آن گفت». 

پس معنای حدیث: الله تعالی عقل را در ابتدای پیدایش آن خطاب فرموده است. نه 
اینکه آن اول مخلوقات است. کلمه‌ی (اول) مانند کلمه‌ی (لمّا) برای ظرفیت و وقت 
است و تتمه‌ی حدیث ما حَلَفث لما کر ع منك می‌رساند که الله فال قبل از 
عقل مخلوقات دیگری نیز پیدا کرده است. پس فرموده است: فيك اشد وبك آغطي 
رَبك الكوابِ» وَعَلَْكَ الْعِمَابٌ» در این بخش چهار نوع اعراض را ذکر نموده است و 


Ta Nes‏ ارت زا 
کجاو مدعا کجا؟! 


۱- روایت ترمذی از عبادة بن الصامت اا 


۸۶ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


اصطلاح «عقل» در زبان مسلمانان و در زبان یونانیان 
سبب خطای آن‌ها اینست که لفظ «عقل) در زبان مسلمانان با لفظ (عقل) در زبان 
پونانیان مختلف است. (عقل) در زبان مسلمانان مصدر فعل: (عقل یعقل) می‌باشد. 
چنانچه در قرآن کریم آمده است: واوا وؤ گئا تنتغ أو تفقل ما گئا ف آضحلب 
آلسَعی ر 43 [الملك: ۱۰]. 
ترجمه: «کافران می گویند اگر ما گوش شنوا می‌داشتیم و یا عقل خود را به‌کار می گرفتیم 
هرگز از زمره‌ی دوزخیان نمی گشتیم». 
الله تعالی فرموده است: نف دك لایبت لو یعون 4 [الرعد: 4 
ترجمه: «در این نشانه‌هایی برای کسانی است که عقل خویش را به کار می گیرند». 
همچنان فرموده است: اقلم یروا ف لأر قَتکون هم فلوب یعون با 


وو مو رو 


كت 
ادان پسمعون ن بها [الحج: [٦‏ 
ترجمه: «آیا در زمین به سیر و سفر نپرداخته‌اند» تا داشته باشند دل‌هایی که بدان‌ها فهم 
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کنند و گوش‌هایی که بدان‌ها بشنوند؟» 

حاصل نمایند. اما (عقل) در نزد فلاسفه مانند عاقل جوهر قایم به ذات خود می‌باشد. 
این تفسیر با زبان پیامبران و قرآن مطابقت نمی‌کند و عالم مخلوقات در نزد آن‌ها 
عالم امر یاد می‌کند و گهی از عقل به عالم جبروت و از نفس به عالم ملکوت و از 
اجسام به عالم ملک نام می‌برد و کسی که از زبان رسولان و از معنی قرآن و سنّت 
ناآ گاه باشد. گمان می کند. آنچه در قران و نت از (ملک و ملکوت و جبروت) یاد 
مسلمانان را کر اشتباهات ویاذ می اندا: نف مغلا می گهیند: فلک و یداه معلول امتا 
آنکه آن در نزد ایشان قدیم می‌باشد. حال اینکه نو پیدا قدیم نمی‌تواند باشد» در زبان 
عرب و زبان دیگر قدیم را نو پیدا نمی‌شود. الله تعالی خبر داده است که او خالق هر 
چیز بوده است و هر مخلوق محدث و نو پیدا می‌باشد و هر نو پیدا بعد از نبودن وجود 


بخش بازدهم: مراتب اهل سعادت AY‏ 


اهل کلام چون جهمی‌ها و معتزلی‌ها با فلاسفه مناظره‌ی ناقص نمودند. مناظره‌ای 
که در آن احادیث را نشناختند و قضایای عقول را نیرو نبخشیدند. پس نه اسلام را 
نصرت دادند و نه شوکت دشمنان را از بین بردند. بلکه با آنان در بعضی دعواهای 
فاسدشان شرکت ورزیدند و در بعضی معقولات درست مخالفت نمودند. بناء تقصیر 
مناظران در علوم نقلی و عقلی سبب قوت گرفتن گمراهی فلاسفه گردید. چنانکه در 
2 شده است. 

فلاسفه گهی جبریل اک كتا را خیالی می‌دانند که در نفس پیامبر که صورت پیدا 
می کند و خیال ای تس و برخاستند و ادعا نمودند 
SS‏ هنز تیاه له تسا ام تم شور اولتاي دی AN‏ 
بدون واسطه فرا می‌گیرند. ابن عربی صاحب (فتوحات مکیه و فصوص الحکم) گفته 
است: او از معدنی می‌گیرد که فرشته‌ی وحی از آنجا گرفته است و به رسول الله ٤‏ 
رسانده است. معدن در نزد او عقل بوده است» فرشته‌ی خیال می‌باشد و خیال پیرو 
عقل خواهد بود او به‌گمان خود از اساس خیال فرا می‌گیرد و رسول الله 5 از خود 
خیال فرا می‌گرفت. بناء او در نزد خود از پیامبر بالاتر است. 

اگر خصوصیت پیامبر چیزی باشد که آن‌ها ذکر کرده‌اند» ابن عربی گذشته از اينکه 
بلندتر از پیامبر باشد مثل او نمی‌تواند باشد» لیکن چگونه آنچه ذکر نموده‌اند. 
خصوصیت شناخته شود. در حالی که آن در هر فرد مسلمان وجود دارد؟! شأن نبوت 
از آنجه ادعا نموده‌انده بسیار بلند است. 


الحاد ابن عربی و امثالش 

ابن عربی و امثالش اگر چند ادعای صوفیت را نموده‌اند. لیکن آنان صوفی‌های 
ملحد فلسفی‌اند» علاوه بر اينکه از مشایخ قرآن و سنّت نیستند. صوفی‌های دانا هم 
نمی‌باشند. مشایخ قرآن و سئت مانند فضیل بن عیاض ابراهیم بن ادهم. ابوسلیمان 
دارانی» معروف کرخی, جنید به محمد. سهل بن عبدالله تستری و امثال ایشان رضوان 
الله علیهم اجمعین می‌باشند. 

الله تعالی صفات فرشتگان را در قرآن کریم مخالف رأی فلاسفه بیان داشته است؛ 


ص بار ر ص 


طوری که فرموده است: تاوا َد آلکخعن ولا CT‏ 
کزل په مرو E‏ ی E‏ 


۸۸ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


إلا لمن أرتضُی وم من خَشْیته مُشْفِفُودَ@ هومن یفْل مهم ی له من ذُونه- 
فرالك یه جهنم ت کل نجری آلطلمیی( 4 [الأنبیاء: ۱۲۹-۲۲ 

ترجمه: «کافران می‌گویند: رحمان فرزندی برگزیده است. الله از نقص پاک و منزه است؛ 
بلکه فرشتگان بندگان گرامی و محترمی هستند. آنان در سخن گفتن بر او پیشی نمیگیرند 
و تیاه فان ایکا کشت له E‏ کته وال و اه شام دام سای 
برای کسی شفاعت نمی‌کنند. مگر برای کسی که الله از او خوشنود است و همیشه از خوف 
الله ترسان و هراسانند. هر کس از ایشان بگوید غیر از الله من هم معبودی هستم» سزای وی 
را دوزخ می‌گردانیم» سزای ظالمان همین خواهیم داد». 

له تعالی فرموده است: eS‏ 

من بَعّد آن 0 لته لمن سَاءُ و یرو( 4 [النجم: ۲۲]. 

ترجمه: «چه بسیار فرشتگانی که در آسمان‌ها هستند. شفاعت ایشان سودی نمی‌بخشد و 
کاری نمی‌سازد» مگر بعد از آنکه الله به شفیع اجازه دهد و از مشفوع له راضی و خوشنود 
گردد». 

همجنان خداوند متعال فرموده است: قل آذ E‏ رَعَمثم ین دون لته لا 
کون مثقال ذَرَةٍ ف آسَمَوتِ رلا ف رض وَمَا لهم فیهتا ين شِرَلكِ وم هر منهم 
م ظهیر © ولا تَنفَعُ شم المع عند إلا لن ذِن 7 [سبا: ۲۳-۲۲ 

ترجمه: «بگو: را به فریاد بخوانید که به جز الله معبود خود می‌پندارید آن‌ها 
سودی و زیانی را در آسمان‌ها و زمین مالک نیستند و نه آن‌ها در آسمان‌ها و زمین کمترین 
مشارکت دارند و نه الله را از میانشان یاور و پشتیبانی است. هیچ‌گونه شفاعتی در پیشگاه الله 
سودمند واقع نمی‌گردد. مگر شفاعت کسی که الله بدو اجازه دهد». 

لله تعالی و من فی ت 
عَنْ عبادیه- ولا جَستخیرُون9) مسیون یل رلتهاز لا یفزون 4 (لانیاه ۲۰-۱۹ 

ترجمه: «از آن اوست هر سب شرت در آسمان‌ها و زمین است و کسانی که در پیشگاه 
وی هستند» از پرستش او سرباز نمی‌زنند و خویشتن را بالاتر از عبادتش نمی‌دانند و از بندگی 
خسته نمی‌شوند» شب و روز سرگرم تسبیح و تقدیسند و سستی به خود راه نمی‌دهند». 

الله تعالی خبر داده است که فرشتگان به شکل انسان‌ها نزد ابراهیم ام رفتند و 
جبریل به شکل انسان کامل به مریم ظاهر شد و او به صورت دحیه‌ی کلبی و به صورت 


بخش بازدهم: مراتب اهل سعادت ۸۹ 


بادیه نشینی نزد پیامبر 5 می‌آمد و مردم او را بدان صورت‌ها می‌دیدند و الله تعالی 
جبریل ال 2 را به صفت‌های زیر توصیف نموده اشت: #ذی و الک 
e‏ شاع ت ين4 [التکویر: ۲۱-۲۰]. 
دارد» (در آسمان‌ها) مورد اطاعت (فرشتکان) و امین (وحی) است». 

الله تعالی خبر داده است که محمد تلا جبریل ۳ در کرانه‌ی روشن مشاهده کرده 
است: ولد رعاهٌ بالق آلمبین @4 [التکویر: ۲۳]. 

ترجمه: «و به راستی او (= جبرئیل) را در افق روشن دیده است». 

در توصیف جبریل فرموده انت عم ند القرىی۵ ڏو مرو فاسَتوی وهر ۳ 
مق اعلق کم ثم دنا فد فکان قاب قَوسَْن أو ادن ۵ ری ! ال عبدمه ما 
وى ما گڏبَ ۷ ما را شرت عل ما رى وَلقَد رءا؛ ره خر 
عند سدذرة | مکی عندها جنهة ۳ لماه رئ © لد َو El‏ يغشى 6 م راع 
بضر وَمَا طم لمَذ رى من عایت ربه ا اکا [النجم: ۱۸-۵]. 


است سپس او راست ایستاد» در حالی که او در جهت بلند قرار داشت» سپس پایین آمد و سر 
در نشیب گذاشت. تا آنکه فاصله‌ی او و محمد به اندازه‌ی دو کمان یا کمتر گردید. پس 
جبرییل به بنده‌ی الله وحی کرد آنچه می‌بایست وحی کند. دل محمد تکذیب نکرد چیزی را 
که او دیده بود آیا با او درباره‌ی چیزی که دیده است. ستیزه می‌کنید او که بار دیگر در شب 
معراج وی را دیده است. نزد سدرة المنتهی» بهشت که منزل متقیان است در کنار آن است 
در آن هنگام چیزهای سدره را فرا گرفته بود که فرا گرفته بود. چشم محمد منحرف نشد و 
به خطا نرفت و سرکشی نکرد. او بخشی از نشانه‌های بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد». 

در صحیح بخاری و صحیح مسلم عایشه #غا از پیامبر 5 روایت نموده است که 
آن جناب جبرییل را به صورت اصلی‌اش به جز از دو مرتبه ندیده است. یعنی بار اول در 
کناره‌ی آسمان و بار دوم در نزد سدرة المنتهی دیده‌اند. 

الله تعالی جبرییل را در جایی به‌نام (الروح الامین) و در جایی به‌نام (روح القدس) 
و به صفت‌هایی یاد کرده همه نمایانگر این است که او بزرگترین مخلوق زنده و عاقل 
الله تعالی می‌باشد و او جوهر آزاد بوده است. خیالی در شخص پیامبر 5 نمی‌باشد. بر 


.۹ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


عر نها فقو احا و ا گرا ولایت له کال ووی اا اد 
دارند. 

قصد واقعی آن مردم انکار نمودن اصل ایمان. انکار نمودن ایمان به الله تعالی و 
فرشتگانش و کتاب‌های وی و رسولان وی و روز آخرت می‌باشد و حقیقت مطلب آن‌ها 
انکار خالق است. چون آن‌ها هستی مخلوق را به معنای هستی خالق دانسته‌اند. 
گفتند: هستی یک است و بین فرد به ذات و فرد به نوع تفکیک ننمودند. اگرچه 
موجودات همه در وجود و هستی خویش مشترکند. طوری که انسان‌ها در نام (انسان) 
و حیوانات در نام (حیوان) شریکند. لیکن این اشتراک سراسری صرف در ذهن است؛ 
بناء حیوانیت انسان و حیوانیت اسب یکی نبوده است و هستی آسمان‌هاء هستی انسان 
نمی‌باشد. پس هستی خالق ج مانند هستی مخلوقاتش نخواهد بود. 

حقیقت ادعای فلاسفه همانا ادعای فرعون است که از وجود خالق انکار نمود 
گرچه او منکرات موجودات و دیدنی‌ها نبود» لیکن ادعا کرد که او خود پیدا (و موجود) 
است. او را پیدا کننده‌ای (صانعی) وجود ندارد. فلاسفه با او موافقت نمودند. اما ادعا 
کردند که او خود الله است. بناء با آنکه فساه ادعای کفری وی ظاهرتر می‌باشد. آن‌ها 
نسبت به وی گمراه‌تر بودند» آن‌ها بت‌پرستان را الله‌پرست دانستند و گفتند: وقتی 
فرعون در منصب حاکمیت صاحب فیصله و شریعت بود گفت: أا ریم الغ ٩‏ 
[النازعات: ۶ ۲ ]. 

ترجمه: «من پروردگار بزرگ شما هستم». یعنی اگرچه همه به اعتباری ارباب گردند. 
من به سبب حکمرانی که در بین شما دارم از همه بزرگترم. 

چون ساحران راستی آنچه را که فرعون گفت. فهمیدند. به حاکمیت او اعتراف 
نمودند و فرمودند: فا ما ات قاض انا تن اه دی 4 [طه: ۷۲]. 

ترجمه: «هر فرمانی که می‌خواهی صادر کنی صادر کن,. تو تنها می‌توانی در زندگی این 
جهان فرمان بدهی». 

گفتند: پس فرموده‌ی فرعون: انَأ ملع(4 صحیح بوده است و آن حق 
است. 

همچنان آنان از حقیقت روز آخرت منکر شدند» اهل دوزخ را مانند اهل جنت 
صاحب نعمت دانستند. بناء به الله تعالی و به روز آخرت و به فرشتگان وی و به 
کتاب‌های وی و به رسولان وی کافر گردیدند با آنکه ادعا دارند: آنان جوهر خاصه‌ی 


بخش بازدهم: مراتب اهل سعادت ۹٩۱‏ 


غواض فان الد ها وه و انیا و ا ا رو 
آنان معرفت پیدا می کنند. 

گرچه این رساله جای شرح الحاد و کفر آن مردم نیست. لیکن چون سخن در 
اولیاء الله و فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان بود و آن مردم ادعا گران ولایت و 
دوستی الله تعالی بودند» در حالی که آنان اولیای بزرگ شیطانند. بناء توجه خوانندگان 
را به کفر آنان جلب نمودیم. بدین سبب اکثر سخن ایشان در خیالات شیطانی می‌باشد 
و آنچه صاحب (فتوحات) به عنوان: باب سرزمین حقیقت. ايراد نموده است. پذیرفته 
می‌گویند. این سرزمین خیال می‌باشد. بناء به اعتراف ایشان حقیقت که در آن صحبت 
می کنند خیال خواهد بود و خیال جای تصرّف شیطان است. چون شیطان چیزها را در 
خیال انسان واژگون می‌سازد. 


یت بنی وتات نفد لقن ی 
1 کم فى لعَدّاب مُشترکون43 [الزخرف: -۳۹-۳]. 

ترجمه: «هر کس از یاد الله غافل و روگردان شود. شیطانی را مأمور او می‌سازیم و چنین 
شیطانی همواره همدم وی می گردد. شیطانان این گروه را از راه الله باز می‌دارند و آنان گمان 
می کنند. ایشان هدایت یافتگان حقیقے هستند تا آنگاه که چنير کسے به پیش ما می‌آید رو 
به همدم خود) می‌گوید: کاشکی! میان من و ميان تو به اندازه‌ی مشرق و مغرب فاصله بود. 
شما ستم کرده‌اید و حق اینست که همگی در عذاب دوزخ مشترک باشید». 

الله تعالی فرموده است: ان لته 3 فان شرك بڑے يعفر ما دون لك لمن 

۳ و 0 ی از ای رو و م و کت 
اه ومَن پشرك بالتّه فقذ ضل ضللا بَعيدًا© إن یعون من دونه- الا تفا وان 
یعون إل شبصتا کک تا لد وا وَقال تن من م عبادك تصیبًا مَفروصا(؟) 

تفه و هم و اه 9 هم فیک ادان ا لیْْیرّن ج 


۳ 


الله من یتح ا ولا شى دون الله قفد خیم eT‏ 
و 5 تا ادن غرورًا®@4 [الساء: .]٠۲۰-۱۱١‏ 


۹۲ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


ترجمه: «بی گمان الله شرک ورزیدن به او را نمی‌آمرزد و بلکه پایین‌تر از آن را از هر کس 
که بخواهد می‌بخشد, هر کس برای الله انباز بگیرد. به راستی بسی گمراه گشته است. غیر از 
الله هر کس و هرچه او را بپرستند و به فریاد خوانند. جز بت‌های ناتوان و اشیاء ضعیفی 
نیست که بر آن‌ها نام ماده گذارده‌اند و جز شیطانی نیست که بسی متمرد و نافرمان است 
الله نفرینش کند و گفته است که من از میان بندگان تو حتماً بهره‌ی معین و جداگانه‌ی خود 
را برمی‌گیرم» حتما آنان را گمراه می‌کنم و به دنبال آرزوها و خیالات روانشان می‌گردانم و 
بدیشان دستور می‌دهم و آنان گوش‌های چهارپایان را قطع می کنند و بدیشان دستور می‌دهم 
و آنان آفرینش الله را دگوگون می‌کنند و هر کس شیطان را به جای الله سرپرست و یاور خود 
کند. به راستی زیان آشکاری کرده است. شیطان بدانان وعده‌ها می‌دهد و به آرزوها سرگرم 
می‌کند و شیطان جز وعده‌های فریبکارانه بدیشان نمی‌دهد». 


له تعالین. فرموده است: ول مین لا ی الم إن ال له رعَدصم ود 
اق ووعشتم ا کم ومّا کان لي غلیْصُم من سلظن لا آن دعزشستم 
سک ل قلا لومون 0 شنک ما ما ی بفضرجکم وم آنشم بمضرخی ان 


نز با رون من لب عاب مت رهم :۳۲ 


۳ وم مدو و 


وعده‌ی راستینی داد و من به شما وعده دادم و با شما خلاف وعده کردم و من بر شما 
تسلطی نداشتم جز اينکه شما را به گمراهی دعوت نمودم و شما هم دعوتم را پذیرفتید» پس 
مرا سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را سرزنش بکنید. امروز نه من به فریاد شما می‌رسم و نه 
شما به فریاد من می‌رسید. من امروز از اینکه مرا قبلا برای الله انباز کرده‌اید. تبژی می‌جویم؛ 
بی‌گمان کافران عذاب دردناکی دارند». 


الله تعالی فرموده است: و ین لیم لین آغعلهم وقال لا غاب سم 
لیم من الاس وا جار لَڪ فلا ترآعت آلهتتان تکض عل عیبیه وقال نی 


سم وو 


برکء مق زیت لا رون 3 عاف نله " ی لیتبج» [الاتفال: 4۸]. 
می گفت: امروز هیچ کس نمی‌تواند بر شما پیروز شود و من هم پیمان و یاور شما هستم و اما 
هنگامی که دو گروه مومن و کافر همدیگر ۳ دیدند» شیطان بر پاشنه‌های خود بازگشت و 
گفت: من از شما بیزار و گریزانم» من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید. من از الله 
می‌ترسم. چرا که الله سخت کیفر دهنده و مجازات کننده است». 


بخش بازدهم: مراتب اهل سعادت ۳ 


از پیامبر 3 روایت شده است که: «أَلَه رای چبریل يزع الْمَلاِڪة» . 

ترجمه: «آن جناب جبرییل را (در جنگ بدر) دیدند که صف آرایی فرشتگان را 
می‌نمود». 

وقتی شیاطین» فرشتگان الله. را که به کمک مؤمنان آمده بودند. دیدند فرار 
نمودند» الله بنده‌های مؤمنش را با فرشتگان خود نصرت می‌دهد. 

الله تعالی فرموده است: لد وج رَبك إل لکد ا مَعَڪُم فوا توا الذي 
اموا [الأنفال: ۱۲]. 

ترجمه: «به یاد آورید زمانی را که پروردگار شما به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم 
مؤمنان را تقویت و ثابت قدم بدارید». 


2 


همچنان فرموده است: «بتانها لین ام EE‏ نعمَة بح ره 1 لد 
اء تسم جود فازمانا 1 لیم ریخا وجنودا لَمْ تر هاگ [الأحزاب: 4 

ترجمه: «ای مؤمنان» به یاد آورید نعمت الله را در حق خودتان» بدانگاه که لشکرها به 
روانه کردیم که شما آنان را نمی‌دیدید». 

الم ال كرفو اة وا ول لصنجبه. لا شرن ن له مَعتا فار ۲ 
سَکیتَتَدُ عله ۳ وا م روا4 [التوبة: .]٤١‏ 

ترجمه: «آنگاه که پیغمبر به رفیقش می‌گفت: غم مخور که الله با ماست. الله آرامش خود 


E و اور با یاه نی زار ی داد که نما ان را‎ EEE 


2 اف 


و الله تعالی فرموده است: لد ن ن کم آن دم زبگم 
َة لب من ْلكة ملين بل إن تضیزوا وتف ویأثوگم من تورجم هدا 
یُمیذ کم رگم مه ءالف ص لْملَکة مسومین 48 [آل عمران: ‏ ۱۲۵۹-۱۲]. 

ترجمه: «بدانگاه که تو به مقمنان می‌گفتی: آیا شما را بسنده نیست که پروردگارتان با سه 
هزار از فرشتگان فرستاده یاریتان کرد؟ آری» اگر بردباری داشته باشید و پرهیزگاری کنید و 
آنان هم اینک بر شما تاخت آورند. پروردگارتان با پنج هزار فرشته یورشگر و نشانگذار شما را 
یاری کند». 


۱- روایت امام مالک از طلحه بن عبیدالله ف 


۹۴ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


ارتباط ارواح خبیثه با اولیای شیطان 

ارواح خبیثه نزد اولیای شیطان مجسّم شده می‌آیند و با ایشان صحبت می کنند و 
آنان ان اروت را فرشتکان کان می که ور جال که آن‌ها مات اروا کیا ساره 
پرستان و بت پرستان صحبت می کنند» جنیان و شیاطین می‌باشند. 

اولین کسی که از آن مردم در جامعه‌ی اسلام ظاهر شد مختار بن ابی عبید. 
شخصی که پیامبر ٤‏ در حدیث صحیح که امام مسلم روایت نموده است از او خبر 
داده‌اند و فرموده‌اند: سگرن نی تقیف کدات ومبیر. 

ترجمه: «نزدیک است که در قبیله‌ی ثقیف کذابی و سفاکی بیدا شوند». 

مراد از کذاب: مختار بن ابی عبید و مراد از سفاک: حجاج بن یوسف می‌باشد. 

به ابن عمر و ابن عباس گفته شد: مختار ادعا می کند که به او وحی نازل می‌شود. 


۶ و 


آن‌ها گفتند: راست گفته است. الله تعالی می‌فرماید: هل ا ل 
لمْیَطینْ) ل عل کل ۳ یر [الشعراء: ۲۲-۲۲۱ ۲]. 

ترجمه: «آیا به شما خبر بدهم. شیاطین به چه کسی نازل می‌شوند. بر کسانی نازل 
می‌شوند که کذاب و بس گناهکار باشند». 

به کسی دیگر گفته شد: مختار ادعا دارد که بدو وحی می‌آید» آن کس در جواب 
گفت: الله تعالی فرموده است: وان این يخوت إل آژليآبهم ليجيأوك4 
[الأنعام: ۳۱ 

ترجمه: «بی‌گمان شیاطین به دوستان خود وسوسه القاء می‌کنند. تا اینکه با شما منازعه 
و مجادله کنند». 

این ارواح شیطانی همان روحیست که به ادعای صاحب (فتوحات) کتاب مذکور را 
بدو القاء کرده است. بدین سبب او در آن کتاب انواعی از خلوت گزینی‌ها با طعام 
معین و چیزی خاص را بیان کرده است. چنین کارها راه ارتباط انسان را با جنیان و 
شیاطین باز می‌نماید و مردم آن احوال شیطانی را کرامات اولیاء می‌پندارند. من 
شماری از این اولیای دروغین را می‌شناسم. بعضی از ایشان تا جای دور به هوا برده و 
پس آورده می‌شدند و برای بعضی از آن‌ها شیاطین مال مردم را دزدی نمودند و بعضی 
دیگر مردم را از مال‌های دزدی شان خبر دادند و در مقابل از آن‌ها چیزی می‌ستاندند. 


بخش یازدهم: مراتب اهل سعادت ۹۵ 

چون اموال آن مردم احوال شیطانی می‌باشد» بناء آن‌ها مخالف پیامبران لھ 
هستند. طوری که از سخن صاحب فتوحات مکی و فصوص و امثال او معلوم می‌شود. 
او کافران مثل قوم نوح. هود. فرعون و غیره را ستوده است و پیامبران مانند نوح, 
ابراهیم. موسی و هارون له را بی‌قدر می‌کند و شیخ‌های محترم مسلمانان چون 
جنید بن محمد و سهل بن عبدالله تستری و امثال آنان را بدگویی کرده است و مذمت 
شدگان چون حلاج و امثالش را می‌ستاید. 

چنانکه در مکاشفات خیالی شیطانی صاحب فصوص آمده است. وقتی از جنید 
قدس الله روحه که از امامان راه راست بود. راجع به توحید پرسیده شد» گفت: توحید 
جدا کردن حادث از قدیم است. یعنی توحید جدایی آوردن بین قدیم و حادث و بین 
خالق و مخلوق می‌باشد. 

صاحب فصوص رای او را رد کرده است. در صحبت خیالی شیطانی‌اش با او گفته 
است: ای جنید! آیا بین نو پیدا و قدیم جز آنکه غير آن دو باشد. تمیز آورده می‌تواند؟ و 
رای جنید را به اشتباه نسبت کرده است» رای شخص صاحب فصوص اینست: وجود 
نوپیدا عین وجود قدیم می‌باشد, او در فصوص خود گفته است: از نام‌های خوب الله 
(العلیق) می‌باشد» علی چه کس است؟ و جز او در عالم وجود ندارد. علی بر چه است؟ 
جز او چیزی دیگری نیست. علوٌ و بلندی‌اش بر ذاتش بوده است و او عین موجودات 
است. پس مسمّی محدئاتی است که بر ذات خود بلند بوده است و جز او نمی‌باشند و 
بالاخره گفته است: او عین آنچه پنهان و عین آنچه آشکار است. می‌باشد. در جهان 
کسی جز او را نمی‌بیند و جز او کسی از او حرف نمی‌زند. او مسمّی با ابوسعید خراز و 
غیره نامهای خا ی ا 

در جواب این ملحد گفته می‌شود: در تمییز دهنده‌ی بین دو چیز شرط نیست که 
چیز سومی باشد. هر یک از مردم بین خود و دیگران تمییز می‌دهد و او چیز سوم 
نمی‌باشد؛ بنده بندگی خود را می‌داند و بین خود و پروردگار خود فرق می‌گذارد و 
خالق جلا خود را از مخلوقات خویش سوا کرده است و می‌داند که او پروردگار آن‌ها و 
آن‌ها بنده‌های وی هستند» چنانکه قرآن کریم در چندین جا صراحت نموده است؛ 
لیکن به قرآن کریم نزد مؤمنانی استدلال جسته می‌شود که آن را در ظاهر و باطن 
ی ديرد 


۹۶ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


اما آن ملحدان دروغ تلمسانی را عنوان می‌کنند» تلمسانی ماهرترین شخصی بود 
که در مسلک ایشان قرار داشت. وقتی برایش کتاب فصوص خوانده شد و بدو گفته 
شد: قرآن کریم با فصوص شما مخالفت دارد. او گفت: قرآن همه شرک بوده است و 
توحید تنها در سخنان ماست» سپس بدو گفته شد: وقتی همه‌ی هستی‌ها یک باشند. 
جرا زن برای مرد حلال و خواهر حرام گردیده است؟ او در جواب گفت: همه در نزد ما 

جواب تلمسانی علاوه بر کفر بزرگش متناقض نیز می‌باشد. زیرا که اگر همه‌ی 
هستی‌ها یک باشند. پس محروم چه کسی و محروم کننده چه کسی خواهد بود؟! 

بدین سبب شیخی از ایشان به مرید خود گفت: آنکه به تو گوید: در جهان چیزی به 
جز از الله وجود دارد» دروغ گفته است. پس مرید برايش گفت: آن دروغ‌گو چه کسی 
خواهد بود؟! 

به مرید دیگر خود گفت: این همه نمای بیرونی است. مرید برایش گفت: آیا نمای 
بیرونی غیر نمای بیرونی هست يا غیر آن؟ اگر غیر آن باشد شما به تعدد اعتراف 
نمودید و اگر عین آن باشد فرقی میان نمای بیرونی و غیر آن باقی نمی‌ماند. 

ما به تفصیل اسرار آن مردم را در کتاب دیگر فاش نموده‌ايم و حقیقت سخن هر 
یک آن‌ها را توضیح داده‌ایم. 

صاحب (فصوص) می‌گوید: معدوم چیزی هست که فیض وجود حق تعالی در آن 
جیزهای ثابت در عدم وجودی مغایر وجود خود پیدا کرده است و صاحب (فصوص) 
می گوید: عين وجود رب در چیزهای معدوم تابش یافته است. پس در نزد وی وجود 
مخلوق مغایر وجود خالق نمی‌باشد و همدم او صدر قونوی بین مطلق و معین تفکیک 
نموده است. از اينکه او متفلسف‌تر بود» به چیز بودن معدوم اعتراف ننموده است و 
حق تعالی را وجود مطلق قرار داده است و کتاب «مفتاح غيب الجمع والوجود» را 
تصنیف نمود. ری وی در انکار خالق متعال و صفات او ظاهرتر است» جون مطلق به 
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ندارد و مطلق بی‌شرط که کلی طبیعی می‌باشد به رأی کسی که آن کلی در خارج 
وجود دارد» آن موجود. جزیی از معین خواهد بود» پس لازم رآی وی: انکار وجود رت 
در خارج و يا قرار دادن رب جزتی در وجود مخلوقات. يا قرار دادن او عین وجود 
مخلوقات خواهد بود. 

آیا جزء کل را پیدا می کند؟! و یا چیزی خود را می‌آفریند؟! و یا عدم. وجود را به 
دنیا می‌آورد؟! و یا بعضی چیز, خالق جمیع آن می‌گردد؟! 

آن‌ها از لفظ (حلول) فرار می‌کنند. چون آن لفظ حلول کننده و محل ضرورت دارد 
و از لفظ (اتحاد) می‌گریزند. زیرا این لفظ اتحاد دو چیز را تقاضا می کند و در نزد آن‌ها 
وجود یک است. آن‌ها می‌گویند: نصرانی‌ها کافر گشتند. به خاطر که تنها مسیح را ال 
قرار دادند» اگر الوهیت را برای همه عام می‌گرداندند کافر نمی گشتند. 

می گویند: بت‌پرستان خطا رفتند. چون بعضی مظاهر خاص را پرستیدند. اگر همه 
را می‌پرستیدند - به عقیده‌ی آن‌ها - خطا نرفته بودند. برای شخص عارف - در نزد آن‌ها 
- بت‌پرستی ضرر نمی‌رساند. 

A E‏ کدی موی وا 
ندارند» می‌باشد و مخلوقات دارای تمام کمالاتی که خالق دارد. می‌باشند و آن‌ها آنجه 
را صاحب «فصوص» گفته است. می‌گویند: عالی در ذات خود کسی هست که دارای 
کمالی شامل تمام صفت‌های وجودی و نسبت‌های عدمی باشد. برابر است که آن 
ها و ا فر غر ا عقل ما خرمت مهافت باه متا اند 
بدین اوصاف خواهد بود. 

تناقض آن‌ها با این کفرشان دفع نمی‌گردد. زیرا عقل و حس همه دلالت دارند بر 
اینکه خالق و مخلوق یکسان نیستند. 

آن‌ها آنجه را تلمسانی گفته است. می‌گویند: به کشف در نزد ما آنجه با عقل تضاد 
دارد. ثابت شده است و می گویند: هر کس تحقیق آن‌ها را می‌خواهد. عقل و شریعت را 
بگذارد من به بعضی از ایشان گفتم: آنچه آشکار است. کشف پیامبران بزرگتر و کاملتر 
از کشف دیگران و اخبار پیامبران صادق‌تر از اخبار دیگران خواهد بود. 

انبیاء 4ے از جیزی خبر می‌دهند که عقل‌های مردم اگر از معرفت آن عاجز 
باشند اما ممتنع نمی‌دانند. یعنی اخبار انبیاء را عقول تجویز کرده. محال نمی‌پندارند؛ 
در اخبار پیامبر ب چیزی که با عقل تناقض داشته باشد, وجود ندارد» تعارض دو دلیل 
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قطعی ممتنع است. چه آن‌ها عقلی باشند یا شرعی و یا یکی از آن‌ها عقلی باشد و 
دیگری شرعی» پس چطور امکان خواهد داشت. کشف کسی که با شرع و عقل صریح 


مراتب مشاهدت در نزد وحدت الوحودی‌ها 

مدعیان کشف گهی دروغ را قصد نمی‌کنند. لیکن در خیال‌های ایشان چیزهایی 
پیدا می‌شود که گمان می‌کنند در بیرون وجود دارد و در بیرون چیزهایی را به نظر 
می‌بینند که کرامات صالحان می‌پندارند» در حالی که آن چیزها تلبیسات شیطان‌ها 
ا 

آنان که به وحدت الوجود عقیده دارند. احیانا اولیاء را بر انبیاء ترجیح می‌دهند و 
می‌گویند: نبوت به پایان نرسیده است. چنانکه از ابن سبعین و دیگران حکایت 
می‌شود» آنان برای بنده سه مرتبه را قرار داده‌اند و می‌گویند: بنده در ابتداء مشاهدت 
طاعت و معصیت را حاصل می‌نماید. سپس به مشاهدت طاعت بدون معصیت می‌رسد 
و بعد از آن مرتبه که در آن نه مشاهدت طاعت است و نه مشاهدت معصیت. ارتقاء 
می‌یابد. مشاهدت اول مشاهدت صحیح و درست و فرق کننده بین طاعت‌ها و 
معصیت‌ها می‌باشد. اما مشاهدت دوم مشاهدت قضا و قدر است. چنانچه بعضی از آن‌ها 
می‌گوید: من به پروردگار که نافرمانی شود کافرم. این شخص گمان می‌کند که گناه 
مخالفت اراده و مشیت می‌باشد و مردم همه تحت حکم مشیت قرار دارند. شاعر ایشان 
می گوید: 

أصبحت منفعلا لا تختاره مني ففعلي كله طاعات 
یعنی: و ی ف Eas‏ 


a‏ چون معصیتی که انجام e‏ مستحق ۳ 9 ا a‏ همانا 
مخالفت دستور الله تعالی و رسولش خواهد بود. چنانجه الله تعالی فرموده است: 


ِلك خو د لله ومن بطم الله کک یُدجْلهُ جَتَب ری من تا نهد 
ا کل القوه از عظیم 9 ومن ف الله ورسولهر و حدودهر پدعله 
کارا لا فیها ولد عذاب م مهن )4 [النساء: ۱-۱۳]. 
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ترجمه: «اين احکام بیان شده‌ی حدود الله است و هر کس از الله و پیغمبرش اطاعت 
در آن می‌مانند و این پیروزی بزرگی است و آن کس که از الله و پیغمبرش نافرمانی کند و از 
مرزهای الله درگذرد» الله او را به آتش وارد می‌گرداند که جاودانه در آن می‌ماند و او را عذاب 
خوار کننده‌ای است». 

در فصل آینده فرق بین اراده و امر مربوط به نظام عالم و اراده و امر دینی را بیان 
می‌کنيم. در مسأله‌ی اراده گروهی از صوفی‌ها اشتباه کرده‌اند جنید #3 مسأله را 
براش شان بیان تنوده اشت: کسی کرش اه رهز آن‌مساله مایت بر امد راست وده 

آن صوفی‌ها بدون دلیل همه‌ی کارها را به مشیت الله و قدرتش و در مشاهدت این 

جنید برای‌شان ضرور بودن مشاهدت فرق را بدین صورت توضیح داده است: با 
مشاهدت اینکه همه‌ی چیزها در مشیت الله. قدرت و آفرینش او مشترک می‌باشند. بین 
آنجه الله تعالی به آن ن آمر کرده است و آن را دوست داشته و از آن راضی است و آنجه 
از آن نهی فرموده و آن را نپسندیده است و بر آن خشم می‌گیرد. تفریق لازم است و 
است: «أَفتَجْعَل مْسلِمین گالمْجَرمی3 ما کم کف کون [لقلم: 0۳۰-۳۰. 

ترجمه: «آیا فرمانبرداران را همچون گنهکاران یکسان می‌شماریم؟ به شما چه رسیده 
است. چگونه داوری می‌کنید»؟ 

الله تعالی فرموده است: ام نَل آلْذین ءاَْو یلوا آلصَللحت کالمید 
آلارض ام َل تین كَالمُْجًار ®4 اص: ۲۸. 


ئ 


ANE‏ ها آوری وبا یکره کارا یاهمان دا 
الله تعالی فرموده است: آَم یت لذن جرخا السات آن له این 
ا وعیلرا المتلحی واه یام مایم ساء ما یکمون 6 [الجاثية: ۲۱]. 
ترجمه: «آیا کسانی که مرتکب گناهان و بدی‌ها می‌شوند. گمان می‌برند که ما آنان را 
همچون کسانی به شمار می‌آوریم که ایمان می‌آورند و کارهای پسندیده و خوب انجام 
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می کنند». 

الله فال فده امت e‏ امن وال وننی EE‏ 
آلطللحت ولا آلمییء قل قلیلا ما رت [غافر: ۵۸]. 

ترجمه: yT‏ از دین حق کور است با آنان که آن را می‌بینند و کسانی که 
ایمان آورده‌اند و کارهای نیکو کر ده‌اند. با کسانی که بدکار و بزهکارند. یکسان نیستند اما شما 

مک ان لت اسلای و اماما ایک کت لك هال دا كد ر 
پروردگار و مالک هر چیز می‌باشند. آنچه بخواهد وقوع می‌پابد و آنچه نخواهد وقوع 
معصیت نهی کرده ا او فساد ۳ دوست ندارد و کفر را به بنده‌هایش نمی ‌پسندد و 
به گناه دستور نمی‌دهد. با آنکه گناه‌ها به اراده‌ی او رخ می‌دهد» لیکن او گناه را 
دوست نداشنته است و از آن ناراضی بوده است و نفرت می‌نماید و گنهکار ۳ سرزنش 

اما مرتبه‌ی سوم که نه مشاهدت طاعت است و نه مشاهدت معصیت. چون بنده 
فا اف بحقیقت این اى كفي و الاد تام‌ها و دلیل‌های الله ال وة 
ومن د تم مَنکم ان ا م [المائدة: ۵۱]. 

ترجمه: «کسی که از شما با آن‌ها (کافران) دوستی ورزد بی‌گمان او از زمره‌ی ایشان 
است». 

صاحب این مشاهدت از شرک و بت‌پرستی بیزاری نمی‌نماید. بناء از ملت ابراهیم 

الله تعالی فرموده است: قد كانت ت لك ا دة ف ابراهیم این مَعَهو لد 
ال لقومهم تا ا 1۷ وتا تعَبْدُون من دون لته کفرّتا پڪ وید تسیا 
ونم E A A‏ وا لته 4 وَحُدَهر# [الممتحنة: .]٤‏ 


بخش یازدهم: مراتب اهل سعادت ۱۰۱ 

ترجمه: «رفتار و کردار ابراهیم و کسانی که بدو گرویده بودند الگوی خوبی برای 
شما است» بدانگاه که به:قوم خود کت ما شما و ار جیرهای که به غیر از اله 
می‌پرستید. بیزار و گریزانیم و شما را قبول نداریم و در حق شما بی‌اعتناييم و دشمنی 
و کینه‌توزی همیشگی میان ما و شما پدیدار آمده است. تا زمانی که به الله یگانه ایمان 
می‌آورید و او را به یگانگی می‌پرستید. 

خلیل الله ابراهیم الا به قوم مشرک خویش گفت: لقال ری ما کنشم تعبدوق 
ثم ِِِ ۳ ۵ رم عدر ی( 3 إل ِ لعلیی8) 1 [الشعراء: ۷۷-۷۵]. 


آن‌ها د دشمن من هستند» به جز 5 e‏ 
الله تعالی فرموده است: لا تجذ قَومَا يُومِتُونَ بالتّه الیرم آلاخر ُوآدون مَنُ حاد 


و ول اما ءَاباءعهم أز مخ حون أو عیبرتهم تب اق 


آلایمن یدهم روچ ده [المجادلة: ۲۲]. 
ترجمه: «مردمانی را نخواهی یافت که به الله و روز قیامت ایمان داشته باشند. ولی 


کسانی را به دوستی بگیرند که با الله و پیغمبرش دشمنی ورزیده باشند. هرچند که آنان 
پدران یا پسران یا برادران و یا قوم و قبیله‌ی ایشان باشند» چرا که الله بر دل‌های مومنان 
ایمان را رقم زده است و با نفخه‌ی ربانی خود یاریشان داده است و تقویت‌شان کرده است». 
بعضی از آن مردم وحدت الوجودی کتاب‌ها و قصیده‌ها بر مذهب خود نوشته‌اند 
مانند قصیده‌ی ابن الفارض که بنام نظم سلوک یاد می‌شود. او در آن قصیده می گوید: 
فاصلراي ق اقا آقیمما 
واا ااال بت ای 
تا تس ی روا جتیست! شتا | 
حقيقتەبالجمع في كل سس جدة 
صلاتي لغري في آدای كل رکه 
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و در آن گفته است: 
مازلت ایاهاواياي ۸ تزل لفق سل دای تسدان ارت 
آل تتسود کشت لین سار وتان خن ادلی 
فإندعيت كنت المجيب وان آکن منادي آجابست من دعائي 
یعنی: 
ا اع ات از هک ادا کف 
و گواهم بر اینکه نماز او هست برایم 
هر دوی ما تک نماز گذار که بود سجده کنان 
به سوی خود هردو یکجا وقتی بود سجده شان 
برای من جز خود من کسی نماز نکرده است 
و نمازم هر رکعتش برای غیرم نبود است 
من دائم او هستم او دائم من بوده است 
بدون فرقی» بلکه شخصم به خود نماز کرده است 
به سوی من رسولی بود مبعوث از خود من 
نشانه‌هايم برای ذاتم دلیل بوده‌اند بر من 
گر دعوت شود او من اجابت می‌کنم 
واو گوید لبیک کسی را که دهد آوازم 
و مانند این حرف‌ها گفته است و بدین جهت صاحب این قصیده در وقت مرگ خود 
چنین می‌گوید: 
إن كان متزلصي في اب عندکم ماقد لقیت فقد ضيعت آيامي 
ا ظفرت نفیب اوا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي 
یعنی: 
اگر باشد در محبت نزد شمامرتبه‌ام 
آنچه بدان رسیده‌ام پس باختهام حیاتم 
آرزویی که مدتی نفسم از آن کام برده است 
امروز گمان می‌کنم خواب پریشان بوده است 
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آن پندارها برایش ثابت شد. الله تعالی فرموده است: سح لله ما فى لسوت 

الاش وخ اریز کج ل [الحدید: ۱]. 
چیره‌ی کاردان است». پس تمام چیزهایی که در آسمان‌ها و زمین الله را به پاکی یاد 
می کنند. الله نیستند. 

2 و و1 و 2۱ مه‎ ۰ î 

بعد از آن الله تعالی فرموده است: لهد مك لسوت والارض یخی وَیْمیت وهو 
عل کک شیء قدیرق) هو کل وار والظهز بط وهو ڪل شَىءِ عليم 42 
[الحديد: ۲-]. 

تر جمه: «مالکیت و حاکمیت آسمان‌ها و زمین از أن الله است و او زنده می گرداند و 
می‌میراند و او بر هر چیز تواناست و او بی‌آغاز و بی‌انتها و آشکار و پنهان است و او آگاه به 
همه چیز است». 

در صحیح مسلم از پیامبر 95 روایت است که آن‌جناب در دعای خود می گفت: 
الم رب السَمَاوَاتِ السَبع» ور عرش العَظيم» ربا ورب کل شيي قالق الب 
والتوی» مزل الكَورَاة اويل لقن اک بق من شم کل ذي َر ا 
بتاصیته نت ۳ ل لیس ق O TS E‏ بَعْدكَ یم NG‏ 
لیس فَوقَكَ یی وی بان فلت وتك شَيْءُ اقض عي الدَین» راغنني من 
الم . 

ترجمه: «یا الله! پروردگار آسمان‌های هفت گانه 9 پروردگار عرش بزرگ»› پروردگار ما 
و پروردگار همه‌ی مخلوقات. شکافنده‌ی دانه 9 خسته» فرود آورنده‌ی تورات و انجیل 9 
قرآن» به تو پناه می‌برم از شر هر خزنده‌ای که تو از موی پیشانی‌اش گیرنده و او را 
مسخر کرده‌ای» تو اول هستی پیش از تو چیزی نیست و تو آخر هستی بعد از تو چیزی 
نیست. تو ظاهر و پیدا هستی بالای تو چیزی نیست و تو باطن هستی ورای تو چیزی 
نیست» قرض من را ادا کن و مرا از فقر غنا ده». 


۱- روایت مسلم از ابوهریره طا 


۱۰۴ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


سپس الله تلی فرموده است: هر یی حَلق مت ولارض ف ستّة یام ئ 
انتوی عل زین یملع یزارخ متها وا 2 
ی ره 22 کو ا بصبر 4 [الحدید: .]٤‏ 

ترجمه: «الله است که آسمان‌ها و زمین را 0 
و او می‌داند چه چیز به زمین نازل و از آن خارج می‌شود و چه چیز از آسمان پایین می‌آید و 
بدان بالا می‌رود و او در هر کجا که باشید با شما است و الله می‌بیند هر چیزی را که 
می کنید». 


معنی معیت و اقسام آن 

لفظ (مع) در آیه‌ی وه مَء مَعَکُم4 معنی اختلاط و آمیزش بین دو چیز را در زبان 
عرب ی چنانکه الله تعالی فرموده است: 

.]۱۱4 لله و مغ لصدقیی(4 [التوبة:‎ DED: 

ترجمه: «از الله بترسید و همگام با راستان باشید». 

همچنان فرموده است: # حم ر 2 1 یه لین مَع اء 19 آلکثار» 

[الفتح: ۹ 

تر جمه: («محمد فرستاده‌ی الله است و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند 9 
سرسخت آند». 

و فرموده است: طوَالذينَ منوا من بَعد و هدوا عم اوق 
من [الأنفال: ۷۵], 


تر جمه: («و کسانی که یس از نزول این آیات ایمان آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند و با شما 
جهاد نموده‌اند. آنان از زمره‌ی شما هستند». 

لفظ (مع) در قران کریم به دو قسم معیت. عمومی و خصوصی بکار رفته است؛ 
معیت در این آیهه‌ی سك ِِ عمومی بوده انیت و در آیهه‌ی سوره‌ی محادله نیز 


لَه َا SR‏ ور اه کک ر و 
وخ تور و تالاقم توا ڪر الا 


ی ت بَا عَملو يوم ألْيَمَة نله ڪل من نء علیم40 
[المحادلة: ۷]. 


بخش بازدهم: مراتب اهل سعادت ۱۰۵ 


ترجمه: «مگر ندیده‌ای که الله می‌داند چیزی را که در آسمان‌ها و چیزی را که در زمین 
است؟ هیچ سه نفری نیست با همدیگر رازگویی کنند مگر اینکه الله چهارمین ایشان است و 
نه پنج نفری مگر اینکه او ششمین ایشان است و نه کمتر از این و نه بیشتر از این مگر اينکه 
لیا ا ات د هر کضا که اة بعدا الله جر رون قیامت آنان را خيهای که کرفه‌اند 
آگاه می‌سازد. چرا که الله از هر چیزی باخبر و آگاه است». 

الله ا عله غا وربا غل شاک شوه سفن مت ان ای 
ضحاک. سفیان ثوری و احمد بن حنبل گفته‌اند: «الله به علم خود با ایشان است». 

اما معیت خصوصی در فرموده‌ی الله تعالی: نآ مَمَ لین ما لین هُم 
ینرن4 [النحل: ۱۲۸] آمده است. 

رتیه ریاد له و مات تیه که تقو تیه ی و کی ا ایکا 
باشند». 

و در فرموده‌ی الله تعالی به موسی اط نی نتم و ری اطه: 41] نیز 
آمده است. 

ترجمه: «من با شما هستم (حرف‌های فرعون را) می‌شنوم و (اعمالش را) می‌بینم رو با او 
نیستم)». 

همجنان در فرموده‌ی خداوند متعال: رد د ۳ لصحبه. آ رن ل لته متا 
[التوبة: 4۰] ذکر یافته است. 

ترجمه: «در این هنگام پیغمبر خطاب به رفیقش ابوبکر گفت: غم مخور که الله با 
ماست نه با ابوجهل و سایر دشمنان ما». 

اگر معنی معیت. حضور الله تعالی به ذات خویش در هر جای باشد. بین خبر خاص 
و خبر عام قرآن کریم تناقض و تضارب واقع خواهد شد. بناء معنایش اینست: الله تعالی 
بنده‌های نیک خود را مدد و حمایت می کند. و دشمنان را مدد و حمایت نمی‌نماید. 

الله تعالی فرموده است: ك وهر التق ى أَلسَمَء له وق الارن ال [الزخرف: ۸6]. 

ترجمه: «و او کسی است که در آسمان معبود است و ی (نیز) معبود است». 

همچنان فرموده است: ره ال آلاغل ف آلسَمَوَتِ والارض وَهو الْعَزیژ 
]2 کیم ( 6 [الروم: ۲۷]. 


۱۰۶ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


هذا فرموده است: و له فى لسوت وق ألأرّض) الانام: ۸۳. «و اوست 
خداوند معبود در آسمان‌ها و در زمین». 

ائمه‌ی علم چون امام احمد و دیگران در تفسیر آن فرموده‌اند: 

«الله در آسمان‌ها و زمین معبود است». 

پیشینیان امّت و امامان همه متفق‌اند بر اينکه. پروردگار متعال از مخلوقاتش جدا 
بوده است و به آن صفاتی که خود و یا رسولش محمد یل بیان فرموده است. ياد کرده 
می‌شود. بدون اینکه در آن صفات تحریف یا نفی آن‌ها یا بیان کیفیت و یا بیان مثال و 
نمونه‌ی آن‌ها صورت گیرد. 

الله تعالی به صفات کمال یاد می‌شود نه به صفات عیب و نقصان. چیزی به او مانند 
نبوده است و صفت مخلوقی به صفات وی شباهت ِ چنانکه الله تعالی فرموده 
و أَحَدّن آله لد لم لد وَل یوق رل يڪن ی را 

© [الاخلاص: 4-۱]. 

ترجمه: «الله یگانه و یکتا است. الله سرور والای برآورنده‌ی امیدها و بر طرف کننده‌ی 
نیازمندی‌ها است. نه (فرزندی) زاده و نه زاده شده است. و هیچ کس همانند و همتای او 
تیوده و یت 26 

ام این فرموده ات الک غاا اس که علیش کمایس کیست که 
عظمست رو پورگی‌اکی کامل توانمتدیمت کفاقدونسی کامل ,و با خکمتیست که حکمخشن 
کامل و سرداریست که سروریش کامل است. 

ابن عباس و دیگران فرموده‌اند: معنی (الصمد) آنکه شکم نداشته باشد و (الحد) 
اکا را اا ی الم دو کروی ضفاخ كال الله ال 2 
تنزیهش از عیب‌ها می‌باشد و نامش (الاحد) دربرگیرنده‌ی وصفش بر اینکه شبیهی و 
همانندی ندارد. 

ما به تفصیل این نام‌ها را در تفسیر سوره‌ی اخلاص شرح داده‌ایم و یکسوم قرآن 
بودن آن سوره را بیان نموده‌ايم. 


بخش دوازدهم: 
فرق بین حقیقت خلقی و حقیقت امری 


برخی مردم حقایق امری دینی را از حقایق خلقتی قدری تمییز نمی‌کنند. آفریدن و 
ر و و و << ura‏ رگ ۲ هي گم وم 2 17 عل 
ان ریم آله آلذی حَلق السَمَوتِ والازض فى سِتَة ایام ثم استوی على العَرْش 
قح که ات معا اوه مه چا ماه وا ماه مر ام و ہے و هر و له 2 
ی اليل التهار یَطلبِهر حثیثا وّالشمش وَالقَمَرَ والتجوم ی بو پامروع الا له 
Er‏ و ا ی ما و ص< ۳ 
الق والا مر تبارك الله رب اللين 4 [الأعراف: .]١ ٤‏ 
بر عرش قرار گرفت. با شب روز را می‌پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است 
خورشید. ماه و ستارگان را بيافریده است و جملگی مسچْر فرمان او هستند. آگاه باشید که 
تنها او می‌آفریند و تنها او فرمان می‌دهد دارای خیرات فراوان الله است که پروردگار جهانیان 
می‌باشد». 
پروردگاری جز او وجود ندارد» آنچه بخواهد. واقع می‌شود و آنچه نخواهد وقوع 
نمی‌یابد» هرچه در عالم هستی از متحرک و ساکن باشد با قضاء قدر» خواست. قدرت و 
آفرینش الله تعالی پیوسته است. الله تعالی به طاعت خود و طاعت رسولانش دستور 
داده است و از معصیت خویش و معصیت فرستادگانش نهی فرموده است و همچنان به 
نیکی‌ها توحید بوده است و بزرگترین بدی‌ها شرک می‌باشد. الله تعالی فرموده است: 
تم 1 تاه موق 4-2 مه و م 5 2۱ 3 مه و 
ان له لا عفر أن شرك به وَيَعْفِْرُ ما دون دك لمن یشاء4 [الساء: >۱۱]. 
ترجمه: «بی‌گمان الله شرک ورزیدن به خود را از کسی نمی‌آمرزد و بلکه پایین‌تر از آن را 
از هر کس بخواهد می‌بخشد». 


ء و 
۳ 


ند 4و 2 


الله تعالی فرموده است: ون الئاس من نِد مين دون لته نداد يبوتهم 
ا معط مت و سوک مق 
کحت الله والذیق ءامنوا اد خبا بَلِ4 [البقرة: .]٠٠١‏ 


۰۸ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 
دوست می دارند و کسانی که ایمان آورده‌اندء الله را سخت دوست می‌دارند». 
در صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابن مسعود هه روایت است که تفلت یا 


ول اه أي انب عم عند ال کک ل آذ ٠‏ لقع ول وف 


ع آله لها خر وا عون تفش ای عتم لته e‏ 
ی 7 OL,‏ 


و 


نان وعیل عتلا صلخا مرت لاله سياه َستبٌ وان آله غفوز 
رحیمار 4 [الفرقان: ۷۰-۸]). 

ترجمه: «گفتم ای رسول الله! کدام گناه بزرگتر است. فرمودند: به الله شریکی 
بگردانی در حالی که تو می‌دانی که او تو را آفریده است. گفتم: سپس کدام؟ فرمودند: 
پسرت را از ترس اینکه با تو طعام می‌خورد بکشی, گفتم: سپس کدام؟ فرمودند: با زن 
همسایه‌ی خود زنا کنی» پس الله تعالی تصدیق آن را فرود آورد: ین لا یدود 
مَعَ اه لها ءار ولا يلون آلتفس الى رم ال الا باق ولا ییون 7۷ 
[الفرقان: ۷۰-3۸]. 

ترجمه: «و کسانی که با الله معبود دیگری را به فریاد نمی‌خوانند و پرستش نمی‌نمایند و 


انسانی را که الله خونش را حرام کرده است به قتل نمیرسانند. مگر به حق و زنا نمی‌کنند 
چرا که هر کس این کارهای ناشایسته را انجام دهد. کیفر آن را می‌بیند. عذاب او در قیامت 


ارد عم ها انام تمد که الله کا کاک اا را به ی اوک ها کل 


۳ 
8 
a 


می‌کند و الله آمرزنده و مهربان است». 

الله تعالی به عدالت نیکوکاری و بخشش به نزدیکان دستور داده است و از زناء 
کارهای زشت و ستمگری نهی کرده است و اعلام داشته است که او پرهیزگاران 
نیکوکاران. دادگران توبه کنندگان پاکان و آنان را که متحدانه در راه الله تعالی» در 


صف واحدی میرزمند» دوست می‌دارد 9 آنچه او ن نهی فرموده آسنتت» ن را 


بخش دوازدهم: فرق بین حقیقت خلقی و حقیقت امری ۱۹ 


نمی‌پسندد. چنانکه فرموده است: کل لت گان سذ عند رَبك مکُوقا4 
[الاسراء: ۳۸]. ۲ 

ترجمه: «همه‌ی آنچه ذکر شد بدهایش نزد پروردگارت زشت و نفرت انگیز است». 

الله تعالی از شرک و نافرمانی پدر و مادر نهی کرده است و به دادن حقوق نزدیکان 
دستور داده است و از اسراف و تنگ چشمی و ممسکی و ولخرجی ممانعت نموده 
است و همچنان از کشتن کسی به ناحق» زنا و از تصرف در مال کی مگر به شیوه‌ای 
که مفیدتر و بهتر باشد. نهی کرده است» سپس فرموده است: 8 لِك کان سيهر 
عند رَبك مکروها( 4 [الاسراء: ۳۸]. 


الله تعالی فساد را دوست نمی‌دارد و کفر را برای بندگانش نمی‌پذیرد و 


انان را به 


توبه و بازگشت به سوی خود دستور داده است» فرموده است: ووا إلى لته 
َيه نیون للم نُقلخون 4 النور: ۳ 

هی ما شک هس ی هه وهی ارس 
شوید). 

رھ ا وا وات ا که و ا أيه الگاس وبوا لى 
ريڪ تو اي تفيي بییمه یر اله وب ليه ي اليم اکر ین سین 


م 


«ای مردم! به سوی پروردگارتان برگردید و توبه کنید. قسم به ذاتی که جان من به 
دست اوست» من هر روز بیش از هفتاد بار از الله آمرزش می‌طلبم و به درگاه او توبه 
می کنم». 

در صحیح مسلم از آن‌جناب روایت است که فرمودند: له یمان عل لي ون 
رن اللةء في الیرم ماه مرو 

ترجمه: «همانا بر دلم سستی و فتور از یاد الله تعالی در لحظه‌ی گرفتاری به امور 
ملت پیدا می‌شود و من هر روز صد مرتبه از الله آمرزش می‌طلبم». 


- روایت بخاری از ابوهریره 4 با اندک اختصار. 
۲- روایت مسلم از الاغز المزنی ظك. 


1۰ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


در کتاب‌های سنت از ابن عمر نغ روایت است که گفت: «کنا تعد سول الله 
صل الله عَلیه هلف المَجْليس الراجد یقول: (رَبّ از لي َب عي إَِكَ أت 
راب الرَجيم) ماه مر أو قال: كر من بائة مت 

ترجمه: «ما در مجلس واحد دعای رسول الله ٤‏ را که می گفتند: «پروردگار! برایم 
مغفرت کن و توبه‌ام را بپذین یقینا تو سخت توبه‌پذیر و بسیار با رحم هستی». صد 
مرتبه می‌شماريديم و یا گفت: بیشتر از صد مرتبه می‌شماریدیم». 

الله تعالی در اختتام اعمال نیک به آمرزش طلبی دستور داده است. بناء پیامبر 5 
وقتی از نماز فارغ می‌شدند. سه بار (استغفر الله) زمزمه نموده است و بعد از آن 
می گفتند: الله E‏ السام ومنك السلا تبازکت با دا ا حال الا کرام». 

ترجمه: «ای الله! تو سلام هستی و سلامتی از طرف تو است. تو بسیار بابرکت 
هستی ای صاحب جلال و شرف». 

الله ال فرموده است: «والمُسْتَعُفُرنَ بامسحار48 [آل عمران: ۱۷]. 

ترجمه: «در سحرگاهان آمرزش خواهند», یعنی الله تعالی بنده‌هایش را به نماز شب و 
آمرزش خواستن در سحرگاهان امر نموده است. 

در آخر سوره‌ی مزمل که سوره‌ی نماز شب می‌باشد, فرموده است: طراستففروا 
۳ له ور رجيم [المزمل: ۷۰]. 

ترجمه: «از الله تعالی آمرزش بخواهید جرا که الله تعالی آمرگار و مقربان است»: 


همچنا EE‏ ی 


آمفعر ارام که نم وان کنشم ین قبْله- من صانق ثم آفیضوا 


وو ت 


دا لماش واشتففیوا لها الله عور رحیم 48 [البقرة: 1۹۹-۱۹۸]. 
ترجمه: «هنگامی که از عرفات به سوی مزدلفه روان شدید. الله را در نزد مشعرالحرام یاد 
کنید و همان‌گونه که شما را رهنمون کرده است. الله را یاد کنید اگرچه پیش از آن از 


گمراهان بوده باشید. سپس از همانجا (عرفات) که مردم روان می‌شوند. روان شوید و از الله 


۲- روایت مسلم از ثوبان لہ 


بخش دوازدهم: فرق بین حقیقت خلقی و حقیقت آمری ۱ 
آمرزش بخواهید که بی‌گمان الله آمرزنده و مهربان است». 

الله تعالی هنگامی که پیامبر 5 از غزوه‌ی ِ که آخرین غزوه‌شان ا 
برکشتند. این آیات را نازل فرمود: لد تا اب الله عل الى وامهجرین والانضار 
ن اف ات نب نت تغل ترو ن مد ٤‏ 
ِلد بهم روف رجي وغل الَلقة آلذین خَفوا حي (5ا ات علیهم ا ۳ با 
رخبت وضاقت علنهم آنشنهع وتو آن لا مَلجاً من آله إل لَه کم كاب علنهم 
ان لته هو الوا آلرجیم 43 [التوبة: ۱۱۸-۱۱۷]. 

ترجمه: «الله توبه‌ی پیامبر و توبه‌ی مهاجرین و انصار را پذیرفت» مهاجرین و انصاری که 
در روزگار سختی از پیغمبر پیروی کردند. بعد از آنکه دل‌های دسته‌ای از آنان اندکی مانده 


ات تن و بسیار روف و مهربان 


۷ 
م 
88 


فراخی بر آنان تنگ شد و دل‌هایشان به هم آمد و دانستند که هیچ پناهگاهی از خشم الله جز 
برگشت به الله وجود ندارد» آنگاه الله بدیشان پیغام توبه داد تا توبه کنند» بی گمان الله بسیار 
توبه پذیر و مهربان است». 
نصر آخرین سوره که نازل شده اننت: ادا ا وض ا ۳ مت ورا 
2 ح 2 

له اج فَسَبَح بحمد ربك واستفیره هه گار کک 
[النصر: ۳-۱]. 

ترجمه: «هنگامی که یاری الله و پیروزی فتح مکه فرا می‌رسد و مردم را می‌بینی که 
دسته دسته و گروه گروه به دين الله داخل می‌شوند. پروردگار خود را سپاس و ستایش کن. 
و از او آمرزش بخواه» الله بسیار توبه پذیر است». 

الله تعالی در آن سوره پیامبرش را دستور داده است که کار خود را با ستایش الله و 


آمرزش طلبی به پایان برساند. 

و در صحیح بخاری و صحیح مسلم از عايشه غ روایت است که پیامبر ‏ در 
رکوع و سجده‌ی خود چنین می‌گفتند: اسبْحانّك الم رت ریتاء: و مد له اغفز یی 
ول الق ترجمه: «پاکیست تو را ای الله. ای پروردگارمان و تو را می‌ستاييم: ای 
الله مرا بیامرز» - طبق دستور قرآن عمل می‌نمودند. 


۱۲ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت است که پیامبر ج این دعا را می‌گفتند: 
له اغُفِز لي خطيئي وَجَهُليء وَٳِسُرَاني في آمري» وَمَا آنت أَغلَمُ به ئي اللهم اغیز 
لي جدّي رهز وَخطَ وَعْمدي» 1 دك عنْيي الله اغفر لي مَا قَدَمُتْ ومَا 
أَخَرْتُ وم رت وم خن لا لاه ات : 

ترجمه: «الهی! گناه و نادانی و از حد گذری در کارهایم و آنچه را تو بدان از من 
داناتری به من بیامرزء الهی! شوخی و قصد و خطا و گناهی را که عمدا مرتکب شده‌ام» 
در حالی که همه‌ی این‌ها نزد من است. برایم آمرزش کن. الهی! آنچه را پیش و پس و 
پنهان و آشکار انجام داده‌ام به من بیامرز: معبود بر حقی جز تو نیست». 

در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت است که ابوبکر صدیق ی گفت: ای 
رسول الله! به من دعایی بیاموز که آن را در نماز بخوانم» آن جناب فرمودند: بگو: للم 
ي لَنث تفيي ما گییراه ولا يَْفِرُ لوب الا آنت» قاغفز لي مره ین نی 
وازعنتی ِلك ات الْعَمُورُ لرَجیم» 

ترجمه: «ای الله! من بر نفس خویش ظلم بسیار کرده‌ام. جز تو گناهان را کسی 
نمی‌آمرزد» پس بر من از نزد خویش آمرزش کن و بر من رحمت نما چرا که تو آمرزنده 
و مهربانی». 

و در کتاب‌های حدیث از ابوبکر 4# روایت است که او گفت: ای رسول الله! به من 
دعایی بیاموز که چون صبح و شام کنم آن را بگویم» آن‌جناب فرمودند: بگو: له 
قاطر السَمَاوات E‏ عَالم ال رال مارت خو وملیکه دهدن ِ 4 
إلا انت اعود بلق من شر نفيي» وین ن شم السیّعان رکه ون توف عل تفيي 
سُوءَاء او اجره ِل مُشلم قله 5 أضبَحْت ولا أَمْسَيْت ودا أحَذْتَ مَضَجَعَكَ. 

ترجمه: «یا الله! آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین» عالم پیدا و نهان؛ پروردگار و مالک 
همه چیز» گواهی می‌دهم که معبود بر حقی جز تو نیست از شر نفس خود و شر 
شیطان و دعوت او به شرک و از اینکه بدی را خود مرتکب شوم و یا آن را به مسلمانی 


دیگری برسانم» به تو پناه می‌جویم. 


- روایت بخاری و مسلم از ابن عباس تغط . 


بخش دوازدهم: فرق بین حقبقت خلقی و حقبقت امری ۱۹ 


چون صبح نمودی» یا شام کردی و هنگامی که در بستر قرار گرفتی این دعا را بخوان». 

هیچ فردی نباید گمان کند که او از توبه و بازگشت به سوی الله و از آمرزش 
خواستن گناه‌ها بی‌نیاز است. بلکه تن مردم هميشه به توبه و استغفار محتاج‌اند 
اللەتعالی می‌فرماید: ولا آلانسنْ له گان لوا جهولاه لیَوّب آله لفق 
اوقت وآلنفرکین والنشرکت ویثوب له عَل آلمژییین ولتت وگن اه 
عفُورا رحیعَا4 [الاحزاب: ۷۳-۷۲]. 

ترجمه: «و انسان بار امانت را برداشت» واقعاً او ستمگر و نادان بود؛ سرانجام الله مردان و 
زنان منافق» مردان و زنان مشرک را کیفر دهد و بر مردان و زنان مؤمن ببخشاید. الله همواره 
بس بخشاینده و مهربان بوده است». 
بود. الله تعالی در قرآن کریم از توبه‌ی بنده‌های نیک خود و از آمرزش گناهان‌شان 
خبر داده است. 

در حدیث صحیح از پیامبر 3 روایت است که فرمودند: «لَنْ یدخل اه اد 
نکم َمل الوا ولا آنت پا رول الله ال ولا أا 
وَقَضل»' 

ترجمه: «کسی از شما به عمل خویش به جنت نمی‌رود» صحابه گفتند: شما هم ای 
رسول الله؟ فرمودند: من هم مگر اینکه الله رحمت و مهربانی خویش را شامل حالم 
گرداند». 

این حدیث با فرموده‌ی الله تعالی: وا روا هنیا بما اسلف ف لیام 
اة ®4 الساند: 4 ۲]. 


ترجمه: «به سبب کارهایی که در روزهای گذشته دنیا انجام دادید. بخورید و 


مه ص ۰ 


تا اَن یمن الله رة مه 


بنوشید» خوردن و آشامیدن گوارا - مخالفت ندارد» زیرا که رسول الله َة نيل جنت را 


در بدل و عوض نفی کرده‌اند و قرآن کریم سببیت عمل را برای رسیدن به جنت 


تثبیت داشته است. 


۱- روایت بخاری و مسلم از ابوهریره ا 


۱۴ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


معنایش اینست: هرگاه الله تعالی بنده‌ای را دوست دارد. توبه کردن و آمرزش 
طلبیدن را به او الهام می‌نماید. بناء آن بنده بر گناه پافشاری نمی کند و کسی بپندارد 
که اصرار بر گناه‌ها به بنده ضرر نمی‌رساند او گمراه و مخالف قرآن. سنّت و اجماع 
گذشتگان و ائمه می‌باشد» بلکه حقیقت اینست: هر کس یک ذره کار نیک انجام دهد 
پاداشش را می‌یابد و یک ذره کار بد انجام دهد جزایش را خواهد دید. 

بنده‌های ستوده شده‌ی الله تعالی آنانی‌اند که در آیه‌ی ذیل یاد شده‌اند: 


ی 5 س و مر مهم > 2 ام د م ت 1 
#ووسارعوا لل e‏ ت کک ٠ ٣‏ اعذت کک 


نینج رَأذي إ6 تلا ةة ES‏ ۳ 
ومّن ا لا اه 1 لله وم او ها فلا ی هم يَعْلَمُونَ@4 [آل عمران: ۱۳۵-۱۳۳]. 

ترجمه: «به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی بشتابید و بر همدیگر پیشی گیرید که 
پهنای آن آسمان‌ها و زمین است. برای پرهیزگاران تهبه دیده شده است. آن کسانی که در 
حال خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و تنگدستی به احسان و بذل و بخشش دست می‌پازند و 
خشم خود را فرو می‌خورند و از مردم گذشت می‌کنند. الله نیکوکاران را دوست می‌دارد و 
کسانی که چون دچار گناهی شدند. یا بر خویشتن ستم کردند. به یاد الله می‌افتند و آمرزش 
گناهانشان را خواستار می‌شوند و به جز الله کیست که گناهان را بیامرزد؟ و با علم و آگاهی 
بر چیزی که انجام داده‌اند. پافشاری نمی کنند». 


کسی که قضا و قدر الله تعالی را دلیل برای گنهکار بیندارد. او از جنس مشرکان 
سیول الین ارگوا لز شاه له ما آفیکتا ولا عباوا ولا رمتا ین ى4 
[الانعام:۱2۸]. 

ترجمه: «مشرکان برای اعتذار خواهند گفت: اگر الله می‌خواست ما و پدران ما مشرک 


نمی‌شدیم و چیزی را تحریم نمی کردیم». 


بخش دوازدهم: فرق بین حقبقت خلقی و حقبقت امری ۱1۵ 


۳ 
0 


الله تعالی در رد ایشان فرموده است: كلك کت مِن قَبلهمُ حي ذاقوا 
م ا نجل رر ان یود إلا ان وان 
عضو فل فلل اة الل 4 اء ء کم آجمعین 63 [الأنعام: .04٩-۱۵۸‏ 

ترجمه: «کسانی که پیش از آنان بوده‌اند نیز همین گونه می‌نمودند. تا عذاب ما را 
جشیدند. آیا دلیل قاطعی دارید تا آن را به ما ارائه دهید؟ شما فقط از پندارهای بی‌اساس 
پیروی می کنید و از روی ظن و تخمین کار می‌کنید. بگو: الله دارای دلیل روشن و رسا است؛ 
اگر الله می‌خواست همگی شما را به اجبار هدایت می‌نمود». 

اگر قضا و قدر برای کسی دلیل می‌بود. الله تعالی کسانی را که پیغمبران را به 
دروغ متهم نمودند» عذاب نمی کرد. چون قوم نوح» عاد. تمود. قریه‌های واژگون شده‌ی 
قوم لوط و قوم فرعون و به تنفیذ حدود بر ظالمان دستور نمی‌داد. به قضا و قدر جز 
پیرو هوا و بی‌دلیل کسی استدلال نمی‌جوید. هر کس قضا و قدر را دلیل گنهکار برای 
دفع دشنام و عقوبت می‌داند در صورتی که کسی بر وی ظلم نماید. باید او را دشنام 
ندهد و عقوبت نکند, بلکه باید کار لذت آفرین و درد آور هردو در نزدش برابر باشد. 
بین انجام دهنده‌ی نیکی و انجام دهنده‌ی بدی فرقی قائل نشود و این همه در 
طبیعت» عقل و شریعت ناممکن است. 

الله تعالی فرموده است: ام نجل لمعلا آلصِحَتِ کالَشییی في 
اض 1 عل امین کالْفُجّا ره اص: ۲۸. 

ترجمه: «آیا کسانی را که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته انجام می‌دهند همچون 
SS E EE a a‏ داریم؟ 

الله تعالی فرموده است: اَل الَمسَلمین کالمْجرمین 8 [القلم: ۳۵]. 

ترجمه: «آیا فرمانبرداران را همچون گنهکاران یکسان می‌شماریم»؟ 

له تعالی فرموده است: ‌ یب دیق جوا ن کالَذین 
اما وعَملوا آلصحت سواء هم و ساء ما كمون ®4 [الجاية: ۲۱]. 

ترجمه: «آیا کسانی که مرتکب گناهان و بدی‌ها می‌شوند گمان می‌برند که ما آنان را 
همچون کسانی بشمار می‌آوریم که ایمان می‌آورند و کارهای پسندیده و خوب انجام می‌دهند 
و حیات و ممات و دنیا و آخرت شان یکسان می‌باشد. چه بد قضاوت و داوری می کنند»! 


۱۶ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


الله تعالی فرموده است: قيب 2 خلفککم عبت سم عم ایا ۷ 
ُرجَعون3؟ 4 [المزمنون: ۱۱۰]. 
ترجمه: «آیا گمان برده‌اید که ما شما را بیهوده آفريده‌ايم و به سوی ما برگردانیده 
نمی‌شوید»؟! 
الله تعالی فرموده است: اک آلانسلن آن یر دی( [القيامة: ۳۰]. 
ترجمه: «آیا انسان می‌پندارد که او بیهوده به حال خود رها شود (به کاری دستور داده 
نشود و از کاری منع نگردد)»؟! 
در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است که پیامبر 5 فرمودند: «احتَج ام 
E‏ اسلا َال مومی: یا دم نت بُو البق حَلَقَكَ الله بيده وم 
فیک ین ژوجه وج ق ملاکته اخْرَجتتا تفس من ا َة فقال له آدم: ئت 
موی A ES E a‏ يڪم ت کا 
ئ بل أن اأخلق: رصن ادم رب قفوی‌49 [طه: 1۱۲۱ قال بأربَمیَ سَة. قلم 
لومي عل مقر الله تال عل تبلق الق بربمینَ سَ؟ قال َحَع دم موی » 
أي غلبه بالحجة». 
ترجمه: «آدم و موسی تک« علیه یکدیگر اعتراض کردند. موسی گفت: ای آدم! تو 
پدر انسان‌ها هستی, تو را الله به دست خود صورت بخشید و از جانب خود به تو روح 
دمید و ملائکه‌ی خویش را برای تو در سجده درآورد. چرا خود و ما را از جنت بیرون 
ِ ِِ گفت: تو موسی هستی, آنکه الله تو ور ِِ صحبت خود برگزید. و 


8 عص ءَادَم رب ر4۵ [طه: ۱۲۱] ۳ از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد پس 


راه گم کرد»» در حقم نوشته یافتی؟ 
ی ا 


یام کل e‏ در حجت بر موسی غالب شد). 


۱- روایت بخاری و مسلم از ابوهریره وق 


بخش دوازدهم: فرق بین حقیقت خلقی و حقیقت امری ۱۷ 

در این حدیت دو گروه خطا شده است. گروه اولی آن ۳ تکذیب کرده‌اند. بدین پندار 
که این حدیث درا ول به رفع نکوهش و عقوبت از کنهکار می‌گرداند: 

گروه دومی که بدتر است آن حدیث را حجت دانسته‌اند. گهی می گوید: تقدیر برای 
اهل حقیقت آنانی که آن را دیده‌انده حجت می‌باشد و یا برای کسانی حجت خواهد بود 
که نظر ندارند ایشان را فعلی باشد و بعضی از مردان گفته‌اند: آدم موسی را مَلزم کرد 
چون او پدرش بود و يا او توبه نموده بود و يا اینکه گناه در شریعتی و نکوهش در 
شریعت دیگر بود و یا اینکه آن الزام در دنیا است نه در آخرت. 

این توجیهات همه باطل است. 

توجیه حدیث اینست که موسی اقلا پدرش را تنها به خاطر فاجعه‌ای که به سبب 
و خود را از جنت بیرون کردی؟ نه به خاطر گناه که آدم نموده است و از آن توبه کرده 
بود» زیرا که موسی می‌دانست: تایب از گناه ملامت نمی‌شود و آدم اکل توبه نموده 
بود. اگر آدم به رفع نکوهش به سبب تقدیر عقیده می کرد نمی گفت: ریت با طلمتا 
آنشتتا ران لم تفر لتا وترعنا کون 3 من آلخلیرین ©4 [الاعراف: ۲۳]. 

ترجمه: «پروردگارا! ما بر خویشتن ستم کرده‌ايم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از 
زیان کاران خواهیم بود». 
زفت كاد معفرت راع و ويه هابت الله فان فرموده اة «فاصر إن وداد 
حق وَاسْتَعْفِرَ لدَّئبك4 [غافر: .]٠١‏ 

ترجمه: «پس ای محمد! شکیبایی کن چرا که وعده‌ی الله حق است و آمرزش گناهانت را 
بخواه». 

در این آیه الله پیامبرش را به صبر و شکیبایی بر فاجعه‌ها و به طلب مغفرت از 


عیب‌ها دستور داده است. 


بذک [التغابن: ۱۱]. 


ترجمه: «هیچ واقعه و حادثه‌ای جز به فرمان و اجازه‌ی الله رخ نمی‌دهد و هر کس که به 
الله ایمان داشته باشد. الله دل او را رهنمود می‌گرداند». 


۱۸ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


آن را از طرف الله می‌داند و به آن راضی می‌شود و قبول می‌نماید. 

پس مسلمان هرگاه به مصیبتی مانند مرض. ناداری. ذلت و خواری مبتلا شود 
اگرچند آن مصیبت به سبب گناه کسی دیگری باشد. به حکم و فیصله‌ی الله تعالی 
صبر کند. مانند کسی که پدرش مال خود را در گناه‌ها مصرف می‌نماید و فرزندانش 
فقیر و نادار می‌شوند» پس بر آنان لازم است که بر بدبختی خویش صبر کنند. اگر پدر 
را بخاطر نصیب خود ملامت کنند. پدر تقدیر را به یاد آن‌ها می‌آورد. 
بلندتر از مرتبه‌ی صبر می‌باشد و در حکم رطضا اختلاف وجود دارد. بعضی فرض 
داشسته‌اند و خفن يكر سفت گفتهاین و اين راغ فرشته است: و ند اد رطا 
مرتبه‌ی شکر الله‌تعالی بر مصیبت می‌باشد. زیرا که الله تعالی مصیبت را سبب پاکی 
گناه‌های مصیبت زده. بلندی منزلش. بازگشت 9 نیایشش به سوی الله ۳ 
اخلاصش در اعتماد بر الله تعالی و بالاخره سبب امیدش تنها از الله تعالی می‌گرداند. 

لیکن باغیان و گمراهان وقتی مرتکب گناه شوند و پیروی هوس‌های خود را نمایند 
به تقدیر استدلال می‌جویند و چون نعمت‌ها برای‌شان حاصل گردد کارهای نیک را که 
سبب باشد. ادعاء می‌نمایند. چنانکه یکی از علماء به کسی گفت: تو در هنگام طاعت 
قدری (منکر تقدیر) و در هنگام معصیت جبری (منکر اختیار) هستی» هر مذهبی که 
با هوا و هوست موافقت کند. می‌پذیری. 

اهل هدایت و رستگاری هرگاه کار نیکی انجام دهند. در مقابل نعمت الله تعالی را 
د ۳ انعام نموده است و آنان را مسلمانان. 

نمازگزاران و متقیان گردانده است. اعتراف می‌نمایند و همچنان گواهی می‌دهند که 
SS‏ الله تعالی وجود ندارد» بناء با تصديق تقدير خود 
ستائی» منت و اذیت از ایشان رخت می‌بندد و اگر کار بدی از آن‌ها سر زند از الله تعالی 
مغفرت می‌طلبد و به سوی او باز می گردند. 

در صحیح بخاری از شداد بن اوس روایت است که گفت: رسول الله کل فرمودند: 
سيد الاسیفتار آن يفول الب للم نت ت ری لا 
رانا عل عَهیك ووغدك ما سطع غود بلق من شم ما تشه بو لَك نمی 


و ,م E‏ ۳7 ی ۳ 
نتا ن > وان عَبدك 


بخش دوازدهم: فرق بین حقیقت خلقی و حقیقت امری ۱۹ 
ڪي وَأبوه بدي قاغفر لي هافر 
من یلته دحل اج 

ترجمه: «بلندترین استغفار گفتن این دعا است: ای الله! تو پروردگار من هستی. جز 
تو معبودی بر حق وجود ندارد. تو مرا پیدا کرده‌ای و من بنده‌ی تو هستم و من بر 
عهده و وعده‌ای که به تو داده‌ام به اندازه‌ی توان خود استوارم به تو یناه می‌خواهم از 
شر آنجه انجام داده‌ام به نعمتی که بر من لطف فرموده‌ای اعتراف می‌نمایم و به گناه 
خویش هم اعتراف می‌نمایم. پس برای من مغفرت کن» چه گناه‌ها را جز تو کسی دیگر 
مغفرت نمی کند و فرمودند: این دعا را اگر کسی صبح مطمئنانه بگوید و در شب آن 


روز بمیرد به جنت می‌رود». 


7 
11 


نت. من الها دابع مو تا بها قَمّات 


در حدیت صحیح ابوفر فا E‏ ز پیامبر یك و آ1 ن جناب از پروردگارش روایت می کند» 
که خداوند متعال فرموده ارت ی عبادي ِي حرمت الم عل تة 2 جاه 


۳۹ 
ع 


تسف م مه فلا کته با بدي ا و ا 
ا بای استَْفرون آغیز لکن ی عبادي سم جائ الا من أطعنثه 
تینوی e‏ هه فاستکسوني انڪ 


۰ 


ڀا عبادي ا لا من هَدَیعَ استَهُدذونی آفیگ یا عبادي نکم ن 
لر َرّي ررق بوا تفي کون يا عبادي لو اَن الڪ 


واه ر 2 


تم وجتم گائوا عل نقى قَلب وج واجد منصنه ما را نی ملكي شین شیا 
ادي زا لُم وآخرکم سکن ویس کا عل آنجر تلبت وی 
منکم ما نقص دلِكَ من ملي یه يا عنايي او ئ رل واجرکن سڪ 
وجڪ او ی صم صَعِيد واجي قَسَالوني ات کل نان ماع ما تقض دلِك ما 
عدي الا کما ی فص ابر یمس فیه الیشیظ غْمسَه واجدة یا جبّادي نما هب 
A E‏ هرهاق تا وه هن و 
غیرد قلا یمن لا تفسه». 


را 


1 


۱١‏ - روایت مسلم با اندک اختلاف در الفاظ. 


۱۳۰ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


ترجمه: «ای بندگانم. من ظلم و ستم را بر خویش حرام کردم و آن را در میان شما 
نیز حرام ساختم. پس به یکدیگر ظلم و ستم نکنید. ای بندگانم! شما شب و روز خطا 
می‌کنید و من همه‌ی گناهان را می‌آمرزم و باک ندارم» از من آمرزش بطلبید تا شما را 
بیامرزم. ای بندگانم! همه شما گرسنه‌اید مگر آنکه من او را طعام دهم پس از من طعام 
بخواهید. تا شما را طعام دهم. ای بندگانم! همه‌ی شما برهنه‌اید مگر کسی که من او را 
بپوشانم. پس از من پوشاک بطلبید تا شما را بيوشانم. ای بندگانم! همه شما گمراهید 
جز آنکه من او را هدایت کرده‌ام. پس از من هدایت طلبید. تا شما را هدایت و رهنمون 
کنم. ای بندگانم! شما به من قدرت ضرر رساندن ندارید تا به من ضرر برسانید و هم 
شما قدرت نفع رساندن به من ندارید تا به من نفع رسانید. ای بندگانم! اگر اول و آخر و 
انس و جن شما بر پرهیزگارترین قلب یک مرد شما باشد. این امر به ملک من چیزی 
نمی‌افزاید. ای بندگانم! اگر اول و آخر و انس و جن شما بر عاصی‌ترین قلب یک مرد 
شما باشد. این امر به ملک من چیزی نقصان نمی‌آورد. ای بندگانم! اگر اول و آخر و 
انس و جن شما در یک میدان جمع شوند و از من درخواست کنند. به هر فرد 
خواسته‌اش را بدهم بر آوردن خواسته‌ی همه از آنچه در نزد من است. کم نمی‌کند 
مگر به اندازه‌ی کم شدن بحر چون سوزن در آن فرو برده شود (یعنی در خزانه‌های 
تال کب ا ا شما ا ره رام مارم 
و شما را به نتایج آن می‌رسانم پس اگر کسی خیری یافت باید حمد و ثنای الله تعالی 
را گوید و اگر کسی شری یافت جز خود کسی را ملامت نکند. 


فرق بین شریعت الهی و قانون وضعی 

نشا مردم از قرة ی : ۹ می کنند» لكق بين قرة ۳ تقدیری که وابسته به 
رضا و محبت الله تعالی می‌باشد, فرق نمی‌کنند و همچنان بین کسی که بر حقیقت 
دینی طبق فرموده‌ی الله تعالی به راهنمایی پیامبران پایبند بوده است و بین کسی که 
بر شور و ذوق خویش بدون درنظر داشت قرآن و سنّت روان باشد» فرقی نمی گذارند. 
چنانکه اکثر مردم از شریعت حرف می‌زنند و لیکن بین شریعت نازل شده است از 
جانب الله تعالی که عبارت از قرآن و سنت رسول الله 5 می‌باشد. شریعتی که هیچ 
فردی جز کافر حق خروج از آن را ندارد و بین قانونی که عبارت از فیصله فرمانرواست 


بخش دوازدهم: فرق بین حقبقت خلقی و حقبقت امری "۱۳ 


عالم منصف باشد و گر نه در کتاب‌های شنت از پیامبر 5 روایت است که فرمودند: 
«لقُصَاءُ تلا قَاضِيَانِ في الگارء وَقاض في اب رجْلْ علم اي فَقمّی به قَهُوَ في 
او ی ن 
ات 

ترجمه: «داوران سه قسم‌اند: دوی آن‌ها به آتش و یکی آن‌ها به جنت می‌رود. 
قضایای مردم را به جهل و نادانی فیصله کند. با آتش می‌رود و شخصی که حق را 
دانسته است و به غير آن فیصله کند» به آتش می‌رود». 

برتربن داوران با علم و انصاف سردار فرزندان آدم» محمد کی می‌باشد. از آن‌جناب 
در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است که فرمودند: نم تحْتَصمون لي و 
بطم آن یکون ان بحجته من بَعّض ونما فضي بتکم عل نو ما نم 
من قطعْث له من حق آخیه شیاه فلا یأَحذ فاتما فطع له به قطعَة مِنَ التّاره. 

ترجمه: «شما مسایل مورد نزاع خویش را به من می‌آورید. شاید بعضی شما نسبت 
به بعضی دیگر تیز هوش‌تر به حجت خویش باشد و من بر طبق آنچه می‌شنوم داوری 
می‌نمایم پس اگر برای کسی چیزی از حق برادرش فیصله نمودم. آن را نگیرد. زیرا 
من برای او پارچه‌ی از آتش را جدا می کنم». 

سردار مخلوقات آگاه ساخته است که هرگاه طبق آنجه شنیده است. فیصله‌ای 
شده روا نیست. زیرا که آن‌جناب برایش پارجه‌ای از آتش را جدا نموده‌اند. 
شرعی می‌پندارد» مانند شاهد و اعتراف» فیصله‌ای کند و دعوا در باطن و حقیقت 
عکس ظاهر باشد برای محکوم له روا نیست که آنجه برایش فیصله شده بگیرد و اگر 
فیصله دادرس در عقدها و فسخ آن‌ها باشد در نزد اکثر علماء حکم بیان شده است. 

امام ابوحنیفه 2 بین دو نوع فیصله تفریق نموده است. 


۱- روایت ابوداود و ترمذی و ابن ماجه از بریده ّ. 


۳۲ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


اگر مراد به لفظ (شریعت) قرآن و سنّت باشد. برای فردی از اولیاء الله و غیر آن‌ها 
روا نیست که از آن و 0 او 
اف ان 

کسی که در ادعايش به داستان موسی با خضر علیهما السلام استدلال می‌جوید به 
دو جهت غلط شده است: 

اول: موسی 58 به سوی خضر اما فرستاده نشده بود و بر خضر پیروی موسی 
لازم نبود» زیرا که موسی به سوی بنی اسراییل مبعوث گردیده بود. اما محمد 35 
سای کے هه اس وی اما و سا ههام باه کب ا 
کسی بهتر از خضر مثل ابراهیم» موسی و عیسی له می‌رسیدند. پیروی او برایشان 
فرض بود. پس چگونه پیروی آن‌جناب بر خضر فرض نباشد. چه خضر پیامبر باشد یا 
ولی؟! 

از همین جهت خضر یه موسی گفت: الم مق عم له O‏ 
تفه وانت عل علم من جلم الله عَلَمَگَه الله لا له . 

ترجمه: «من علمی از طرف الله دارم که او مرا تعلیم داده است و تو آن را نمی‌دانی 
EET‏ که ار فلت ادها وش وان 

برای فردی از جنیان و انسان‌ها که رسالت محمد 8 برای‌شان رسیده است. روا 
نیست مثل فرموده‌ی خضر را بگوید. 

دوم: آنجه خضر انجام داده است. مخالف شریعت موسی ال نبود. لیکن موسی از 
اسباب جواز عمل او معلومات نداشت, لهذا وقتی خضر برایش بیان کرد. او موافقت 
نمود. چه سوراخ نمودن کشتی سپس اصلاح آن برای مصلحت صاحبش به بیم از 
غصب ظالم. احسان و نیکی به صاحب آن می‌باشد و چنین کار جائز است و همچنان 
کشتن مهاجم اگرچه خورد باشد. جواز دارد و کسی که والدینش را به کفر بکشاند. اگر 
دفع شرش جز با کشتن او امکان نداشته باشد. کشتنش رواست. 


۱- روایت بخاری و مسلم از ابی بن کعب. 


بخش دوازدهم: فرق بین حقبقت خلقی و حقبقت امری و 


وقتی نجده‌ی حروری از ابن عباس ینید از حکم کشتن بچه‌ها پرسید او برایش گفت: 

اگر در ارتباط آن‌ها آگاهی حاصل نمودی, مثل آگاهی خضر راجع به بچه‌ای که آن 
را کشت پس آن‌ها را بکش و گرنه ایشان را مکش . 

اما نیکی بر یتیم بدون عوض و صبر بر گرسنگی از اعمال صالح بوده است. در آن 
عمل چیزی مخالف شریعت نمی‌باشد. 

اگر مراد از شریعت حکم فرمانروا فهمیده شود او شاید ستمکار و شاید عادل باشد 
و ممکن بر حق و احتمال می‌رود. خطا شده باشد. 

احیانا مراد از شریعت نظر ائمه‌ی فقه امتال ابوحنیفه. ثوری» مالک بن انس. 
اوزاعی؛ لیث بن سعد. شافعی. احمد. اسحاق, داوود و غير آن‌ها می‌باشد و لیکن برای 
آرای آن‌ها به قرآن و حدیث استدلال جسته می‌شود. 

اگر کسی غیر امام خود را در جای که دلیل باشد. تقلید کند رواست. یعنی پیروی 
هیچ کدام از آن‌ها بر تمام امت فرض نیست. چنانکه پیروی رسول الله 5 فرض است و 
همچنان تقلید هیچ فردی از ایشان حرام نیست. طوری که پیروی جاهل و نادان حرام 
ات 

اما اگر کس که احاذیت حل زا به شرت م هة وبا تصوضن ری ا 
مخالف مراد الله تعالی تأویل کند و یا کاری از این قبیل انجام دهد, این همه یک نوع 
تبدیل شریعت به حساب می‌رود پس تفریق بین: شریعت نازل شده است و شریعت 
تفسیر شده و شریعت تبدیل شده لازم است» چنانکه تفکیک بین حقیقت وابسته به 
گیتی و حقیقت دینی امری و بین آنچه از قرآن و سنت دلیل دارد و آنچه با رغبت و 
هیجان کسی پیدا شده است» ضرور است 


۱- روایت بخاری و مسلم از ابی بن کعب 4ہ 


بخش سیزدهم: 
بیان اصطلاحات مربوط به امور هستی و امور شرعی 


برانگیختن‌هاء فرستادن‌ها. سخن‌ها و قرار دادن‌ها را بیان نموده است. امور هستی که 
او پیدا کرده و مقدر گردانده است. اگرچه بدان دستور نداده است و آن را دوست ندارد 
و اصحاب آن را ثواب نمی‌بخشد و ایشان را در اولیای پرهیزگار خود قرار نمی‌دهد 
امور دینی که بدان دستور داده است و آن را مشروع گردانده است و انجام 
دهندگان آن را ثواب و عزت می‌بخشد و ایشان را در اولیای پرهیزگار» حزب رستگار و 
کسی را که پروردگارش در کاری که دوست دارد و بدان راضی می‌شود. بگمارد و 
کسی کاری انجام دهد که پروردگارش آن را نمی‌پسندد و از آن نفرت می کند و آن 
شخص بر آن عمل بمیرد. او از دشمنان الله تعالی خواهد بود. 
مشیت کونی مشیت خلقت و پیدایش است. تمام مخلوقات در جوکات این مشیت و 
خواست الله تعالی که وایسته به گیتی می‌باشد. داخلند و مشیت دینی آنست که دربر 
گیرنده‌ی محبت و رضامندی الله تعالی در آنچه دستور داده است و آن را قانون و دين 
گردانده» می‌باشد؛ این مشیت اختصاص به ایمان و عمل صالح دارد. الله تعالی فرموده 
مر و هجو 2 مر و مار ها م مرو و رم و وق و کو عور 
اشت: فمن برد الله ان بهدیهو aE‏ صدردو لارسللم ومن یرد ان یضلهر عل 
صدره, صَیَما ا یصَعَدٌ فى السَمَاءِ4 [الأنعام: ۱۲۵]. 
ترجمه: «آن کس را که الله بخواهد هدایت کند. سینه‌اش را گشاده برای پذیرش اسلام 
می‌سازد و آن کس را که الله بخواهد. گمراه و سرگشته کند. سینه‌اش را به گونه‌ای تنگ 
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[rc 0 کن‎ 

ترجمه: «هرگاه الله بخواهد شما را گمراه و هلاک کند. هرچند که بخواهم شما را اندرز 
دهم» اندرز من سودی به شما نمی‌رساند». 

الله تعالی فرموده است: ادا راد قوم سُوءٌا قلا مره ارا آهم فن ر 
من وال40 [الرعد: ۱۱]. 

ترجمه: «هنگامی که الله بخواهد بلایی به قومی برساند. هیچ کس و هیچ چیزی نمی‌تواند 
جرد یی سکن وتفیسکم شا لین من قشم وب وق 
عَلیم حکیه 3 وله رید آن یوب عَ1 ۶ 1 
یلا عظیتَا بريد الله لَه آن َيف عنم وخ آلانسن ضعیقَال 4 [الساه: ۲۸-۲۰]. 

ترجمه: «الله می‌خواهد برای‌تان روشن کند و شما را به راه کسانی رهنمود کند که پیش 
از شما بوده‌اند و توبه‌ی شما را بپذیرد و الله آگاه و حکیم است. الله می‌خواهد توبه شما را 
بپذیرد و کسانی که به دنبال شهوات راه ميافتند. می‌خواهند که خیلی منحرف گردید و الله 
می‌خواهد که کار را برای شما آسان کند و انسان ضعیف آفریده شده است». 

بعد از ز آنکه الله تعالی همسران E‏ 
قرار داده است. فرموده است: نما رید َه لدب عنم آلرَجُش هل یت 
هرک تظهیرا 6 [الأحزاب: ۱۳۳. 

ترجمه: «الله قطعا می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و شما را کاملا پاک 
سازد». یعنی الله شما اهل بیت را به جیزی دستور داده است که با آن پلیدی را از شما 
دور کرده.است و شما را کاملا پاک می ساره یفام کسی که قر مارد ار آمر او را کته 


ناپاک و پلید خواهد بود. 


ِیء بدا ارذ ن ول سفن کون [النحل: ۰:] 


۱۳۶ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


ترجمه: «هرگاه چیزی را بخواهیم پدید آوریم کافی است که بدان بگوییم. باش پس فوراً 
می‌باشد». 


الله تعالی فرموده است: وم اس الا وجد؛ گنج بالتضر 4 [القمر: ۰ 

ترجمه: «فرمان ۱ 

الله ۰ فرموده است: ها متا لیا َو ها مجَعلتها حصیدا گان ا 4 تن 

ترجمه: «فرمان ما در شب یا روز می‌رسد و گیاهان زمین را از ریشه برآورده و درویده و 
نایودش می کنیم. انگا ر دیروز در اینجا نبوده است». 

در ارتباط به امر دینی الله تعالی فرموده است: ورن لته له ام بالعَدّلِ والاحسن 
وایتای ذِی الْمُرَ وينه عن اَلمَحْسَاءِ والمُنگر الي بعکم ل اڪ 
تَذ کون [النحل: .1٩۰‏ 

ترجمه: «الله به دادگری» نیکوکاری و به بخشش به نزدیکان دستور می‌دهد و از ارتکاب 
اندرز می‌دهد تا اينکه پند گیرید». 

الله تن فرموده است: ورن لته یرم آن ۳ ا ملتلت ل 

ین الگا آن کنو باعل نله نیما مک به إن ال گان سيا 

بیج [النساء: ۵۸]. 

ترجمه: «بی‌گمان الله به شما دستور می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان امانت برسانید و 
هنگامی که در میان مردم به داوری نشستید اينکه دادگرانه داوری کنید. الله شما را به 
بهترین اندرز یند می دهد» ی کصارن ۰ الله دائما شنوا و بینا بوده و می‌باشد». 

اما در ارتباط به اجازه‌ی وابسته به نظام مد الله تعالی بعد از بیان سحر و جادو 
1 3 بل > ٤‏ 5 مه هام۴ 
فرموده است: «وَمَا هم بضارین په من آحٍَ إلا باذن أله [لبقرة: ۱۰۲]. 

ترجمه: «و حال آنکه جادوگران با جادوی خویش نمی‌توانند به کسی زیان برسانند مگر 
اينکه به اجازه و خواست الله باشد». 

در ارتباط به اجازه‌ی دینی الله تعالی فرموده است: ا لَه د روا شرعوا هم 

ص 2 2 م مت 
مَنَ آلڌِين ما لم یادن به له [الشوری: ۲۱]. 

ترجمه: «آیا آنان انبازها و معبودهایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آورده‌اند». 
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TO ۷‏ و 2 ۰ ص یم ۴ 

الله تعالی فر موده انیت وم ارسّلتا من سول إلا لیْطاع باذن اللّه 4 [النساء: 16 ]. 

ترجمه: «و هیچ پیغمبری نفرستاده‌ايم مگر بدین منظور که به فرمان الله از او اطاعت 
شود». 

الله تعالی فرموده است: ما فطع من ية أو روما یمه ع أضولها فباذن 
نله 4 [الحشر: ۵]. 

ترجمه: «هر درخت خرمایی ۳ بریدید. يا بر پایه‌ها و ریشه‌های خود بر جای گذاشتید به 
فرمان الله و اجازه‌ی او بوده است». 

اما در ارتباط به قضا و اراده‌ی گونی الله تعالی فرموده است: «فْقَضهُنَ سَبَعَ 
سَموَاتِ فى یوَمیْنِ4 [نصلت: ۱۲]. 

ترجمه: «آنگاه الله تعالی آن را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند». 

الله تعالی فرموده است: ىدا فص أَمُرَا يمول لر ڪن فیکون4 
[البقرة: ۱۱۷]. 

ترجمه: «و هنگامی که وجود چیزی را صادر کند. تنها بدو می‌گوید باش سپس می‌شود». 

در ارتباط به قضا و خواست دینی الله تعالی فرموده است: وی ريك َل 
دوه إا [الاسراء: ۲۳]. 

ترجمه: «پروردگارت فرمان داد که جز او را نپرستید». 

مراد از (قضی) دستور دادن است و مقدّر ساختن نیست. زیرا که غير الله تعالی 
معبود گردانده شده است. چنانکه الله تعالی در چندین جای خبر داده است از 
آن‌جمله: «ویعبُدُونَ من دون الله ما لا رُم ایهم وَيَمُولونَ تلا هُفعتوٌ 

رص ت 
عند اللّه 4 [یونس: ۱۸]. 

خلا اکتا به قوم خویش گفت: ل ایز ا نج يآ وء ام 
ا ن0 م عر إل رب الْعلَمينَ ®4 [الشعراء: ۷۷-۷۵]. 


آن‌ها دشمن من هستند به جز پروردگار جهانیان». 


۱۳۸ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


2 ۳۹ 
ا سیم گر 


lo 
Ea ما‎ CR 


الله تعالی فرموده است: 8 تایه لگیزرتن 
O o‏ ولا ال OEE‏ 
دینکم وَل دين 45 [الکافرون: 1-۱]. 

ترجمه: «بگو: ای کافران! آنجه را که شما می‌پرستید. من نمی‌پرستم و شما نیز 
نمی‌پرستید. آنچه را که من می‌پرستم. همچنین نه من بگونه‌ی شما پرستش را انجام می‌دهم 
و نه شما بگونه‌ی من پرستش را انجام می‌دهید. آیین خودتان برای خودتان و آیین خودم 
برای خودم». 

آیه‌ی اخیر معنی برائت پیامبر 5 را از دين کافران می‌رساند. نه رضامندی به دين 
آن‌ها راء چنانکه در آیه‌ی دیگری الله تعالی فرموده است: وان كدوك فل عمل 
له عم شم رون مما اختل تیه تا تنتلونق» رک 
برای خودتان است. شما از آنچه من می کنم بیزارید. و من (نیز ) از آنچه ( شما) می‌کنید 
بیزارم». 

هر ملحدی که چنین اعلامی را رضامندی به دین کافران می‌پندارد. او از 
۳۹ ربك را به معنی: مقدر کرد. دانسته و از اينکه مقدر کرده است. الله تعالی 
حتما واقع شدنی هست. بت پرستان را الله پرست قرار می‌دهد. چنین شخص از 
بزرگترین کافران به کتاب‌های آسمانی می‌باشد. 

اما در ارتباط به «بعثت» و برانگیختن گونی الله تعالی فرموده است: ظفادا جاءٌ 

وغد أوتهما بعقنا لیم بادا لا ول رید فجاسواً خلل ليبار رگن وغذا 

.]۵ [الاسراء:‎ 4© E 

ترجمه: «هنگامی که وعده‌ی نخستین آن دو فرا رسد» بندگان پیکار جو و توانای خود را 
بر شنا برانگیخته می‌داریم که خانه‌ها ۳ تفتیش و جاها را جستجو می کنندء این وعده‌ی 
انجام پذیرفتنی است». 
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دا تباط به «بعثت» و برانگیختن دینی الله تعالی فرموده است: طهر آلذٍی بِعَت 
ف آل 2 سوح منم لوا > > وان REE‏ 5 و و و و آً کت و ا مدب 
[الحمعة: ۲]. 
شان گسیل داشته است. تا آیات الله را برای ایشان بخواند و آنان را پاک بگرداند. او بدیشان 


الله تعالی فرموده است: رَد بَعَنتا فى کل أمَ 2 ون ا او 


سوت النسل: ۳ 
ترجمه: «ما به میان هر ملتی پیغمبری را فرستاده‌ايم که الله را بپرستید و از طاغوت 


دوری کنید». 
اما راجع به ارسال مرتبط به کاینات الله تعالی فرموده است: الم کر ان سمل 


السَيَطينَ عل آلگفرین توزهم ارا [مریم: ۸۳]. 

تر جمه: «نمی‌دانی که ما شیاطین را به سوی کافران فرستاده‌ايم تا آنان را سخت برانگیزد 
و به جوش آورند»؟ 

الله تعالی فرموده است: وه آلذٍی اسل ارم بشرا ين ید رخته.4 
[الفرقان:۸]. 

ترجمه: «و او کسی است که بادها را بشارت دهندگانی پیشاپیش رحمتش فرستاد». 

در ارتباط به فرستادن دینی الله الى فرموده است؛ لإا أرسلتكَ سه E‏ 
تذیراق4 اللراب: 11۰ 

ترجمه: «ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بیم دهنده فرستاده‌ايم». 

الله تعالی فرموده است: ۳ لت E‏ نوا ل قومهع 6 [نوح: ۱]. 

ترجمه: «ما نوح را سوی قومش فرستادیم». 

EE‏ و را E‏ لا لها عله کما ار سا 
فرْعَونَ رسولا ی [المزمل: .]٥‏ 

ترجمه: «ما پیغمبری را به سوی شما فرستاده‌ايم که گواه بر شما است همانگونه که به 


سوی فرعون پیغمبری را فرستاده بودیم». 


۳۰ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


اما راجع به قرار دادن مربوط به عالم هستی الله تعالی فرموده است: «َجَعَتَهُم 
َة يَدْعُون إلى آلتّار4 القصص: 4۱ 

ترجمه: «ما آنان (فرعونیان) را سردستگان و پیشوایانی کردیم که مردمان را به سوی 
دوزخ می‌خوانند». 

در ارتباط به قرار دادن دینی الله تعالی فرموده است: 

لکل جعَلتا ينڪ ع مها جاه [الماندة: 4۸]. 

ترجمه: «برای هر ملتی اژ شما راهی 9 برنامه‌ای قرار داده‌ایم». 

الله تعالی فرموده است: ما جَعَلَ أَللَهُ من ببرة ولا سَايبة ولا وَصبلة ولا حامکه 
[المائدة: ۱۰۳]. 

ترجمه: «الله بحیره (ماده‌ی شتر گوش بریده‌ی آزاد) سایبه (ماده‌ی شتر نذر شده رها 
گردیده) وصیله (ماده شتری که نسل اولی و دومی‌اش ماده باشد) و حامی (نر شتری که از 
آن ده نسل گرفته شده) مشروع و مقرر نداشته است». 

اما در مورد تحریم متعلق به هستی الله تعالی فرموده است : و وحرمَتا عله 
رضم من بل 4 [القصص: ۱۲]. 


ترجمه: «ما دایگان ۳ از موسی ا 


صر 


[المائدة: .[٦‏ 
سرزمین سرگردان می گردند». 


ا ی عله ال ال 


1 ا اھ لحر اللّه به [الماندة: ۳]. 
به هنگام تک ی ی خی ای ی و 


اد 2 و مت 2 و 


الله تعالی فرموده است: حرمت علیّحَم هکم وبتانکم ونم 
و كم وج 10 شم E‏ وتات لاخ و ات ات ۰ [النساء: [YY‏ 


ترجمه: «الله بر شما حرام نموده است. ازدواج با مادرانتان. دخترانتان» خواهرانتان. 
عمه‌هایتان. خاله‌هایتان. برادر زادگانتان» خواهر زادگانتان...) 
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sa 


اما در موضوع سخنان وابسته به عالم هستی الله تعالی فرموده است: #وصدَقت 
بکلملت ربَها وکنبه4 [التحریم: ۱۲]. 

ترجمه: «مریم سخنان پروردگارش و کتاب‌هایش را تصدیق کرد». 

در حدیث آمیه که پیامبر 5ة می گفتند: «اَعودٌ بکلماتِ اله الَامّات کهّا من من 


و مه و و 


ما خَلَقَء وین غضبه وعقابه رَقَر عباده وَمِنْ هَمَرَات الشَيَاطِين رن یمْضْرَونِ». 
ترجمه: «پناه می‌جویم به تمام کلمات و سخنان تامه الله تعالی از شر ر آنجه آفریده 
است و از غضبش و عقوبتش و از شر بنده‌هایش و از وسوسه‌های شیطانان و از اينکه 
در خوابم حاضر شوند». 
رسول الله ڳل فرمودند: امن ترّل مَرلاء فقال: أَعودٌ بکلمات الله الگامًاتِ من 


\E 
$ 


ما خَلَقَ٬‏ لم يَصُرَهُ تيء حى یرل من منرله دِكَ» . 
ترجمه: «کسی که به منزلی فرود آید و بگوید: پناه می‌جویم به کلمات تامه الله از 
شر آنجه آفریده است. چیزی به او گزنده نمی‌رساند تا از آن منزل کوچ کند». 
پيامبر ل می گفتند: «أعُود بکلمات الله الما الي لا باون بر ولا اج 


من ر 


ا لازض م وَين ۵ رخ منهه زین َر فن اللي تاره من مر 
۲ طارقي طارقا بظرق بخ يا رحمَن» . 

ترجمه: «یناه می‌جویم به کات تامّه الله» کلماتی که از آن‌ها نیکوکار و فاجر تجاوز 
کرده نمی‌تواند از شر آنچه پیدا کرده است در زمین و از شر آنچه از زمین برمی‌آید و از 
شر فتنه‌های شب و روز و از شر هر آنچه که در شب می‌آید» مگر آنچه که خیر بیاورد. 
ای رحمن!» 

کلمات تامه الله تعالی کلماتی است که او با آن‌ها کائنات را پیدا کرده است. بناء 


هیچ نیکوکار و بدکاری از پیدایش و تکوین الله تعالی و خواست و قدرتش بیرون 
نخواهد ماند. 


۱- روایت امام احمد و ابوداود و ترمذی از پدرکلان عمرو بن شعیب. 
۳- روایت امام احمد از عبدالرحمن بن خنبش. 


۱۳۲ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


اما کلمات دینی همان کتاب‌های فرود آمده‌ی الله و آنجه در آن کتاب‌ها از اوامر و 
تمه دک ره اسب اش ا ا دی ا 
آن‌ها مخالفت و نافرمانی نمودند. 

اولیای پرهیزگار الله کسانی‌اند که از کلمات دینی» گرداندن دینی. اجازه‌ی دینی و 
خواست دینی فرمانبرداری می‌نمایند. 

اما کلمات مرتبط به عالم هستی, کلماتی که از آن‌ها نیکوکار و فاجر تخطی 
نمی‌تواند بکند» در چوکات آن‌ها تمام مخلوقات حتی ابلمس و لشکرش و تمام کافران و 
غیره‌ی دوزخیان همه داخل می‌باشند. 
لیکن در بخش امر. نهی» محبت. رضامندی و قهر الله تعالی قسما قسم می‌گردند 
وتا تفای کا ماه کد سا ریت وی واه از دنق و 
ممنوعات دوری جستند و بر مقدرات الهی شکیبایی نمودند» پس الله تعالی دوست‌دار 
آنان و آنان دوست‌دار او گردیدند و الله تعالی از ایشان خوشنود و ایشان از او خوشنود 
ی 

دشمنان الله تعالی اولیای شیطان می‌باشند اگرچه در قبضه‌ی الله تعالی هستند. 
او از آن‌ها نفرت می کند و برایشان غضب می‌شود و آن‌ها را لعنت می‌کند و با آن‌ها 


دشمني می‌نماید. 


معیار فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 

فرق اساسی بین اولیای رحمان و اولیای شیطان به اعتبار پیروی پیامبر 95 معلوم 
و بین اهل جنت و اهل دوزخ و بین اهل هدایت و رهیابی و اهل گمراهی و فساد و بین 
حزب شیطان و حزب ایمان جدایی آورده انت 

الله تعالی فرموده است: «لا َد قَومَا نون باه روم الاخر یرادن من حاد 


هم سم کب 
الله مرو 
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.]۲ ۲ لله ورسوا و ولو کانوا ایا هم او ابا هم ار |خونهم ار عشیرتَهُم... 6 [المحادلة:‎ 
ترجمه: «مردمانی را نخواهی یافت که به الله و روز قیامت ایمان داشته باشند ولی کسانی‎ 
را به دوستی بگیرند که با الله و پیغمبرش دشمنی ورزیده باشند هرچند که آنان پدران یا‎ 


بخش سیزدهم: بیان اصطلاحات مربوط به امور هستی و امور شرعی ۱۳۲ 


۵ ص 


الله تعالی فرموده است: لد یو رَبك إلى أَلمََتگة اَن مَعَڪَم فیبئوا آلذین 
منوا ساقي ف فلوب لین کفزرا لغب فآضربو رق لتاق ض رو و 
بتانِ 4 [الأنفال: ۱۲]. 

ترجمه: «به یاد آورید زمانی را که پروردگار تو به فرشتگان وحی کرد که من با شمایم» 


مؤمنان را تقویت و ثابت قدم بدارید و من به دل‌های کافران خوف و هراس خواهم انداخت؛ 


لیجی رک4 [الأنعام: ۱۲۱]. 
ترجمه: «یقینا اهریمنان و شیاطین صفتان» مطالب وسوسه انگیزی که به طور مخفیانه به 
دوستان خود القاء می‌کنند. تا اينکه با شما منازعه و مجادله کنند». 
الله تعالی فرموده است: «وکدلَ جَعَلنا لل نی عَدرا مبطبت آلانس وان 
یوی هم ال َمض خرف الْقَوّلٍ و [الأنعام: ۱۱۲]. 
ترجمه: «همانگونه دشمنانی از انسان‌های متمرد و جنیان سرکش را در برابر هر پیغمبری 
علم کرده‌ایم» گروهی از آن‌ها سخنان فریبنده‌ی بی‌اساسی را نهانی به گروه دیگری پیام 
می‌داده‌اند تا ایشان را بفریبند». 
الله تعالی فرموده است: هَل اا عل مَن رل اَلمَيَطين تنل عل کل 
فاك ثي ون سم واا گذبون ©4 [الشعراء: ۲۲۳-۲۲۱]. 
ترجمه: «آیا به شما خبر بدهم» شیاطین به چه کسی نازل می‌شوند؟ بر کسانی نازل 
می‌گردند که کذّاب و بس گنهگار باشند. به شیاطین گوش فرا می‌دهند و بیشترشان 
دروغگویند». 
الله تعالی فرموده است: 4 یم بَا ثبْصِرُونَ وما لا رون اه لول 
سول گُرییق وَمَا هو بقل شاعر قلبلا ما ینوت ولا بو کاهن قلیلا ما 
7 تفزیل من رب مینک [الحاقة: 4۳-۳۸]. 
ترجمه: «سوگند می‌خورم به آنچه می‌بینید و سوگند می‌خورم به آنچه نمی‌بینید این قرآن 
گفتار فرشته بزرگوار است (که از جانب الله به پیامبر می‌رساند) و آن سخن هیچ شاعری 


نیست» شما کمتر ایمان می‌آورید و گفته‌ی هیچ غیب‌گو و کاهنی نیست» اصلاً شما کمتر پند 
می‌گیرید بلکه از جانب پروردگار جهانیان نازل شده است». 
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۱۳۴ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


الله تعالی نزاهت و پاکی پیامبرش محمد حي را از ارتباطی که کاهنان شاعران و 
دیوانگان با شیطانان دارند» بیان داشته و واضح گردانده است که قرآن مجید را فرشته 
بزرگوار و برگزیده‌ی او به محمد 35 آورده است. 

الله تعالی می‌فرماید: ونر لکنزیل رب العَلَيينَ تَرّل به الروخ الامین89 عل 
قلبك لتکون مِنَ آلمنذریی8) بیان عَرب مبین 48 [الشعراء: 1۹۵-۱۹۲]. 

تر جمه: «اين قرآن فرو فرستاده‌ی پروردگار جهانیان أندنت؛ جبرییل اق ۳ فرو آورده است. 
بر قلب تو تا از زمره‌ی بیم دهندگان باشی, به زبان عربی روشن و آشکاری». 

الله تعالی فرموده است: وما اجبُگُم بمَجْئون ولقّذ رعا؛ بالافق اين 
وم هُو عل العْیّب بضَیین( 4 [التکویر: ۲4-۲۲]. 

ترجمه: «همدم و معاشر شما (محمد ع دیوانه نیست. او بطور ا جبرییل را دور 
کرانه‌ی روشن مشاهده کرده است» او نسبت به شما درباره‌ی غیب بخل نشان نمی‌دهد». 

الله تعالی در آیات گذشته نزاهت و پاکی جبرییل اقلا را از شیطان بودن بیان کرده 
است؛ چنانکه نزاهت محمد عي ۳ از شعر سرایی و کهانت واضح ساخته است. 

بناء اولیای پرهیزگار الله تعالی پیروان محمد عي می‌باشندء آنان امر الله تعالی ۴ 
عملی نموده اند و از آنجه او مانع شده است. دوری می‌جویند و نقش قدم محمد می را 
در آنجه الله تعالی لازم گردانده است. تعقیب می‌نمایند. الله تعالی آنان را با فرشتگان 
خود و با آرامش قلبی تقوبت می‌بخشد و در دل‌های شان نور بصیرت را می‌اندازد و به 
آن‌ها کرامت‌هایی را نصیب می‌گرداند که با آن‌ها اولیای پرهیزگار خویش را عزت 
می‌بخشد و کرامت بهترین اولیای الله تعالی به خاطر حجت در دين و يا احتیاج 
مسلمانان خواهد بود» چنانکه معجزات پیامبر 5 به همان منظورها لطف شده است. 

کرامت‌های اا برکت پیروی از رسول لھ حاصل ی کرک پس آن 
کرامت‌ها در حقیقت در ردیف معجزات پیامبر کل قرار می گیرند. چون: پاره شدن ماه 
تسبیح گفتن سنگریزه‌ها در کف پیامبر یا حرکت درخت سوی او ناله کشیدن تنهوی 
درخت به خاطر او. بیان نمودن صفت بیت المقدس در شب معراج» خبر دادن او از 
مغیبات گذشته و آینده. فرود آمدن قرآن مجید بر او. زیاد شدن خوردنی و آشامیدنی 


بخش سیزدهم: بیان اصطلاحات مربوط به امور هستی و امور شرعی ۰ ۱۳۵ 
خندق همه‌ی لشکر را از یک دیگچه‌ی طعام سیر نمودند و طعام هیچ کم نشد . 

در جنگ خیبر لشکر را از یک مشک آب سیراب نمودند و در آن کمی عاید نگردید 
و در جنگ تبوک ظرف‌های لشکر سی هزار نفری را از خوراک کمی پر نمودند و در 
خوراک نقصانی رو نما نشد و چندین بار آب از بین انگشتان آن‌جناب جریان یافت, تا 
اندک آب به تمام پارانشان رسید چنانجه در جنگ حدیبیه این معجزه وقوع یافت و 
صحابه د حدود یکهزار و چهارصد یا پنجصد تن بودند. وقتی یک چشم ایوقتاده از 
جایش بیرون شد. پیامبر 5 آن را جابجا نمودند. آن چشم صحت يافت و از چشم 
سالمش زیباتر گردید و هنگامی که عبدالله بن عتیک " را به کشتن ابورافع گماریده پای 
او در انجام ماموریت شکست. پیامبر 5 پایش را مسح نمودند. او شفا یافت و جگر یک 
گوسفند را به یکصد و سی شخص رساندند و برای هر یک تکه‌یی بریدند و از آن دو 
کاسه‌ی طعام تیار کرده همه خوردند و چیزی از آن باقی نیز ماند و ین عبدالله پدر 
جابر که به سی پیمانه وسق (۶۳۹۵۹۶ کیلوگرام) می‌رسید به بهودی‌یی که طلبکار 
ادای آن بود. پرداختند. 

جابر که می‌گوید: پیامبر 35 به طلبکار فرمودند که تمام توده‌ی خرما را در مقابل 


دینش بگیرد او قبول نکرد. پیامبر 3 بر آن عبور نمودند. سپس به من دستور دادند 


۱- در اصل کتاب صرف از حدیث نام برده شده است. من به خاطر رفع ابهام ترجمه‌ی حدیث را 
طبق آنچه در بخاری آمده است. ذکر نمودم. (مترجم) 

۲- در اصل کتاب شخص گماشته شده محمد بن مسلمه می‌باشد که برای کشتن کعب بن اشرف 
موظف شده بود. فکر من به آن یک اشتباه یا سبق قلم مؤلف است. بناء ترجمه را مطابق حدیث 


بخاری آوردم. (مترجم) 


۱۳۶ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


مثال‌هایی از کرامت‌های صحابه و دیگران 
کرامت‌های صحابه, تابعین و صالحین دیگر خیلی زیاد است» چون: 
۱- هنگامی که اسید بن خضیر سوره‌ی بقره ‏ را تلاوت می‌کرد از آسمان چیزی 
مانند سایبان فرود آمد که در آن چراغ‌ها می‌درخشید. آن‌ها فرشتگانی بودند 
که به خاطر تلاوت او نزول يافته بودند. 
فرشتگان به غمران بخ خضین سامت ی ااه 
۳- سلمان و ابودرداء از یک ظرف طعام می‌خوردند» که ظرف یا خوراک تسبیح 


ت 


۴- عباد بن بشر و اسید بن حضیر از نزد پیامبر ۶5 در شب قیرگون برآمدند. 
روشنایی مانند نوک تازیانه راه را برای‌شان روشن می‌کرد. وقتی از هم جدا 
شدند» روشنایی نیز دو گردیده است» آن‌ها را همراهی ت 

۵- در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است که وقتی ابوبکر صدیق با سه 
مهمان به خانه‌ی خویش رفت» هر لقمه‌یی که به دهن بلند می‌نمود. از زیر آن 
لقمه بیشتر از آن بلند می‌شد. همه سیر شدند و طعام از ابتدا بیشتر شده بود. 
وقتی ابوبکر و خانمش حالت را مشاهده کردند. ابوبکر آن را نزد پیامبر ول برد 

۶- خبیب بن عدی در نزد مشرکین در مکه مشرفه اسیر شده بود» در آن وقت 
برایش انگور می‌آمد و او می‌خورد. در حالی که در مکه بالکل انگور وجود 

۷- عامر بن فهیره به شهادت رسید. وقتی جسدش را جستجو کردند. نیافتند» زیرا 
که او به آسمان برده شده بود و عامر بن طفیل او را در آن حالت دیده بود و 

۸- ام ایمن بدون آب و توشه‌ی رهسپار هجرت گردید. نزدیک از تشنگی به هلاکت 
رسیده بود. چون وقت افطار روزه‌اش فرا رسید. از جانب بالای سر آوازی به 
گوش شنید» سر خود را بلند نمود» سطلی پر آب را آویزان دریافت. از آن نوشید 


۱- در اصل کتاب سوره‌ی کهف آمده است. ترجمه‌ی مطابق حدیث بخاری می‌باشد. (مترجم) 
۲- روایت بخاری و دیگران. 


بخش سیزدهم: بیان اصطلاحات مربوط به امور هستی و امور شرعی ۱۳۷ 


و خود را سیر آب گرداند. سپس در متباقی(باقی‌مانده» عمرش تشنگی را 
احساس ننمود. 
شیر با او همراهی نمود تا او را به منزل مقصود رساند. 

اه نک وق ی له کا کی هی کر الله کک .رز درس 
می‌گرداند و هنگامی که جنگ در میدان جهاد بر مسلمانان سخت می‌شد. 
می‌گفتند: ای براء! به پروردگارت قسم کن. پس براء می‌گفت: ای رتْ! بر تو 
قسم که جز شانه‌های شان را به ما لطف منماء پس دشمن فرار می‌نمود. 

وقتی جنگ قادسیه به وقوع پیوست, براء گفت: بر تو قسم ای رب که جز شانه‌ها و 

پشت‌های شان را به ما نصیب نساز و مرا اولین شهید بگردان. 

پس دشمنان به مسلمانان پشت دادند و براء شهید شد. 

الق مه وا ةي ا ما هو اف قلعت سا هگ 
اسلام نمی‌آوریم» مگر اينکه تو زهر بنوشی» پس او زهر نوشید و از آن به او 

۲- سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعاء بود. دعایی نمی کرد مگر اينکه دعایش 
قبول می‌شد. او کسی بود که لشکر کسری را شکست داد. عراق را فتح نمود. 

۲ ر و لخصاب شرمع راید مس کردکی ساره یف ی ردو وی 
خطبه ايراد می‌فرمود به آواز بلند از بالای منبر صدا کرد: ای ساریه پهلوی کوه 
را بگیر» ای ساریه پهلوی کوه را بگیر پهلوی کوه را بگیر» هنگامی که قاصد 
لشکر به مدینه آمد» عمر ع از احوال لشکر پرسید. او گفت: ای امیرالمومنین! 
اکن کی ھا ما ترافس فتاه رای یی که 
می‌گفت ای ساریه! پهلوی کوه را بگیر» ای ساریه! پهلوی کوه را بگیر پس 
پشت خود را به کوه گرفتیم. دشمن را الله تعالی شکست داد. 

۴-هنگامی که زنیره به خاطر اسلام اذیت شد و از اسلام منحرف نشد و چشم 
خود را از دست داد. مشرکان گفتند: لات و عزی چشم او را کور کرد او گفت: 
هرگز نی به الله قسم, پس الله ال چشم او را شفا بخشید. 

۵ وقتی آروی دختر حکم بر سعید بن زید بهتان بست. سعید بر او دعای بد 
نمود و گفت: ای الله! اگر این زن دروغگو باشد. چشمش را کور کن و در 


۱۳۸ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


زمینش به هلاکت برسان» پس آن زن کور شد و در کنده‌ای که در زمینش 
وجود داشت افتاد و هلاک گشت. 

۶- علاء بن حضرمی استاندار پیامبر و در بحرین بود. او در دعای خود می گفت: 
ای علیم! ای حلیم! ای علی! ای عظیم و دعایش اجابت می‌شد. وقتی آب 
شاففتن اراد الله‌شالی E ETR GA‏ یاف ات شاه 
و بعد از رفع ضرورت ایشان آن را خشک گرداند» دعایش اجابت شد. 

هنگامی که دریا مانع سفرشان شد و توان عبور از آن را با اسب‌های خود نداشتند. 
رود به سبب جزر و مدر خویش چوپ‌ها را بیرون می‌انداخت. او روی به یارانش 
نموده گفت: آیا چیزی از مال خود را گم نموده‌اید تا استردادش را از الله‌تعالی 
برای تان طلب نمایم؟ شخصی گفت: توبره‌ی مرکب را گم کرده‌ام» ابومسلم 
به چیزی دریافت و آن را گرفت. 

که محمد رسول الله هست؟ گفت: بلی. اسود دستور داد که آتشی آماده کند و او را در 

ابومسلم بعد از مرگ پیامبر ٤‏ به مدینه رفت» عمر 4 او را بین خود و ابوبکر شق 
محمد کل که سرگذشت وی مانند سرگذشت ابراهیم خلیل الله است. نمی‌راند و 
کنیزه‌اش زهر را در خوراک او گذاشت» زهر به او ضرر نکرد و زنی بر او خانمش را 
شورانید» او بر آن زن دعای بد کرد» زن کور شد» سپس نزد ابومسلم آمد» توبه نمود و 
او برایش دعا کرد» الله چشمش را شفا داد. 
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۸ عامر بن عبد قيس معاش خود را که دو هزار درهم بود. در آستین خود 
می‌گرفت. هر گدایی که در عرض راه با او سر می‌خورد. بی‌شمار از آن درهم‌ها 
می‌بخشید. چون به خانه می‌رسید. درهم‌ها را در شمار و وزن پوره می‌پافت. 
روزی از پیش کاروانی می‌گذشت که شیری راه کاروان را بند کرده بود» او پیش 
شیر رفت و به اندازه‌ای نزدیک شد که لباسش به آن تماس کرد. سپس پای خود را به 
گردن شیر گذاشت و گفت: جز این نیست که تو سگی از سگ‌های رحمان هستی و 
من از الله تعالی حیا دارم که از غیر او بترسم» پس کاروان گذشت. 

تال ان ای مود که کی تاسیسات ناش اسان میسن اس که 
برایش آورده می‌شد. گرم بود. 

او به پروردگارش دعا کرد تا قلب او را در حالت ادای نماز از وسوسه‌ی شیطان نگاه 
کف بش ا 
8 حسن بصری از حجاج پنهان شد» شش مرتبه عسکرها در جای او داخل شدند 
و له فا ESAS‏ فقو فعض ۱ عوا او را کیت 
می‌داد. او بر آن دعای بد کرد. آن شخصی مرده افتاد. 
۰- هنگامی که صله بن اشیم در جنگ بود. اسبش مرد. گفت: ای الله! منت هیچ 
مق سا چرس داد واه الق عراست اى را تیوه که الله تال 
که وی ای یه ماس الا ام 
بگیر زیرا که آن عاریت است. پسر پالان را گرفت» سپس اسب مرد. 
او یک‌مرتبه در اهواز گرسته گردید. از له تعلی ثّگ خوراک طلب نمود و دعا کرد. 
یک سبدچه‌ی خرمای تازه در پارچه‌ی ابریشمی سرش افتاد. خرما را خورد و پارچه تا 
مدتی نزد خانمش باقی ماند. 

شبی در جنگلی نماز می‌گزارد. شیری آمد. چون از نماز فارغ شد به شیر گفت: 
روزی را در جای دیگر جستجو کن» شیر غرش کنان رفت. 

۱ سعید بن مسیب در روزهای جنگ حزه. از قبر رسول الله 5 در اوقات نمازها 
اذان را می‌شنید و در آن وقت مسجد خالی شده است. جز او کسی نمانده بود. 

۲- شخصی از قبیله‌ی نخع خرش در راه وفات یافت. یارانش بدو گفتند: بیا بار و 
سامانت را بالای مرکب‌های خود توزیع می‌کنیم. او برایشان گفت: مرا اندکی 
مهلت دهید. پس درست وضو گرفت و دو رکعت نماز بجا آورد و از الله تعالی 
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طلب زنده گرداندن خرش را نمود. الله خرش را زنده گرداند و او بار خویش بر 
قبلا همراهش نبود و برای وی قبری حفر شده‌ی لحددار در سنگ يافتند» آن 
کفن‌ها را به او پوشاندند و در آن قبر دفن کردند. 
۴ عمرو بن عقبه بن فرقد روزی در شدت گرمی نماز می‌گزارید و آبری بر او 
وقتی او شترهای یارانش را می‌چراند. درنده‌ای او را حمایت و نگهبانی می کرد 
۵- مطرف بن عبدالله بن شخیر هرگاه به خانه‌اش داخل می‌شد. ظرف‌هایش 
همراه وی تسبیح می‌گفتند و شبی او با یکتن از پارانش در تاریکی روان بودء 
سر شلاق برای‌شان راه را روشن می‌نمود. 
۶- چون احنف بن قیس وفات یافت. کلاه شخصی در قبر او افتاد. شخص خود را 
او روزی از خانه برآمد تا خوار و بار به فامیل خود تهیه کند. چیزی نیافت. از زمین 
باز کرد. آن را گندم سرخ یافت و وقتی از آن گندم کشت می‌نمود. خوشه از بیخ تا سر 
دانه‌های انباشته حاصل می‌داد. 
فراوان و غذای بی‌تکلف. پس هنگامی که قرآن کریم را قرائت می کرد خود هم 
گریه می کرد و دیگران را هم به گریه می‌آورد و اشکش همیشه جاری بود و به 
کجا برایش می‌آید. 
-٩‏ عبدالواحد بن زید را فلج زد. از پروردگارش خواست در وقت طهارت اندامش 
را فعال گردانده پس وقت طهارت اندامش فعال می‌گردید و بعد از آن به حالت 
فلج برمی گث Rs‏ 
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اما آنجه ما می‌دانيم و به چشم دیده‌ايم در این زمانه بسیار است و آنجه باید 
دانست اینست که کرامت‌ها گهی به حاجت و ضرورت شخصی ارتباط دارد. وقتی 
اک اکا یبا ما یه انس رورت مدا که کاس کل اماک را 
تقویت بخشد و حاجتش را مرفوع گرداند. بدو حاصل می‌شود و بر عکس مثل آن 
کرامت به ولی دیگری که دوستی‌اش با الله تعالی کاملتر است و به آن قبیل کرامت 
نیازی ندارد. حاصل نخواهد شد» زیرا که درجه‌ی او بلند و از زان کرامت بی‌نیاز است. 
نه اينکه دوستی او ناقص می‌باشد. به همین سبب کرامت‌ها در تابعین نسبت به صحابه 
زياد وقوع یافته است. 

لیکن کسی که کراماتش به خاطر هدایت مردم و ضرورت ایشان باشد. مرتبه‌ی او 
بزرگتر خواهد بود. 


اسباب احوال شیطانی 

آخوال طا بر عکس راتا د تاش خاک ال تیف الله ن ای 
که در زمان پیامبر َي نمایان شد و بعضی صحابه گمان کردند که او دجال است. 
پیامبر کے ابتدا در شأنش توقف نمودند» سپس برای‌شان معلوم شد که او دجال نبوده 
است له کان است روزی یم 8 بیش گفتد: ثحب قال: لح 


ال ز ل ی ود 


۳ 
مر مه ۵ م 


تعدو قذرك" 

ترجمه: ٠‏ تو چیزی (در دل خود. یا در کف خود) پنهان کرده‌ام او گفت: الدخ 
تالخ اس ما و روی التكان ورای او تفای خروم بودن تم ا اه 
برایش گفتند: دور شو هرگز از قدر خود تجاوز نمی‌کنی یعنی تو از جمله کاهنان 
هستی ). 

کان هر اوا ار طا ا کد ی اهار کی را ونو اهن 
خود می‌رساندند» کاهنان با آن اخبار دروغ‌ها را آمیخته به مردم پیشکش می‌نمایند. 
چنانچه در حدیث که امام بخاری و دیگران روایت نموده‌اند. پیامبر به فرموده‌اند: «لِنّ 


الَلاَئِڪة کنزل في العتان - وَهُوَ السَحَابُ - فََذكر الأمْرَ فضي في السَمَاءِء سرف 
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السَيَاطينُ السَمَع فتَسَمعه قتَسْمَعَهُ» فتوحیه چیه إل الکیّان» ن مها ره 2 من عند 


۶و و \ 

انفیهم) . 

یاد می کنند» پس شیطانان خبر را دزدی کرده‌اند و به کاهنان می‌رسانند و آن‌ها آن را 
با صد دروغ خود ساخته به مردم پیشکش می‌نمایند». 


امام مسلم از ابن عباس إن روایت نموده است که او گفته است: نها ر E‏ 


E‏ ی ی ۱ ققال و و 
TT‏ مول الله ص الله علبي غا ی 
به توت أَحٍَ ولا باه ول ربت رول با قى نرا یلح نز 
و E‏ بلتم قالخ بر هم حَ حى یب الب بخ ال هَذه السَمَای ثم 
سل هل السَمَاء السَابعة مله العَرْش: مَادّا کک YY‏ 
ها هل کل سا ۳ خی بل ار اَهَل السَماء انیا و طف الان السَمْم قرو 
یقذفُوتَه لى ایو م فما جَاءُوا به على وجهه ی له رفوه 
ترجمه: «هنگامی که پیامبر 5 بین چند تن از انصار وجود داشتند» ستاره‌ای پرتاب 
شد و روشنایی داد؛ پیامبر 5 گفتند: وقتی چنین چیزی را در زمان جاهلیت مشاهده 
می‌نمودید چه می‌گفتید؟ گفتند: می گفتیم: شخصی بزرگی می‌میرد و یا شخصی 
بزرگی به دنیا می‌آید. پیامبر 35 فرمودند: ستاره به خاطر مرگ و حیات کسی پرتاب 
نمی‌شود و لیکن پروردگار وقتی فیصله‌ای کند. بردارندگان عرش تسبیح می‌گویند. بعد 
از آن اهل آسمان بعدی تسبیح می‌گویند. سپس کسانی که بعد از آن‌ها هستند. تسبیح 
می‌گویند. بدین ترتیب تسبیح به اهل آسمان دنیا می‌رسد پس از آن اهل آسمان هفتم 
از بردارندگان عرش می‌پرسند: پروردگار ما چه گفت: آن‌ها بدیشان خبر می‌دهند و 
اهل هر آسمان از اهل آسمان قبلی می‌پرسند. تا اینکه خبر به اهل آسمان دنیا می‌رسد 
و شیطانان خبر را میربایند. پس زده می‌شوند و خبر را به دوستان‌شان می‌اندازند. بناء 
آنچه اولیای شیطان مطابق شنیده‌ی خود می‌گویند حق است. لیکن ایشان زیاد می کنند». 


۱- روایت بخاری از عايشه جشند. 
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و در روایتی آمده است. معمر می‌گوید به زهری گفتم: آیا در زمانه‌ی جاهلیت 


ستاره‌ای پرتاب می‌شد؟ گفت: او و لیکن وقتی پیامبر َة مبعوث گردیدند» آن ۰ حالت 


شدت یافت. 
اسود Ds‏ 2 3 داشت که او ی 


ِ شیطانانش تساه آن‌ها را به وی می‌ترسیدند. إلاخره وقتی کر به 
خانمش معلوم شد. خانمش مسلمانان را کمک نمود. آن‌ها او را کشتند و همچنان 
مسیلمه کذاب شیطان‌هایی داشت که او را از غیبیات خبر می‌دادند و در بعضی کارها 
کمکش می‌نمودند. 

امثال این کاهنان زیاد است. چون حارث دمشقی شخصی که در عهد عبدالملک 
بن مروان در شام ظهور یافت و ادعای نبوت را نمود. شیطانان پاهای او را از پایبند رها 
می کردند و سلاح را از تأثیر کردن در او مانع می‌شدند و سنگ مرمر را چون او مسح 
می‌نمود به تسبیح درمی‌آوردند و برای مردم انسان‌های پیاده و سوار بر اسب‌ها در هوا 
نشان می‌داد و می‌گفت: این‌ها فرشتگانند و در حقیقت آن‌ها جنیان بودند. هنگامی که 
مسلمانان او را دستگیر نمودند تا بکشند. شخصی به او نیزه زد. ولی در او تأثیر نکرد. 
عبدالملک به آن شخص گفت: تو بسم الله نگفته‌ای» پس بسم الله گفت و با نیزه زد و 

این صفت اهل احوال شیطانی است. چون پیش آن‌ها آنچه شیطان‌ها را می‌گریزاند 
مثل آية الکرسی خوانده شود. شیطان‌های‌شان از آن‌ها فرار می‌کنند. 

در صحیح بخاری از ابوهریره که روایت است: الا وله الي صل الله یه ول 
ظط رَة الفظره فمََ ۲ SE‏ 1 
فیقول له الب صل الله ع عله وس ما قعل اسيك البارحت فیقول: عم انه لا عون 
فیقول: كدىك واه سَیَعُوده فلا کان في ار الَالعته قال: دَغني حى 4 
غك دا ریت إل فاشك قافرا آي الکنسی: ا لک له اه ای ی 
[البقرة: ۲۵۰] إلى آخرهاء قَه َن يرال لین الله حافظ ولا یفربتَكَ» مَیْطان حَ 
ضبع فلما آخبر الب صل الله عر عَلیه سل قال: صقاق وف کل رکه خآ 0 
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ترجمه: «وقتی پیامبر 5 ابوهریره را به نگهبانی زکات فطر وظیفه‌دار ساختند. 
شیطان چند شب از آن دزدی کرد و او شیطان را گرفتار می‌نمود و آن توبه می کرد و 
او رها می‌نمود و پیامبر 5 برایش می‌گفتند: اسیر تو شب چه کرد؟ او جواب می‌داد: 
ادعا کرد که دیگر نمی‌آید. پیامبر و می گفتند: روغ کته امت شا ناد خواهد آمد. 
چون دفعه‌ی سوم شیطان گرفتار شد به ابوهریره گفت: مرا بگذار تا تو را آنجه منفعت 
بدهد, تعلیم دهم» هرگاه به بستر خواب خود رفتی آية الکرسی را تا آخر بخوان» یقینا تا 
صبح از جانب الله تعالی بر تو نگهبانی می‌باشد و شیطانی به تو نزدیک نمی‌شود. چون 
ابوهریره پیامبر کل را از ماجرا خبر داد. آن‌جناب فرمودند: او به تو راست گفته است. 
درحالی که سخت دروغگو است و او شیطان است». 

به همین سبب اگر انسان آية الکرسی را نزد احوال شیطانی به صدق دل بخواند» آن 
احوال را باطل می‌گرداند. کل حال شیطانی کسی که در آتش داخل شود و یا به 
مجلس اشپلاق کشی و کف زنی حضور پابد پس شیطان‌ها بر او فرود می‌آیند و به زبان 
ارات ماسقا مت a A EKER‏ اند 
چنانکه جن به زبان جن زده حرف می‌زند. انسانی که برايش احوال شیطانی عاید 
آید» چیزی از آنجه گفته است به یاد نمی‌آرد. بدین سبب گهی جن زده بسیار لت و 
کوب می‌شود. اگر آن لت و کوب بر انسان جور وقوع یابد او را هلاک و یا مریض 
می‌سازد. لیکن بالای جن زده تأثیر نمی‌کند و وقتی به هوش آید. چیزی احساس 
نمی‌نماید. زیرا که لت و کوب بر جنی که در جسم او جای گرفته واقع شده است. 

شیطان برای بعضی دوستانش طعام. میوه. حلوا و غیره چیزهایی که در جای‌شان 
وجود ندارد. می‌آورد و بعضی از آن‌ها را شیطان پرانده به مکه‌ی مکرمه ا بیت 
المقدس, یا جای دیگر می‌برد و بعضی از آن‌ها را در شب عرفه به عرفات می‌برد و به 
جایش برمی گردانده پس حج او شرعی نمی‌باشد. چون او به لباس خویش می‌رود. از 
میقات احرام بسته نمی کند و تلبیه نمی‌گوید و به مزدلفه وقوف و درنگ نمی‌نماید و 


سنگریزه نمی‌زند. صرفا در عرفات به لباس خود درنگ کرده و در همان شب به جای 


بخش سیزدهم: بیان اصطلاحات مربوط به امور هستی و امور شرعی ۱۳۵ 


خود برمی گردد. عملکرد او به اتفاق مسلمانان حج شرعی نمی‌باشد. بلکه او مانند 
قبله اداء نماید. شخصی از جمله آن اشخاص که یک مرتبه به عرفات برده شد و پس 
آمده بود فرشتگانی را در خواب دید که فهرست حاجیان را می‌نویسند. برایشان گفت: 
آیا نام مرا نمی‌نویسید؟ آن‌ها گفتند: تو از جمله‌ی حاجیان نیستی» یعنی تو حج شرعی 
را اداء ننموده‌ای. 


فرق بین کرامات اولیاء و احوال شیطان 
در میان کرامات اولیاء و احوال شیطانی فرق‌های زیاد وجود دارد از آن‌جمله: 


منهیات الله‌تعالی و رسول او می‌باشد. 

الله تعالی فرموده است: فل تما حرم ري ِِِ ما طهر ینها رما بطن والاثم 
وای بعر احق وان ذشرکوا باه ما لم یرل هه سلتا وآن کول عل له ما لا 
َعلَمونَ 4 [الاعراف: ۳۳]. 


ترجمه: «بگو: الله حرام کرده است کارهای ناهنجار راء خواه آن چیزی که آشکارا انجام 
پذیرد و ظاهر گردد و خواه آن چیزی که پوشیده انجام گیرد و پنهان ماند و گناه را و 
ستمگری را که به هیچ وجه درست نیست و اینکه چیزی را شریک الله کنید. بدون دلیل و 
بُرهانی که از سوی الله مبنی بر حقانیت آن خبر در دست باشد و اینکه به دروغ بر الله چیزی 
را بیان دارید که نمی‌دانید». 

پس بدون دانش بر الله تعالی دروغ بستن» به او شریک مقرر نمودن. ستم و 
بی‌حیایی همه را الله تعالی و پیامبرش حرام گردانده‌اند و آن محرّمات سبب کرامت 
شین ا 

وقتی عمل فوق العاده‌ای نه به سبب نماز, ذکر و تلاوت قرآن کریم. بلکه به سبب 
اعمال پسندیده‌ی شیطان و کارهای شرکی مانند یاری خواستن از مخلوق. پا به سبب 
ستم بر مردم و ارتکاب فسق و فجور حاصل گردد. آن عمل از کرامت‌های رحمانی 
نبوده است. از احوال شیطانی می‌باشد. 

بعضی از اولیای شیطان وقتی به مجلس اشپلاق کشی (سوت زدن) و کف‌زنی 
حضور یابد. شیطانش بر او فرود آمد و او را به هوا برداشت و از آنجا بدر می کند» اگر در 


۱۳۶ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 

خیم اولبای: کان ار کا بمرده ایا ده عفد رس گنه چ ان کان 
تفت تا بعش ی کاو ی ای ای خی 
شیطانان به خاطر گمراه نمودن مشرکان در بت‌ها داخل شده و با آنان صحبت 
تلبیسات شیطانی برای اولیاءش 

بعضی از اولیای شیطان» شیطان را به شکل انسان می‌بینند که می گوید: من خضر 
می‌نماید. طوری که جنین رویدادها برای تعدادی از مسلمانان. بهودی‌ها 9 نصرانی‌ها 
رخ داده است. 

بسا کافران در مشرق و مغرب وجود دارند. اگر کسی از ایشان بمیرد. بعد از مرگش 
مرده است. پس او دین‌ها را اداء نموده است و امانت‌ها مسترد می کند و بعض کارهای 
منصرف می‌شود و گهی این کار بعد از آتش زدن مرده مانند مرده هندوها صورت 

از جمله‌ی آن فریب خوردگان شیطان شیخی در مصر زیست داشت. به خادم خود 
من خود می‌آیم و خود را می‌شویم. وقتی شیخ وفات یافت» خادمش شخصی را به 
صورت شیخ دید. گمان کرد او خود شیخ است. پس در اطاق داخل شد و خود یعنی 
مرده را شست. وقتی از شستن مرده فارغ شد. ناپدید گردید. او شیطان بود. مرده را 
گمراه نموده است. برایش گفته بود. تو بعد از مرگت خود را می‌شویی» پس وقتی شیخ 
مرد» او به شکل شیخ آمد تا زنده‌ها را گمراه نماید» چنانکه مرده را گمراه نموده بود. 
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بعضی مردم تختی را در هوا می‌بیند» بالایش نور و روشنایی قرار دارد و آوازی را 
می‌شنود که می گوید: من پروردگار توام. اگر شخص از اهل علم و معرفت باشد. می‌داند 
پس آن گم می‌شود. 

بعضی مردم اشخاصی را در بیداری می‌بینند که هر یک ادعای نبوّت یا صدیقیت یا 
ت ا ا او شیطان میناد و ای رفس شتاز رح 
داده است و برای بعضی هنگام زیارت قبر رخ خواهد داد. پس او به چشم می‌بیند که 
لیکن او شیطان بوده است. خود را به شکل مرده نمودار گردانده است. 

بعضی مردم اسب سواری را می‌بیند که از قبر بیرون می‌آید و یا در قبر داخل 


بعضی مردم در خواب» بزرگی مانند ابویکر صدیق 5 يا کسی دیگر را می‌بینند که 
موی او را کوتاه یا سر او را تراش می‌نماید یا به او کلاه یا پیراهن خویش را می‌پوشاند. 
چون آن شخص شب و روز کند به سر خود کلاه و موی خویش را تراش یا کوتاه شده 
می‌یابد و در حقیقت جن موی او را کوتاه» یا تراش نموده است. 

این همه احوال شیطانی می‌باشد برای کسی که از قرآن و سنت دور شود رخ 
می‌دهد. اهل این احوال مرتبه‌های مختلف دارند. جنیانی که به آنان می‌پیوندند از 
جنس ایشان و بر مذهب‌شان می‌باشند. چون در جنیان کافر. فاسق» و خطاکار وجود 
دارد. اگر انسان کافر یا فاسق یا جاهل باشد جنیان همراهش در کفر» فسق و گمراهی 
رفاقت می کنند و گهی کمکش می‌نمایند. اگر با آن‌ها در پذیرش کفر موافقت نماید. 
مثلا به نام جنیان بزرگ قسم خورد یا نام‌های الله تعالی و بعضی آیات قرآن مجید را با 
نجاست بنویسد یا سوره‌ی فاتحه یا سوره‌ی اخلاص يا آية الکرسی يا امثال آن‌ها را 
سرچپه گردانده است و با نجاست بنویسد» پس شیطان‌ها آب را برایش خشک 
ای وچ میت کی اک شکب کف ات واه شوه مات ری 1 
یکجا به جای دیگر نقلش می‌دهند و گهی آنچه دلش خواسته باشد از قبیل زن و بچه 
برایش به هوا یا به زمین می‌آورند و امثال آنچه ذکر یافت. بسیار زیاد بوده است و بیان 


۱۴۸ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


آن‌ها طولانی است و ایمان آوردن به آن‌ها ایمان آوردن به جادو» شیطان‌ها و بت‌ها 


اهل احوال شیطانی 

اگر انسان فرمانبردار الله تعالی و پیامبرش در ظاهر و باطن باشد. شیطان‌ها 
نمی‌توانند او را به آن احوال بکشانند و یا با آو سازش کنند. 

بدین جهت چون عبادت مشروع مسلمان‌ها در مسجدها که خانه‌های الله تعالی 
هستند. اداء می‌گردد. عامران مساجد دورترین مردم از احوال شیطانی خواهند بود و 
اهل شرک و بدعت. آنانی که قبرها و دربارهای مردگان را تعظیم می‌نمایند» از مرده 
حاجت می‌طلبند و یا او را وسیله در طلب حاجت می‌گردانند و يا گمان می‌کنند. دعا 
نزد وی قبول می‌شود - نزدیک‌ترین مردم به احوال شیطانی می‌باشند. در صحیح 
بخاری و صحیح مسلم از پیامبر 4 روایت است که فرمودند: ان الله الیو 
والمّصاری ادوا بو انوم مسَاجد) . 

تمه بات N‏ مود فتضازق پاک آنما قبرهای ییاسران شوک 
مساجد گرداندند». 

در صحیح مسلم از پیامبر 5 روایت است که پنج شب قبل از وفات‌شان کک 


1 


من الئاس ع في صَحْبَِهِ ودات ٿِ ده بو بر ولو كنت مُتخدا خلیلا لاد 
خر ده ای لش ند 
۷ وة اي بر ل من گان قبم دون واه 
ابو اجه قاي ناکم عن ديك" 

ترجمه: «یقینا ھک مردم برای من در صحبت و در دست‌داشته‌اش 
ابوبکر است. اگر من از انسان‌ها دوست صمیمی می‌گزیدم ابوبکر را بر می‌گزیدم و 
لیکن یار شما دوست صمیمی الله تعالی می‌باشد. در دیوار مسجد به جز از روزن‌ی 
ابوبکر روزنه‌ای گذاشته نشود. کسانی که قبل از شما بودند. قبرها را مساجد 
هه ها ماه دم اه ام ارم 


7 روایت بخاری و مسلم از ابوهریره ظ4 


۲ - روایت بخا خاری و مسلم از ابوسعید خدری نف 
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در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت است که در هنگام مریضی پیامبر و از 
کلیسایی در سرزمین حبشه برایش یاد شد و صحابه‌ی کرام زیبایی و نقش نگار آن را 
بیان نمودنده پس آن‌جناب فرمودند: ان أولِكَ دا گان فیهم الرجْلْ الصَالِح فمَاتَ» 


و 
یه a‏ 9۶5 توت 72 مر ام له و ۰ 9 ره e‏ او ۳ 2 ره 
بتوا عل قرو مَسجده وصوَرُوا فیه تِيكَ الصوّن آوليك شرا الق عند الله يوم 


ترجمه: «آن مردم وقتی مرد نیک ایشان بمیرد» بالای قبر او مسجدی بنا می‌کنند. 
و در آن تصویرها می کشند» آن‌ها نزد الله تعالی در روز قیامت بدترین مخلوقات می‌باشند». 

در مسند امام احمد و صحیح ابن حبان از پیامبر ‏ روایت است که فرمودند: ٍَ 
من شرار التّاس مَن N‏ وم آخیای وَمَن ید ابو مَسَاجت»" 

ترجمه: «از زمره‌ی بدترین مخلوقات کسانی‌اند که قیامت فرا رسد و آن‌ها زنده 
باشند و کسانی‌اند که قبرها را مساجد گرفتند». 

در صحیح مسلم از پیامبر کا روایت است که فرمودند: الا تسوا عل اوه وا 
A‏ 

ترجمه: «روی قبرها ننشینید و سوی آن‌ها نماز نگذارید». 

در موطای امام مالک از پیامبر 3 روایت است که فرمودند: للم لا مْمَل قبري 
وا یعبده ادعب الله عل قوم انوا بو بانیم ساجد» 

ترجمه: «ای الله! قبر مرا بتی معبود نگردان. سخت شود غضب و قهر الله بر قومی 
که قبرهای انبیای خود را مساجد گرداندند». 


در کتاب‌های سٽت از پیامبر 5 روایت است که فرمودند: رآ تَخدُوا قبري عیدّا 


4 n 0 5 ص‎ 1 


۲- روایت امام بخاری و ابن حبان از عبدالله بن مسعود 44 
۳- روایت مسلم و ابوداود و ترمذی و نسائی از ابومرئد غنوی ظ4 


۴- روایت امام مالک و احمد از ابوهریره کله 


۵ روایت امام احمد و ابوداود از ابوهریره طا 


۱۵۰ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


ترجمه: «قبر مرا جشن نگیرید و جای میله نگردانید. هرکجا بودید بر من درود 
بفرستید چون درود شما به من می‌رسد». 

پیامبر 4 فرمودند: ما من ممل فع غ لا رد اه رل رزوی حى رد علب 
السلام» . 

ترجمه: «هر شخصی که بر من درود و سلام گوید. الله روحم را به بدنم می‌گرداند 
تا جواب سلام آن شخص را بدهم». 


ابر فرمدند: ‏ رل بقبري ملاستة نيعم لام 
ترجمه: «الله به قبر من نمایندگانی از ملائکه مقرر کرده است. آن‌ها سلام امتم را 
به من می‌رسانند». 


پیامبر 4 فرمودند: «أكثروا عل من الصَلاة یرم امعة یله اْنْعته اد 


2 ۰ 9 2 1 


ا و مه ما8 مر 2 ج ۹ سل و ٥‏ رز کی و مه ویک 
صلائکم مَعْرُوصة ع قالوا: ا ول اللّه كيف تغرض صَلائتا عَلَيْكَ وق آرشت؟ 


فقَالّ: «نَ الله روج حَرم ع الأ رض أن تال لحوم الانبیاء»". 
ترجمه: «در شب و روز جمعه بر من بسیار درود بفرستید» چون درود شما برای 
من پیش کرده می‌شود. صحابه فرمودند: ای رسول الله! درود ما چطور به شما پیش 
کرده می‌شود. در حالی که شما پوسیده و فنا شده‌اید؟ پس آن‌جناب فرمودند: الله‌تعالی 
بر زمین خوردن گوشت پیامبران را حرام گردانده است». 
«وقالوا لا در تم ولا درن ود ولا سواعا ولا يَعُوتَ وَيَعُوق وَهَنَرَا@) 
تر جمه: «رهبران گمراه به قوم گفتند: معبودهای خود ۳ و می‌گذارید. وق سواع. یغوت. 


یعوق و نسر را رها نسازید». 


ِ- روایت امام احمد 9 ابوداود او ابوهریره له 


بخش سیزدهم: بیان اصطلاحات مربوط به امور هستی و امور شرعی ۱۵۱ 


ابن عباس و بعضی از سلف فرموده‌اند: این پنج تن مردمان صالح قوم نوح الا 
بودند وقتی آن‌ها مُردند» مردم بر قبرهای‌شان مجاورت گزیدند. سیس تصویرهای آن‌ها 
را تراشیدند و عبادت نمودند. بناء کار آن‌ها ابتدای بت پرستی بود. 

پیامبر 5 به خاطر مسدود نمودن دروازه‌ی شرک از مسجد گرداندن قبرها نهی 
فرمودند» چنانکه از نماز گزاردن وقت طلوع آفتاب و وقت غروب آن نهی نموده‌اند» زیرا 
که مشرکان در آن اوقات به آفتاب سجده می‌کنند و شیطان وقت طلوع و غروب آفتاب 
با آن همدمی می‌نماید. پس در نماز گزاردن در آن دو وقت همانندی با نماز مشرکان 

شیطان اولاد آدم را به اندازه‌ی توان خود گمراه می‌نماید. پس کسی که مانند 
ستاره پرستان آفتاب. مهتاب و ستاره‌ها را عبادت کند و از آن‌ها چیزی طلب نماید. 
شیطانی بر او فرود می‌آید و با او صحبت می‌نماید و از بعضی کارها خبر می‌دهد. آن 
چند انسان را بر بعضی اهدافش کمک می‌نماید. لیکن اضراری که سبب می‌شود. 
بود. مگر اينکه الله تعالی توفیق توبه نمودن را برایش نصیب فرماید. 
همچنان شیطان گاهی بت پرستان را و گاهی کسی که از مرده يا غایب مدد 
دعا نزد قبر مرده نسبت به خانه و مسجد بهتر است. خطاب می‌نماید. 
اینست: «ذا أعيتكم العرفة فعلیکم بأصحاب القبور». 

ترجمه: «هرگاه معرفت شما را متحیر کرد به اصحاب قبرها توسل جویید». این 

اهل شرک و بدعت اعم از بت‌پرستان» نصرانی‌ها و مسلمانان گمراه احوالی نزد 
دربارها دارند که گمان می‌کنند. کرامات است و در حقیقت آن احوال از جانب 


شیطان‌ها می‌باشد» مثل اینکه ازاری را نزد قبر بگذارند. سپس آن را تاب خورده 


دريابند و یا جن زده‌ای را پیش آن ببرنده پس صحت يافته ببینید. شیطان این کارها را 
با آنان به خاطر گمراه نمودن‌شان انجام می‌دهد اگر تو در همجون جای آية الکرسی را 
به صدق دل تلاوت کنی. مکر شیطان باطل می‌گردد. زیرا که توحید شیطان را رد 


۱۲ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


می کند» به همین سبب بعضی از مردم وقتی به هوا برداشته شده. «لا اله الا الله» 
گفته است. پس به زمین افتاده است این موضوع بسیار وسیع بوده ا اینجا 
گنجایش شرح آن را ندارد. 
مغاره دم که در کوه قاسیون (دمشق). کوه لبنان که در دامنه‌ی شام کوه فتح که در 
اسوان مصر قرار دارد. کوه لکام. کوه احیش. کوه سولان نزدیک اردبیل (آذر بایجان). 
کوه شهنک نزد تبریز, کوه ماشکو نزد اقشون» کوه نهاوند و دیگر کوه‌ها وجود دارد که 
غیب) می‌نامند و در حقیقت آن‌ها مردان جنی هستند. زیرا که جنیان مانند انسان‌ها 
مردان دارند. الله تعالی فرموده است: ند گان رجال ین آلانس یَُودُونَ برجال من 
الجن دوم رَهَقَا@4 [الجن: "]. 

ترجمه: «و کسانی از انسان‌ها به کسانی از پری‌ها پناه می‌آوردند و بدین وسیله بر گمراهی 
و سرکشی ایشان می‌افزودند». 
و بعضی می‌گوید: در هر کوهی از آن کوه‌ها چهل ابدال وجود دارد. آنانی که گمان 
می‌شود ابدال هستند. جنیان می‌باشند. طوری که از راه‌های مختلف شناخته 
می‌شوند. 

مردم در موضوع امور خارق العاده به سه گروه تقسیم می‌شوند. 

۱- گروهی وقوع کار فوق العاده را از غیر انبیاء بالکل رد و یا مجملا قبول 

چون آن شخص در نزد آن‌ها ولی نمی‌باشد. 
۲- گروهی گمان می کنند در هر کسی که نوعی از کارهای فوق العاده دیده شود. 
او ولی الله می‌باشد. 

هردو ری خطا است. به سبب اینکه گروه دومی می‌گویند: مشرکان و اهل کتاب 

کمک کارانی دارند که آن‌ها را در جنگ علیه مسلمانان کمک می‌کنند و آن‌ها زمره‌ی 


بخش سیزدهم: بیان اصطلاحات مربوط به امور هستی و امور شرعی ۱۵۳ 


اولیاءالله می‌باشند و گروه اولی وجود شخصی را در بین آن‌ها که کاری خارق‌العاده‌ای 

داشته باشد» تکذیب می کنند. 
۳- رای سوم رآی درست است و آن اینست: همراه مشرکان و اهل کتاب کسی 
یاری می کند که از جنس ایشان باشد. نه از کک الله کک چنانکه خداوند 


متعال فرموده است؛ و ا ا ا ر ود و 


آوییاء هم لیا بَعّض وَمَن یو منم متفه ا 

ترجمه: «ای مومنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید. ایشان برخی دوست 
برخی دیگرند. هر کس از شما با ایشان دوستی ورزد. بی‌گمان او از زمره‌ی ایشان است». 

عابدان و زاهدانی که از اولیای پرهیزگار الله تعالی و پیرو قران و سنت نمی‌باشند 
اه نان مه ساره اه تاف ال موه کر ماس ای فادها 
دارد. لیکن آن کارها بین خود توافق نداشته‌اند و متعارض می‌باشند و اگر کاری از آن 
کارها نزد ولی با رسوخ الله تعالی واقع شود آن را باطل می‌گرداند و ضرور در هر کدام 
دروغگویی و گناه به مقداری که مناسب حال شیطان پیوسته به آن شخص باشد وجود 
دارد تا الله تعالی بدان صفت‌ها بین اولیای متقی خویش و بین امثال آن‌ها که اولیای 
شیاطینند. تفکیک بیاورد. 


وس ۶ 
1 


الله تعالی می‌فرماید: «هَل مغ من رل ليطي تَر ع کل 
نیم 4 [الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱]. 
«افاک» به معنی کذاب» و «أثیم» به معنی فاجر می‌باشد. 


ترجمه: «آیا به شما خبر بدهم شیاطین بر چه کسی نازل می‌شوند. بر کسانی نازل 


َاكِ 


أ 


سماع مشرکان و سماع مؤمنان 

از جمله بزرگترین چیزی که احوال شیطانی را تقویت می‌بخشد: شنیدن آهنگ‌ها و 
موسیقی‌هایی که سماع و شنیدنی ا است. الله تعالی فرموده است: وما کانَ 
صلائهم عند ابیت إل مک و ا [الأنفال: ۳۰]. 

ترجمه: «نماز و تضرع ایشان در کنار مسجد الحرام جز سوت کشیدن و کف زدن 
نمی باشد». 


۱8۴ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


ابن عباس و ابن عمر و دیگر گذشتگان فرموده‌اند: معنی تصدیه: کف زدن بوده و 
معنی مکاء: اشپلاق (سوت) کشیدن است. مشرکان این اعمال را عبادت گردانده بودند 
و اما عبادت پیامبر ی و پارانش غرض شنیدن آهنگی به کف زدن باشد یا به دف زدن 
جمع نشده‌اند و هرگز آن‌جناب به وجد و ذوق نیامده است و قدیفه‌اش از شانه‌اش 
نیوفتاده است. هرچه از این قبیل اعمال به او نسبت داده شده است به اتفاق علمای 
حدیث دروغ است. 

یاران پیامبر 5 هنگامی که جمع می‌شدند. یکی را به تلاوت قرآن مجید امر 
می‌کردند و دیگران به او گوش می‌دادند و عمر بن خطاب ک4 به ابوموسی اشعری 
می‌گفت: پروردگار ما را به یاد ما بیار. پس او تلاوت می‌نمود و آن‌ها به تلاوتش گوش 
می‌دادند. 

روزی پیامبر 5 از نزد ابوموسی اشعری در حالی که قرآن کریم را تلاوت می کرد 


عبور نمودند» فردای آن روز بدو گفتند: «مَرَرْتُ بك نت نت را فجعلت 
أستمع لِقِرَاءَيِكَ» فقال: و عَمث انك تیم ره لک تخییر. 


ترجمه: «بیگاه از پیش تو می‌گذشتم و تو تلاوت می‌کردی» پس به تلاوتت گوش 
ذادمابوموسی گفت: اگرسمی‌دانستم که شما به اوت شن کوک فرا داده‌ایت تلاوتم ا 
به شما زیبا می‌ساختم». 

یعنی چنانکه پیامبر م2 فرموده‌اند: ینوا رن بأاضوَاتَم». 

ترجمه: «قرآن کریم را با آوازهایتان زینت بدهید». 

پیامبر 38 فرموده‌اند: لَه اشد انا - اي استماعاً - إلى الَجْلٍ حَمَن الصَوّت 
الرآن» ین صاجب این إلى یی 

ترجمه: «الله استماع و گوش کننده‌تر است آواز مرد خوش‌صوت را در تلاوت قرآن. 
نسبت به کسی که به خواندن کنیزش گوش می‌دهد». 


- روایت امام بخا خاری و مسلم. 
5 ۲- روایت امام ابوداود 9 دارمی. 


بخش سیزدهم: بیان اصطلاحات مربوط به امور هستی و امور شرعی ۱۵۵ 


پیامبر کل به این مسعود فرمودند: ما ي الما قمَالْ آقرا E‏ وَعَلَيْكَ 
رل فَقَالَ: ی ات اَن lS‏ غټري» قَقَرَأتُ عليه سورة | انتهیت 
ای هذه الآية: َكيف دا تا من کل ا وجقتا بك عل هتولاء سَهيدَا 4۵ 
[الساء: ١٤]ء‏ قال: حسبك: فاذا عيناه تذرفان من البکاء» . 

ترجمه: «برای من قران بخوان» ابن مسعود گفت: برای تو بخوانم و بالای تو فرود 
آمده است؟ آن‌جناب فرمودند: من دوست دارم که از دیگران بشنوم» پس من برایش 
سوره‌ی نساء ۳ تلاوت نمودم وقتی بدین آیه رسیدم کیک إا جئتا من َة 
بشهید وَجمَتًا بل عل هتَوّلاء شهیداق 4 > فرمودند: همین قدر کفایت می‌کند و دیدم 
چشمان‌شان اشک می‌ریخت». 

قران کریم بیان فرموده است: Ey‏ عَم 0 كر مَنَ ا يڪن من در 
ادم وین حملا مَعَ دوج ومن در [برهیم ِ" یگ هدَیتا و دا تنل 
علوم ۶ا ءاي لرن خرو شا 0۸[ 
کشتی کردیم و ا ۳ e‏ و یعقوب و از زمره‌ی کسانی که ان را رهنمود و 
بودیم و بدیشان نعمت داده بودیم» هر زمان که آیات الله مهربان پیش ایشان تلاوت می‌شد» 
سجده کنان و گریان به خاک می‌افتادند». 

الله تعالی در شا أن اهل معرفت فرموده است: وذا ترا مان 


2 ومو و 4 


هم تفیض من ن لَمُ شا فوا و يِن ال4 [الماندة: ۸۳]. 

رم اي هر برمان و چ ا کو وھ شام 
حق و دریافت حقیقت چشمانشان را می‌بینی که پر از اشک می‌گردد». 

الله سبحانه و تعالی اهل این سماع را به آنچه برایشان از زیادت ایمان و لرزش 


۱- روایت بخاری و مسلم. 


۱۵۶ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


افنت: اه رل خسن آفییتِ کتبا مها مان 25 2 تقم وا وة نیم تون 
رهم ثم لین لوده ولو هم إل ذکر آل4 [الزمر: ۲۳]. 

تر جمه: «الله بهترین سخن را فرو فرستاده انتتت» کتابی را که همگون مکرر آنئت» از 
شنیدن آن لرزه بر اندام کسانی می‌افتد که از پروردگار خود می‌ترسند و از آن پس 
پوست‌هایشان و دل‌هایشان نرم و آماده‌ی پذیرش قرآن الله می گردد». 

الله تعالی فرموده است: تما ایو 1۹ ا إا کاله وَجلت فلوم واذا 
تلیت عَلیهم ايهو رَادتَهُم ایمتا وغل ت م یوج لین یقیمون ال وا 9 ما 


2 ۳ > 


ررفتهم ینفقون) وتيك هم الم مونو ن عقا هم درجت عند رهم وَمَعْفِرَة رز 
کریم 4۵ الانفال: .]٤-۲‏ 

ترجمه: «مومنان تنها کسانی هستند که هر وقت نام الله برده شود. دل‌هایشان هراسان 
می‌گردد و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده می‌شود بر ایمان‌شان می‌افزاید و بر پروردگار 
خود توکل می‌کنند. آنان کسانیند که نماز را چنانکه باید می‌خوانند و از آنچه بدیشان عطا 
کرده‌ایم» می‌بخشند. آنان واقعاً مؤمنان هستند و دارای درجات عالی» مغفرت الهی و روزی 
پاک و فراوان در پیشگاه الله خود می‌باشند». 

اما شنیدنی‌های نوپیدا مانند کف‌زنی» دف‌کوبی و نی کشی را اصحاب گرامی؛ 
ای اا هورگ ی به وی ال ال خر شاد کب سین آن اها ا 
قربت و طاعت نمی‌دانند» بلکه از بدعت‌های قبیح می‌شمارند. امام شافعی فرموده 
اة ج | رف راد تم ا کل وتف ها اناد دو ابا یس 
می‌نامند و مردم را به آن از قرآن مانع می‌شوند. 

اولیای آگاه الله ایآ کک را شتاشسترو کی رکه که شیظان در ره 
دارد» آگاه هستند. بدین سبب بهترین کسی که در آن حاضر شده است. از آن توبه 
نموده است. 

هر کی که از معرفت: و کمال ولایث الله تعالی. دور باشن» تاثیر شیطان در او 
بیشتر خواهد بود. شیطان مانند شراب است. بلکه تاثیرش بالای نفس‌ها بزرگتر از تأثیر 
شراب می‌باشد. به همین سبب هنگامی که بی‌هوشی اهل شیطان سخت گردد. 
شیطان در ایشان داخل شده است. به زبان آن‌ها صحبت می کند و بعضی آن‌ها را به 


۱- ذکر نمودن الله تعالی را با تکرار آواز تغبیر و ذکر کنندگان را مغبّره می‌گویند. (مترجم) 


بخش سیزدهم: بیان اصطلاحات مربوط به امور هستی و امور شرعی ۱۵۷ 


هوا می‌برد و گاهی دشمنی بین آن مردم واقع می‌شود. چنانکه بین شراب خوران رخ 
می‌دهد. پس شیطان‌های کسی که بر شیطان‌های دیگری قوی باشند» آن را می‌کشند. 
جاهلان این رویداد را از کرامات اولیای پرهیزگار می‌پندارند و در حقیقت چنین 
رویدادی از احوال شیطانی بوده است و دور کننده‌ی صاحبش از الله تعالی می‌باشد. 
خه کن ما مد اه حالات که الله مان شاه کا ات هرا اسک ی 
چطور کشتن مسلمان بی گناه» کرامت اولیاء الله می‌تواند باشد؟! و در حقیقت بلندترین 
کرامت ثبات بر استقامت است. 


بهترین کرامت الهی 

بهترین کرامتی که الله تعالی به بنده‌اش لطف می‌فرماید اینست: 

کمک نمودن بنده بر آنچه خود دوست داشته است و از آن راضی می‌باشد و توفیق 
بخشیدنش در کاری که او را به الله تعالی نزدیک می‌سازد و درجه‌اش را بلند می‌برد؛ 
زیرا امور فوق العاده بعضی از آن‌ها از جنس علم. مانند مکاشفات و بعضی از جنس 
قدرت و ملک مثل تصرّفات فوق العاده می‌باشد و بعضی از جنس خودکفایی از جنس 
آنچه مردم در ظاهر از قبیل علم. پادشاهی, مال و ثروتمندی داده می‌شوند. خواهد 
بود. 

تمام امتیازی که الله تعالی به بنده‌اش می‌دهد. اگر بنده بدان‌ها بر کاری که الله 
دوست دارد و از آن راضی می‌گردد و او را به الله نزدیک می‌سازد و درجه‌اش را بلند 
می‌برد کمک جوید. منزلت و درجه‌اش بلند رفته است و به الله تعالی و رسولش 
نزدیک‌تر می‌گردد و اگر بنده بدان امتیازات بر آنچه الله تعالی و رسولش از آن نهی 
فرموده‌اند مانند شرک» ظلم و بی‌حیایی کمک جوید. آن بنده مستحق نکوهش و عقاب 
می‌گردد. اگر الله تعالی گناه وی را به سبب توبه یا نیکی‌هایش تلافی نکند به سرنوشت 
گنهکاران همگونش مبتلا خواهد شد و بدین سبب بسا اوقات الله تعالی اصحاب امور 
فوق العاده را عقوبت می‌دهد. گاهی امتیازش را از او سلب می‌نماید مانند دور کردن 
پادشاهی از پادشاه. دور کردن علم از عالم و گاهی از سنت‌ها و پیشقدمی در کارهای 
خير محروم می‌گرداند. پس آن شخص به منزلت فاسقان پایین می‌آید و گاهی از دین 
مرتد می گردد» در صورتی که امور خارق العاده‌ی او شیطانی باشد چه بسا مردم که 


خوارق(کرامات) شیطانی دارند. از دین مرتد می‌شوند و نمی‌دانند که آن خوارق 


۱۵۸ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


شیطانی است» بلکه آن را کرامات اولیاء می‌پندارند و بعضی از آن‌ها گمان می کند که 
AE E a BEE‏ ماد 
نمی‌نماید» چنانکه بعضی گمان می‌کنند. هرگاه الله تعالی به کسی مال و ملک بدهد. از 
عملکرد او بدان مال و ملک پرسان نمی کند. 

بعضی مردم با امور خارق العاده بر کارهای مباح استعانت می‌جویند. همچون 
اشخاص از اولیای عامه الله تعالی و از نیکوکاران میانه‌رو می‌باشند و اما پیشقدمان 
مقرب نسبت به آن‌ها در مرتبه بلندترند. چنانکه مرتبه‌ی بنده‌ایی رسول نسبت به 
تھ نی ادغاد اعلی اس 

چون امور خارق العاده بسا اوقات مرتبه‌ی انسان را پایین می‌آورد. برخی زیادی از 
ظا تا اه ارم ام ESS a‏ مروت E A‏ 
گناه‌هاء بی‌حیایی و دزدی توبه می‌نمایند و اگر آن امور برای بعضی از ایشان واقع شود 
از الله تعالی دور کردن آن را طلب می‌کند و هر رهنما مرید خویش را توصیه می‌نماید 
که به فکر امور خارق العاده نباشد و آن را مراد خود نگرداند و به وقوع آن امور بدین 
پندار که آن‌ها کراماتند. شادمان نگردد. پس چگونه مردم به اموری خوشحال می‌شوند 
که غا از ط رف شیظای‌ها و رای کمراه ساختن آنان می باشه؟۱ 

کی کم تاش که ایام یی کات وه ایا ما کرد ی 
می‌دهند و در حقیقت شیطانی که در آن‌ها داخل شده است. با او حرف می‌زند. 

کسی را می‌شناسم که سنگ و درخت با او صحبت می‌نمایند و به او می‌گویند: 
گوارا باد برایت ای ولی الله! و چون آن شخص آية الکرسی را بخواند. آن صدا گم 
می‌شود. 

کسی را می‌شناسم که به شکار پرندگان بدر می‌شود. پس پرندگان برایش می گویند 
ما بگیر تا فقراه ضرف کی این حرف فیطان است که کی ھا داخل شده اسقه 
چنانکه در انسان‌ها داخل می‌شود. 

گاهی فردی در خانه بند قرار دارد, ناگاه خود را در بیرون می‌بیند و يا در بیرون 
خانه باشد. خود را داخل آن درمی‌یابد» در حالی که دروازه را نگشوده است. چه جنیان 
او را به سرعت بیرون آورده‌اند و یا داخل نموده‌اند و احیانا انوار و روشنایی‌ها را برایش 
نشان می‌دهند و یا کسی را که خواسته باشد برايش حاضر می‌گردانند و حاضر شده 


بخش سیزدهم: بیان اصطلاحات مربوط به امور هستی و امور شرعی ۱۵۹ 


شیطانی خواهد بود که به صورت شخص مطلوب حضور یافته است. اگر آية الکرسی در 
آن وقت چندین بار تلاوت شود همه‌ی نیرنگ‌های شیطان ناپدید می گردد. 

شخصی را می‌شناسم که کسی برایش می گوید: من به فرمان الله تعالی آمده‌ام: تو 
مهدی آخر الزمان. مزده‌ی پیامبر 5 هستی و برای او کارهای خارق العاده‌ایی 
می‌سازد. مثلا در خاطرش تصرف در پرندگان و ملخ‌ها در هوا را القاء می‌نماید. پس 
هرگاه در دلش پرواز پرندگان و ملخ‌ها به طرف راست يا چپ خطور نماید» آن‌ها طبق 
دل او پرواز می‌نمایند و اگر در دلش بلند شدن بعضی حیوانات پا خوابیدن و پا رفتن 
آن‌ها را بگرداند. آنچه اراده نموده است. بدون هیچ حرکت ظاهری از جانب او رخ 
می‌دهد و شیطان‌ها او را به مکه می‌بردند» پس به حاجتش می‌آورند و بعضی اشخاص 
زیبا را برایش حاضر می‌سازند و می‌گویند: این‌ها فرشتگان کروبیان‌اند» به زیارت تو 
آمده‌اند. آن شخص در دل می‌گوید: چگونه به شکل‌های بی‌ریشان درآمده‌اند. پس 
سرش را بلند می‌کند. همه را ریش‌دار درمی‌یابد و شیطان برایش می‌گوید: نشانه‌ی 
اينکه تو مهدی هستی, در بدن تو خالی پیدا می‌شود. پس آن خال پیدا می‌گردد و او 
آن را می‌بیند و این همه مکر شیطان است. 


2 


الله تعالی فرموده است: اما آلانمن إا ما یله ربهر قأکرمهء وَْعْمَء ول 


2 
مر سم ام 


رج أ رمن رما ما نله ققدر له رزقه, قیفول رق هن انفجر: ۱0-۱0 

ترجمه: «اما انسان همین که پروردگارش او را بیازماید و برای این کار او را بزرگی بخشد و 
بدو نعمت بدهد» خواهد گفت: پروردگارم مرا بزرگوار و گرامی و محترم و مکرم دیده است و 
اما آن زمانی که پروردگارش او را بیازماید و برای این کار روزی او را تنگ و کم نماید» خواهد 
گفت: پروردگارم مرا خوار و زبون داشته است». 

بم صل 

سپس فرموده است: کلا4 این لفظ برای سرزنش و تنبیه است» سرزنش از سخن 
قبلی و تنبیه و آگاهی بر آنچه از آن خبر داده است و بدان امر می‌شود, زیرا که حصول 
نعمت دنیایی برای هر یک کرامتی شمرده نمی‌شود که الله تعالی او را بدان عزت داده 
باشد و نه تنگ شدن دنیا بر هر کس اهانت الله تعالی برایش گفته می شود بلکه 
الله‌تعالی بنده‌ی خود را مورد آزمايش قرار می‌دهد. گاهی نعمت‌های دنیایی را به کسی 
می‌دهد که او را دوست ندارد و در نزدش بی‌قدر می‌باشد. تا آن نعمت‌ها را سبب 


استدراج تباهی وی گرداند. 


۶۰ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


پروردگارش پایین نیاید و یا به سبب آن نعمت‌ها در کارهای ناپسند واقع نگردد. 

یقیناً سبب کرامات اولیاء ایمان و تقوا می‌باشد و هر آنچه به سبب کفر و فسق و 
نافرمانی واقع شود. آن کار از خوارق(کرامات) دشمنان الله تعالی خواهد بود, نه از 
تعالی» نماز تهجد و دعا به وقوع نپیوندد. بلکه به شرک چون خواستن از مرده و غایب 
آهنگ‌سرایی» رقص و به ویژه همراه زن‌های بیگانه. بچه‌های بی‌ریش وقوع یابد یا 
خارق العاده‌ی وی وقت شنیدن قرآن کم و ضعیف و در وقت شنیدن ساز و سرود قوی 
گردد و شب را به رقص سپری کند و نماز را نشسته يا مثل دانه جیدن مرغ اداء نماید 
و شنیدن قرآن را نپسندیده و از آن نفرت کند و در هنگام وجد و شوق به قران کریم 
دوست داشته باشد. پس احوال او همه احوال شیطانی تن بود و مصداق فرموده‌ی 
الله تعالی او را دربر می‌گیرد: «ومن یش عن ذکر تن نُمَيَّض ك لر بت فهو لهو 
رین 46 [الزخرف: ۱ ۳]. 

ترجمه: «هر کس از یاد الله غافل و روگردان شود. شیطانی را مامور او می‌سازیم و چنین 
شیطانی همواره همدم وی می‌گردد». 

قران کریم ذکر اللة س می‌باشد و خداوند متعال فرموده است: وَمَنْ آغرزض 
عن ذگری قن له مه مَعیسَةً صنکا ضنک ور یوم له غ قال وب لیم خقر شرت 
آعی وق د کی بصیراق قال کل ۹۳ امتا سا وت یوم ۳ 
[طه: ۶ ۱۲۲-۱۲]. 

ترجمه: «هر کس از یاد من روی بگرداند» زندگی تنگ خواهد داشت و روز رستاخیز او را 
نابینا گرد می‌آوریم. خواهد گفت: پروردگارا! چرا مرا نابینا جمع آورده‌ای؟ من که قبلاً بینا 
بوده‌ام. الله می‌گوید: همین است آیات من به تو رسیده است تو آن‌ها را نادیده گرفتی. 
همان گونه هم تو امروز نادیده گرفته می‌شوی». 

ابن عباس حتید فرموده انیت« الله برای کسی که قرآن را تلاوت و بدان عمل کند 
ضمانت کرده است که او در دنیا گمراه و در آخرت بدبخت نخواهد شد سپس آیه‌ی 


بخش چهاردهم: 


آنجه دانستن آن فرض است. الله تعالی محمد ی را برای تمام انسان‌ها و جنیان 
فرستاده است و بر هر انسان و جن ایمان آوردن به آن‌جناب و پیروی از وی لازم 
رسالت محمد وه برایش ثابت گردد و بدان ایمان نیاورد. کافر است؛ چه انسان باشد 

مسلمانان متفق‌اند در اينکه محمد ی برای انسان‌ها و جن‌ها فرستاده شده است. 
هنگامی که پیامبر 45 از طایف برمی‌گشتند و یاران خود را در جای موسوم به (بطن 
نخله) نماز می‌دادند. گروهی از جن‌ها آمدند و به قرآن گوش دادند. سپس به قوم 
خویش بیم دهندگان برگشتند. الله تعالی از آن واقعه در قرآن کریم خبر داده است: 
ولا صَرفنا لك تَفَرَا مَنَ ان یَستیغون ت فان فلا حضرو؛ تاو باقن 
فضی ول بل مهم مُنذری الوا متا لا سیفتا کتبّا آنرل من بَعْد موس 
متا ما ین َيه یی إلى احق وال طریق متیر مرها ای داعم اراد 
E‏ بو غرم قن لیم ویجزم فن غذای لير وه من لا یج داعت 
هقی بنفچز ف رض ویس لهد ِن ذونهء لب لك ف صلل ُبی49 
[الحقاف: ۳۲-۲۹]. 

ترجمه: «ای پیغمبر! به یاد آور زمانی را که گروهی از جنیان را به سوی تو روانه کردیم. تا 
ی ی ها دهید. 
هنگامی که تلاوت پایان یافت به عنوان مبلغان و دعوت کنندگان به سوی قوم خود برگشتند. 
اینان گفتند: ای قوم ما! ما به کتابی گوش ۳ دادیم که بعد از موسی فرستاده شده است و 
کتاب‌های پیش از خود را تصدیق می کند و به سوی حق رهنمود می کند و به راه راست راه 
می‌نماید. ای قوم ما! سخنان فرا خواننده‌ی الهی را بپذیرید و به او ایمان بیاورید. تا الله 


گناهان‌تان را بیامرزد و شما را در پناه خویش مصون از عذاب سخت آخرت دارد. هر کس هم 


۱۶۲ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


سخنان فرا خواننده‌ی الهی را نپذیرد» نمی‌تواند لله را از دستیابی به خود در زمین ناتوان 


الله تعالی بعد از آن اين آیه‌ها را نازل فرمود: یل ری ! 3 ك همع تفر من 
اجن قفاوا لا سیغتا فرءائا عَجَبًا یهد ق ال رش اما به ون تشر برا 


۳۹ 
ع 


عتاج وگه عل جد را ا ا صَة O EOS‏ 
الہ قطان و نت آن آن کل نش عل آله کنتاج ا أا 


من ا دون برجال من لین فرَادوهم رارق 4 [الجن: 1-۱]. 

ترجمه: «ای محمد! بگو: به من وحی شده است که گروهی از جنیان به تلاوت من گوش 
فرا داده‌اند و پس به قوم خود گفته‌اند ما قرآن زیبا و شگفتی را شنیده‌ايم همگان را به راه 
راست رهنمود می‌سازد و کسی را انباز پروردگارمان نمی‌سازیم» جلال و عظمت پروردگار ما 
تاه اف مر رنه گنه امه ان انار ا ای 
می‌گفته‌اند و ما چنین می‌پنداشتيم که آدمیان و جنیان هرگز بر الله دروغ نمی‌بندند و 
کسانی از انسان‌ها به کسانی از جن‌ها پناه ا و بدین وسیله بر گمراهی و سرکشی 
ایشان می‌افزودند». 

بسا مردم از گذشتگان فرموده‌اند: شخصی از انسان‌ها چون در دره‌ای فرود می‌آمد 
می‌گفت: پناه می‌خواهم به بزرگ این دره از شر بی‌خردان قومش. 

چون انسان‌ها از جنیان پاری خواستند. کفر و سرکشی جنیان زیاد شد, چنانکه الله 
تعالی فرموده است: رنهد گان رجَال من ٤‏ یعون برِجَالِ من ِِ 
رقا وان ثرا نا ِ آن لن بت له oA‏ وان مسا آلسماه رت 
ملت حرسّا شدیدا وشهبا شهبارب 4 [الجن: ۲ -۸]. 

ترجمه: «و کسانی از انسان‌ها به کسانی از جن‌ها پناه می‌آوردند و بدین وسیله بر گمراهی 
و سرکشی جن‌ها می‌افزودند و آن‌ها گمان برده‌اند» همان گونه که شما جن‌ها گمان برده‌اید 
که الله هرگز کسی را پیغمبر نمی‌سازد و کسی را دوباره زنده نمی‌گرداند» ما قصد آسمان 
کردیم همه جای آن را پر از محافظان و نگهبانان نیرومند و شهاب‌ها یافتیم». 

شیطانان قبل از فرود آمدن قرآن کریم با آذرخش‌ها زده می‌شدند» لیکن گاهی خبر 
آسمان را پیش از رسیدن آذرخش می‌دزدیدند. هنگامی که محمد ی به پیغمبری 
فرستاده شد. آسمان پر از محافظان نیرومند و آذرخش‌های سوزاننده گردید و 


بخش چهاردهم: عمومیت بعثت محمد لا ۱۶-۳ 
آذرخش‌ها به سوی شیطان‌ها پیش از اینکه به شنیدن چیزی دست یابند آماده شدند و 
در کمین قرار يافتند» چنانکه قرآن کریم از آنان حکایت می‌کند: رن تا نفد مها 
لد للسَمع من ستیع الان ید لر ها رصان 4 الجن: 1 


ترجمه: «ما قبلا در گوشه‌ها و کنارهای آسمان برای استراق سمع می‌نشستیم. ولی 
اکنون هر کس بخواهد گوش فرا دهد. شهاب آماده‌ای را در کمین خود می‌یاید که به سوی او 
نشانه می‌رو۵». 

الله تعالی در آیه‌ی دیگر فرموده است: ظوَمَا لت به ا :0 لشیطینْ(3) وما ینب هم 
وَمَا َسَطيعُونَ ِنَهُمُ عن الم لسمّع لمَعَرُولونَ()) [الشعراء: ۲۱۲-۲۱۰]. 


ترجمه: «اين قرآن را شیاطین فرو نیاورده‌اند. این کار ایشان را نسزد و توانایی آن را 

ندارند. قطعا ایشان از گوش فرا دادن به پیام آسمانی محروم و برکنارند». 
قرآن کریم از آن‌ها حکایت می‌کند که گفتند: رانا لا تذرق اَم آرید بمن فی 

E ۹۹‏ و وو چ رگ 4 CE‏ ا ج 1 
الارزض 1 راد بهم ربهم شدای وانا متا آلصلخون وَمِتا دون ذلك کتا طرایق 
قدا [الجن: ۱۱-۱۰]. 

تر جمه: «ما نمی‌دانیم که برای ساکنان زمین شر و بلا درنظر گرفته شده است و يا اینکه 
و بعضی از ما جز این (نافرمان). اصلا ما فرقه‌ها و گروه‌های متفاوت و گوناگونی هستیم). 

تک از ها و مقف اق ای مه سک ماه قرو دون و 
مسلمان مشرک. بهودی. نصرانی. ستی و بدعی همه وجود دارند. 
۳ 


سپس فرموده‌اند: لآ لا آن آن تج OE‏ 


Sy 
مسلمُون وَمِنًا ون فن ن انم التبا روا تدای ومّا آلقیظوت فكوا‎ 

هتم حطباي ور ا ستقموا على الرقَة کر اه عدا تم فیه وَمَّن 
عرض عن ذکر رب مَنلکه دابا صَعَدَ شعتج و یه بت دوع 


داي ویر لا ام ء عد اللّه دعر دوا یَکُوئون عَلیّه دا فل تما ادعو ري 
رة تال نی e‏ ی 


۱۶۴ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


سوه قن لهد تار جَهَتَم خللدین فیها با حي لذارا ما بوعَدون فَسَيَعَلَمُونَ 
م اضف تاصرّا وق عَدَدار4 [الجن: ۱۲-:۲]. 
ترجمه: «ما یقین داریم هرگز نمی‌توانیم بر اراده‌ی الله در زمین غالب شویم و نمی‌توانیم 
از پنجه‌ی قدرت او فرار کنیم» ما هنگامی که رهنمود قرآن را شنیدیم» بدان ایمان آوردیم و 
هر کس که به پروردگارش ایمان بیاورد نه از کاستی پاداش می‌ترسد. نه از ستم. در ميان ما 
فرمانبرداران 9 منحرفان 9 بی‌دادگرانند» آنان که فرمانبردارند. هدایت 9 خير را برگزیده‌اند 9 
اما آنان که ستمگر و بی‌دادگرند هیزم دوزخ هستند. اگر آدمیان و جن‌ها بر راستای راه اسلام 
ماندگار بمانند. آب زیاد بهره‌ی ایشان می‌گردانيم. هدف این است که ما آنان را با این نعمت 


«عا 


فراوان بیازمايیم و هر کس از ذکر و یاد پروردگارش روی گردان گردد. او را به عذاب سخت و 
نکنید» چون بندەی الله بر پای ایستاد و به پرستش الله پرداخت. کافران پیرامون او تنگ 


یکدیگر ازدحام کردند. بگو: تنها پروردگارم را می‌پرستم و کسی را انباز او نمی‌کنم» بگو: من 
نمی‌توانم هیچ‌گونه زیانی و سودی به شما برسانم و به هیچ وجه نمی‌توانم گمراهتان سازم یا 
هدایت‌تان دهم. بگو: هیچ کس مرا در برابر الله پناه نمی دهد و پناهگاهی جز الله نمی‌یابم» 
لیکن تبلیغ از سوی الله و رساندن پیام‌های اوست. هر کس از الله و پیغمبرش نافرمانی کند. 
نصیب او آتش دوزخ است و جاودانه در آن می‌ماند (کافران همواره به استهزاء خود ادامه 
می‌دهند) تا زمانی که مشاهده خواهند کرد چیزی را که بدانان وعده داده شده است. آنگاه 
خواهند دانست که چه کسی یاورانش ناتوان‌تر و شماره و تعدادش کمتر است». 

هنگامی که جنیان قران کریم ۶ شنبد‌ند» نزد پیامبر یل آمدند و به او ایمان آوردند» 
آن‌ها جنیان منطقه‌ی (نصیبین) بودند» طوری که در صحیح مسلم. در حدیث ابن 

در روایتی آمده است که پیامبر و برای جنیان سوره‌ی (الرحمن) را قرائت نمودند 

بای ءالاء ریما نگنبان @) [الرحس: ۱۳]. 

ترجمه: «ای جنیان و انسان‌ها کدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب و انکار 
می کنید»؟ جنیان می گفتند: «ولا بَيْءِ من آلائك ری تکذب فلك الحَمْد»'. 


۱- روایت ترمذی از جابر ظ4 


بخش چهاردهم: عمومیت بعثت محمد لا ۱۶۵ 


ترجمه: «چیزی از نعمت‌های تو را تکذیب نمی کنیم» ثنا و صفت خاص مر تو راست». 

و هنگامی که جنیان نزد پیامبر 5 جمع شدند. از او برای خود و چهارپایان‌شان 
توشه خواستند. پیامبر 2 فرمودند: الم 3 عَظم ذکر اسم الله له تجدونه رف 
ما ون نا ول بعر لا لرَابْم» و آن‌جناب فرمودند: «قلا توا پهما 

ترجمه: «هر استخوان که نام الله وقت خوراک بالایش یاد شده است. توشه‌ی 
شماست. شما آن را با پوره‌ترین گوشت که داشت می‌یابید و هر سرگین علف چهارپایان 
تان می‌باشد و به یاران گفتند: با این دو استنجاء نکنید. چه آن دو توشه‌ی برادران 
جنی شما می‌باشد». 

این نهی به روایات مختلف ثابت است. علماء بر آن استدلال نمودند استنجاء 
نمودن را با استخوان و سرگین ممنوع قرار داده‌اند و گفته‌اند: وقتی استنجا به طعام 
جنیان و چهارپایان شان ناروا باشد. به طعام انسان‌ها و علف چهارپایان‌شان نارواتر 
خواهد بود. محمد یی برای تمام انسان‌ها و جنیان فرستاده شده است. این قدر و 
منزلت در نزد الله تعالی از بیگاری جنیان برای سلیمان لط بزرگتر می‌باشد زیرا که 
سلیمان ات از آن‌ها به حکم پادشاهی بهره برداری می کرد و محمد 35 به سوی آن‌ها 
فرستاده شده است تا آن‌ها را به فرامین الله تعالی و فرامین خود مأمور گرداند. چون 
او بنده‌ی الله و رسول او می‌باشد و منزلت بنده‌ای رسول فوق منزلت پیامبری پادشاه 
ا 

جنیان کافر به اتفاق مسلمانان به دوزخ می‌روند و اما مسلمان‌های ایشان نظر به 
رآی جمهور علماء به جنت می‌روند و همچنان جمهور علماء بدین نظرند که از جنیان 


پیامبری فرستاده نشده است. لیکن در آن‌ها دعوتگران بیم دهنده وجود دارد. 


احوال جنیان با انسان‌ها 
ری فان حول ان اه a E‏ ار انم ار 
آنجه دستور دهد که الله تعالی و رسولش بدان امر کرده‌اند. مانند عبادت الله واحد و لا 


شریک و اطاعت پیغمبر ی و انسان‌ها را نیز بدان مأمور کند. آن شخص از بهترین 


۱۶۶ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


اولیای الله تعالی بوده است و از خلیفه‌های رسول الله 5 و جانشینانش به حساب 
خواهد آمد. 

ا شا هی فا وان ی ات که 
ها در ا ماس یه کر ارشییای شواک توت اه 
و از محرمات باز دارد و در کارهای روا از آن‌ها بهره‌برداری نماید. پس او مانند 
پادشاهی خواهد بود که چنین کار را بر رعیت خود انجام می‌دهد. اگر بالفرض آن 
شخص در زمره‌ی اولیای الله تعالی داخل گردد در جمله‌ی اولیای عام می‌آید. 

فرق بین این شخص و شخص اولی مانند فرق بین پیامبری پادشاه و بنده‌ای رسول 
مثل فرق سلیمان و یوسف علیهما السلام با ابراهیم. موسی. عیسی و محمد له 
می‌باشد. 

ای که ان زرا هر کارهانیر که لت ا و شیم ا ا 
استخدام نمایده چون شرک. کشتن بی گناه» ظلم و تجاوز بر مردم» بیمار گرداندن؛ دور 
کردن علم از ذهن. آوردن آنکه با او کار بی‌حیایی انجام داده شود. این شخصی که از 
جنیان در گناه و تجاوز بهره‌برداری نموده است. اگر بهره‌برداری‌اش در کفر باشد او 
کاقر واگ در کته باشی او ات اس گر لمات در ك ت اى العلم ادوا 
کا و که ا اه کار کیره ها ای دای ی کرک هر 
و یا او را وقت شنیدن آواز ناروا پرواز بدهند و یا او را به عرفات ببرند و حج شرعی که 
الله و رسولش بدان دستور داده‌اند. اداء ننماید و يا از شهری به شهر دیگر انتقالش 
دهند. این شخص فریب خورده است. در دام مکر جنیان افتاده است. 

اکثر همچنین مردمی نمی‌دانند که آنچه صورت پذیرفته است از طرف جنیان بوده 
است, بلکه صرف از کرامات و کارهای خارق العاده‌ی اولیای الله تعالی چیزی شنیده‌انن 
و از حقیقت ایمان و معرفت قران آگاهی ندارند تا در میان کرامات رحمانی و 
فریب‌های شیطانی تفریق کنند. بناء جنیان نیرنگ‌های خود را مطابق اعتقاد شخص 
بکار می‌برد. اگر شخص مشرک ستاره‌پرست و بت‌پرست باشد. در وهم و خیال او 
GREE ge RES EES‏ بسا 
تاه اون تا ای که SSA E AE‏ 
پندار مردم او پیغمبر یا شخص صالحی را عبادت نموده است و در حقیقت عبادت او 
برای شیطان خواهد بود. 


الله تعالی فرموده است: ی یرهم ییا تم یفول للملَیکَة أتلاء کم 
رووو > رم تس مرص ده وه 
ا E Mo‏ ون ان | و و 


بهم موق( [سبأ: 4۱-4۰]. 

ترجمه: «یادآور شو روزی را که الله جملگی آنان را گرد می‌آورد و سپس به فرشتگان 
می گوید آیا اینان شما را پرستش می کردند؟ می گویند: تو منزهی و تنها تو یار و یاور ما بوده‌ای 
نه آنان. بلکه ایشان جنیان را می‌پرستیده‌اند و اکثر آنان بدیشان ایمان داشته‌اند». 

بدین سبب شیطان خود را به شکل کسی که مشرکان از وی فریاد رسی می‌خواهند 
هی کر SN A EEE‏ ام سا E‏ تن 
جرجیس و پا کسی دیگری که آن نصرانی از وی پاری می‌طلبد می‌آید. 

اگر فریاد کننده منسوب به اسلام باشد و از شیخی مسلمان فریادرسی خواهد. 
شیطان به صورت آن شیخ نزد وی خواهد آمد. 

اگر طلب کننده‌ی کمک از مشرکان هند باشد» شیطان به همانند پیر معظمش 
پیش وی می‌آید. 

باید دانست که اگر شیخ فریاد شده عالم شریعت بوده باشد. شیطان او را از تشکل 
خود به صورت وی پیش یاران وی خبر نمی‌دهد و اگر شیخ از شریعت ناآگاه باشد. 
شیطان او را از سخنان یارانش خبر می‌دهد. حرف‌های آن‌ها را به وی می‌رساند. پس 

یک تن ار شیخ‌هایی که جنین رویدادی به صورت مکاشفه برایش رخ داده است. 
در آن شیشه آنچه از من پرسیده می‌شود. نشان می‌دهند و من مردم را از آن خبر 
می‌دهم و آواز پارانم که من را به فریاد رسی می‌خوانند به من می‌رسانند و من جواب 
می‌گویم» پس جواب مرا به آنان می‌رسانند. 

بسا شیخ‌هایی که کارهای خارق العاده‌ی زیاد برایشان رخ داده است. اگر کسی 
ق وھا ی کی بات کے کد و کی شا ین کا هرا اراو حه انسام 
هر کک ا یله کنیع کو ی اکال بسک کا و ی روگ 
غوک و دیگر نیرنگ‌ها داخل شود. شیخ‌ها تعجب می‌نمایند و می‌گویند: والله» ما چیزی 


۱۶۸ فرق بین اولیای رحمان و اولیای شیطان 


از حیله‌هایی که شما می‌گویید» نمی‌شناسیم و چون خبیری برای‌شان بگوید: شما 
بعضی از آن‌ها وقتی حق برایشان معلوم شود و از راه‌های مختلف ثابت گردد که آن 
کارها از جانب شیطان است. از آن توبه می‌نمایند. چون که می‌بینند آن کارها هنگام 
مان برای اویش ی 


